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اين نوشتار تمامأ با حروف الفبا و به زبان ساده و آسان نوشته شده 
  !  تذكرى براى جھانيان نيست،چيزى جزاست و 

  ! براى كسى از شما كه بخواھد راه حقيقت در پيش گيرد
گردد و صورت عينى به خود  چرا که حقيقت در اينجا آشكار مى

  !گيرد مى

 

گيرند كه  ند قسمتھايى را فرا مىکسانی که خريدار اين گونه متاع ھست
گروھی از آنان، ! رساند ولی نفع فراوان دارد به آنان زيان نمى

 . از ريشه ھای مسائل آگاھند.گفتارشان با اعتقادشان ھماھنگ است
  !ولی آنھا را کام4 وارونه جلوه می دھند

كنند  ردمى را كه امر به عدالت مىگروھى از آنان، با علم و آگاھى، م
اين و با دادن قرض الحسنه به ديگران نيز در رسانند  به قتل مى را

  ! از آنان کمک می گيرندگناه و تجاوز
 گروھی از آنان، چنان دينشان آنھا را مغرور ساخته که زشتكارى

  !دارند خود را از مردم پنھان نمى
   

دھند احاطه  ه آنچه انجام مىاينھا كسانى ھستند كه خدا با آنھاست و ب
  بنايى آھنينايمانشان چون  چرا که او کسانی را دوست دارد که !دارد

  !نددر راه او پيكار كنباشد و 
  
م ترين افراد کسانی ھستند که عمل تبعيض در ميان احكا اما بدبختو 

يا از آن   وو قوانين الھى را انجام ميدھند، و يا معترض می شوند،
وايی در اين جھان  اين نقض پيمان، چيزی جز رس و!گزينند دورى مى

  !نخواھد بود و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را به آن فروختند
  

  . استنادھا، تمامأ بر لوحه ھا ثبت و محفوظ است
و يا ھرگونه پيچيدگى اگر!  صريح و روشن است قسمتى ازآنھا محكم

اخت?فی در قسمت ھای ديگر يافتيد و يا در آنھا شک کرديد، برای 
 .مراجعه فرمائيد» Aزم التوضيحات « درست به توضيح و تفسير 

  
 .با اجازه و تشکر از تمامی سايت ھا و وب سايت ھای استفاده شده
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  يک ساعت در خواب و بيداری
  
 

چه مشرق و چه  ، به ھرسوخداقلی خان مالک خيلی بزرگی است و
 . آنجاست ام?ک اورو كنيدکه مغرب 

  بلکه در ھفت آسمان ھم!مال اوستمين ھای زمين نه تنھا تمام ز
 .ستاره داردتا ھفتاد ھزار 

 او قادر به ھر کاری ولی ميگويند! حقيقت امر را ھيچ کس نمی داند
و اين ھمه دارائی و مال و مکنت را در شش روز و يا ! می باشد

 ! استوران برای خودش دست و پا کردهبقولی درشش د

 و ناسی اعتماد و اطمينان نداشتهال احداز آنجائی ھم که به ھيچ
 نه تنھا حاضر ،شکوک بودهماينقدرکه به ھمه چيز و ھمه کس 

 ،نشده با کسی شريک شود که Aاقل باری از گرده اش برداشته شود
دھد گناه ر  قرای شريكمن آن كس كه براى :بلکه با غرور ھم گفته

 بی  منا کهچر! بزرگى مرتكب شده و در گمراھى دورى افتاده است
  !و احد و واحد ھستم!  و بی ھمتا  يگانه!نياز از شريک

  
 که خداقلی خان انواع و اقسام پيشکار و مباشر البته پر واضح است

 آنھا گذاشته هدر اختيار دارد که مسئوليت بعضی ازکارھا را به عھد
است و برای اينکه مبادا روزی روزگاری خودش مجبور شود که با 

 بر سر آنھا منت گذاشته و ،قيم سر و کار پيدا کندتيت ھايش مسرع
و آنان را دور از چشم ھمه کرده از ميانشان شبان ھائی را انتخاب 

پيغام  شما !درست بشنويد:  استکوھی دعوت کرده و فرمودهبرسر
  !برھای منتخب من ھستيد

 برای اينکه ،را که به شما ديکته ميکنمدستورھائی و موظفيد 
ل روی يک تکه پوست يا سنگی بنويسيد و يا حک يادتان نرود او

 برای رعيت  برويد وسپس ، کتابچه ياداشت کرده بعد در يک،کنيد
  !ھای من بخوانيد و به آنھا درس حکمت بياموزانيد

  صاحب و مالک و اربابتان ازطريق مارعيت ھا،اى بگوئيد و 
د و ه است که از تاريکی نجات پيدا کنينورى به سوى شما نازل كرد

  !پاک از گناھان، به راه راست که تنھا ھمان راه اوست ھدايت شويد
  

 خداقلی خان به پيغام آورانش نيز اختيار بدانيد کهشما ھم Aزم است 
تام داده و پيمان موًکد گرفته که برای اجرای اوامر او از ھيچ کاری 

 به  رااگرضرورت ايجاب کرد و امری و فرمانیو ! روگردانی نکنند
ظ موارد استثنائی و موقعيت ھای خاص کم آوردند و چندان لحا

 سر يک کوھی که با او شور و بروندوقتی ھم نداشتند که بدوند و 
 سخن ١ مصلحت دنيا و آخرت اين است که به توريه،مشورتی کنند

و ! موجب حفظ رعيت از شر بدکاران است زيرا توريه! بگويند
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 که تقيم صادر کرده الھی را ھم غيرمسجواز اين مايۀ رحمت
  .دستشان کام4 باز باشد

 ؟!توريه

قيقت امر يک يعنی شبان ھا ھنگام موعظه کردن در گفتن ح: وريهت
مقصود خود را طوری بيان کنند که  يا ! جويی کنندهکمی صرف

  .شود حاليش وارونه بيچارهرعيت 
  

آيا می دانيد چرا اين فتوا در ميان شبان ھا و بچه شبان ھا که يد 
  است؟ ی در پنھان کردن حقيقت دارند بسيار مشھوريAطو
  !نه

 و گويندهً آن جزو توريه به معنا و مصداق دروغ نيستبرای اينکه 
اقلی خان از دروغ خيلی زيرا که خد! دروغگويان حساب نمی شود

 و آنرا کليد ساير گناھان شمرده است و بارھا و بارھا بدش ميايد
اى بر ھر دروغگوى  وو! دروغگو دشمن من است: فرموده

 بھتراست .دروغش دامن خودش را خواھد گرفتی که ھكاراگن
ھفتاد  نه تنھا ، بدون عذرموجھى دروغى بگويدبدانيد که اگر کسی

 آيدميدلش بيرون  بوى گندى از، بلکه فرستندمی لعنت  او فرشته بر
 او را  از استشمام اين بوحام?ن عرش  رسد و ھم می تا به عرشو

  .كنند  میلعن
لش اعما بدان دروغ ھفتاد زنا در نامه خود خداقلی خان ھم شخصأ

  . وای به روزشانکه!  باشدیم كه كمترين آن زنا با مادر!كندميثبت 
  

شبان ھا بايد ھميشه تأکيد کنند که توجه داشته باشيد لطفأ اين را ھم 
به فرمان ! مھربان استه خداقلی خان خيلی خيلی بخشنده وک
 رعيت باشد و  نوشيدن که ھمز آسمان آبی فرو ميريزدکه ا! وستا

  . زمين ھايشان، يعنی زمين ھای خود ايشان سيراب شوندھم
  .که فراوانی حاصل شود! می روياند دو جفتھا   ميوهھمهً از

 رعيت ھميشه تا ساخته مسخررا دريا اوست که با قدرت خود 
  !داشته باشدتازه ماھی گوشت 

 چنگ زنيد و قلی خانريسمان خدا ھمگى به پس ای رعيت ھا
ح?ل و  زمين است در یروزنعمت و از آنچه  و پراكنده نشويد

  .ار او باشيدزگ شكروپاكيزه بخوريد و بياشاميد 
در باغھا، کنار نھرھا، ھمجوار با ھمسرانی پاک و پاکيزه و 

ميان فرزندانی صالح زندگی کنيد که او شما را شايسته دانسته و 
  .ه استايجاد كردو برادری ت الفشما دلھاى 

از شما ھيچ چيزی جز پرستش و ! و در مقابل اين ھمه احسانا
  . نمی خواھدمخصوص ستايشِ 

  
انھا و به شب!  خداقلی خان خيلی ھم عادل استکهدرضمن بايد بدانيد 

  !رعيت ھا را مجبور نسازيدمن  امر کرده که در قبول قوانين
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 ، كسانى كه روى زمين ھستند تماممخواست  مىمن خودماگر چرا که 
  !آوردند اجبار ايمان مى ھمگى به

  ! پس آنھا را مجبور به قبول نکنيد!ايمان اجبارى چه سودى دارد؟
  !يدسف است بترسانأ تۀ براى ھمه مايی که روز! از روز حسرتفقط

از و من آنھا را شوند  مى حاضرمن  و تنھا نزد کتروزی که تک 
حتی آنھائی را که فراموش  .مساز  با خبر مىه انداعمالى كه انجام داد

 در دلھايشان پنھان نگھداشته کرده اند و يا آنھائی را که فکر می کنند
  .اند

 و !و ياداشت کرده ام ديده و شنيده را به دقت زيرا که خود من ھمه
  !کنم نمى م خودیعيتھار هستمى ب ھم ھيچگاهھرگز و 

  
 امغ پي از،هرا محترم شمرد نازل شده از طرف منقوانين ھر کس که 

  من ھم از،کرده استگناھان بزرگ پرھيز  و از رده اطاعت كآوران
در جايگاه م و بری را باA مش درجاتم و پوشي مچکش چشمگناھان كو

نافرمانى  و مخالفته كه بھم   برای ھر کسوم ساز خوبى وارد مى
  !استآماده اى   مجازات خواركنندهه استبرخاست

و به ند گير پاھايشان مىاز  و آنھا را ازموھاى پيش سر مأمورين من
  !افكنند  مىکه بد جايگاھی است! دوزخ

  
اگر شما شكرگزارى كنيد و  ايد فقط اين تذکر را ھم بدھند کهشبان ھا ب
  .داردننيازى به مجازات شما ھم قلی خان خدا  ،وريدايمان بيا

  
روز ! ه شدهست که بشارت دادوعده حقيآن روز امروز، حاA خوب

  !رسيدگی به حساب و کتاب
  !روز جايزه و مجازات

  ! تغابنروز
واند از وقايع امروز خداقلی خان که ھيچ کس نمی تخود سوگند به 

  !جلوگيری کند
  
***  
  

خداقليخان در بھار خواب قصرش روی صندلی راحتی لمداده بود و 
 پر به .شده بود که پيشکار به بالينش آمدتازه چشمانش کمی گرم 

صورتش برگرفت و به مھر دھان بيخ گوشش گذاشته  بالی نم غم از
 ، خواب به خود پيچيده و در بستر آرميده اى جامهً :و به آرامی گفت

  .ان را بر تن کنيدو لباستيد  برخيز!يدبرخيز
 

وقوسی به تن و بدنش داد و   کشخان دھن دره ای کرد و خداقلی
! گيرد نمى  فرامراسنگينى ھيچگاه خواب که  پيشکار می دانی: گفت
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و Aی چشمانش را کمی باز کرد و ديد که فرشتگان برگرد عرش 
 .گويند تسبيح مىاو را اند و با ستايش   زدهحلقه

  
لطفأ بلند شويد و تشريف بياوريد  ،پروردگارا: پيشکارجبرئيل گفت

  .که عالميان ھمگی برانگيخته و در صحرای محشر حاضرند
  .ستی در پيش اسخت روزار زياد و که امروز ک! برخيزيد

  
مان و بی حوصله يخداقلی خان با بی ميلی و تنبلی، و کم و بيش پش

 دستور داد فرشتگان به ، مداری که برای امروز گذاشته بوداز قرار و
 .به صف کنندرا  كه بايد بازپرسى شوندبروند و رعيت ھائی 

ت بر سر ودت به خود پيچيد و ک?ه قضاعبای وح وبپا خاستسپس 
  . و با پيشکار به راه افتادنھاد و نعلين بپا کرد

  
ھنوز به سرسرا نرسيده بودند که چشم خداقلی خان افتاد به يک عده 

 ، کف سرسرا ولو شده بودندفرشتۀ شيپور بدست که با لنگ ھای باز
  ! به پيشکار کرد؟ه ایبا سر و چشم اشار

  
رافيل س فرشته ا ِقربان چيزی نيست مأمورين: پيشکارجبرئيل گفت

 .ھستند

بس برای زنده کردن مردگان در صورھايشان دميده اند که گلو و  از
تخم ھايشان باد کرده و ديگر نائی برايشان نمانده و از خستگی 

  .غش کرده اند
  

خداقلی خان با تعجب فراوان که مگر مرده ھا چندين ھزار نفر بوده 
  . ادامه دادانداخت و به راھش شانه ھايش را باA ،اند
  
 ،پذيرايی از اھل بھشت  ھزار مأمور ِ ھزاران،مه ھای سرسراين

 که از ديدن منظر مردان و زنان بھشتی  راگانیه حوريان و مغ بچ
دلداری آنھا ه گرفته و بترسيده و به گريه افتاده بودند را در بغل 

 ديگر به سرکردگی فرشته ميکائيل به و ھزاران ھزار ِ، مشغول
  .می زدندبال بال ! اعتراض

  
چه خبراست؟ چه شده : خداقلی خان تأملی کرد و از پيشکار پرسيد

  می زنند؟بال  است که اينھا اينطور بال
  

با ترس   و زير لبیمھمی رخ نداده اتفاق :پيشکارجبرئيل جواب داد
  .اعتصاب کرده اند: گفت

  
  به چه دليل؟: خداقلی خان يکه خورد و پرسيد
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 دليل خاصی ،قربانتان شوم الھی: حتياط گفت ااپيشکارجبرئيل ب
  .ندارد

فقط درھای بھشت را قفل کرده اند و ، و با کمی مکث ادامه داد
ما که ھزاران ھزار سال مأمور نگھداری و نظافت از : ميگويند

 ھرگز، .رعيت ھا بدان داخل شونديم که امروز اين ه ابھشت نبود
  !ھرگز

  
 . کنندجا می  بیخيلی: خداقلی خان اخمی کرد و گفت

اغ جنتی  بانھمبھشت  که وگند به پھنۀ آسمان و گسترش زمينس
  !مھدميبه ارث خود قول داده ام ار ک كه به بندگان پرھيزاست

شما چه خيال کرده : فرشته ميکائيل را صدا کرد و از او پرسيدو 
  ايد؟

من به اميد ھمين يک تکه جا رعيت جماعت را سر به فرمان و 
درى  ھر فرشتگان ازداشته ام و گفته ام که در بھشت ار نگھزشکرگ

اى تواضع خويش را از محبت و لطف گردند و بالھي وارد م شمابر
وارد بھشت !  س?م بر شما:گويند  مىد ونانگسترمي شمادر برابر 

در  و خوشی بعد از آن  شام نھار و عصرانه و وانهصبحکه شويد 
شده و آماده يد مقرر اه  كه انجام داد صالحیاعمال خاطربھشت ب

  !است
  وديشنو اى نمى  ھرگز گفتار لغو و بيھودهبھشتدر قول داده ام که 

  ! نيست ديگرسخنىو س?م س?م  جز
رعيت بی مزد و مواجب تن به پرستش داده که نکند خيال کرده ايد 

 است؟

 بھشت در باغھايى اده ام بشارت د اندكسانى كه ايمان آوردهبه 
  !ستا مھيبراى آنھا

  !كه بدبو نشده! نھرھايى از آب صاف و خالصبا 
  !می شوددگرگون نھرگز كه طعم آن  نھرھايى از شير
که ميليون ھا زنبور بھشتی از بابتش شھيد !  نابنھرھايى ازعسل

  !شده اند
مانند به   و لذت نوشندگان استۀماي كه نھرھايى از شراب طھور

  !ھم نمی آوردشراب ھای زمينی سر درد 
  ...ھا ميوهو اقسام اع انو
  

 گويند قب4 مىکه اوّلش : جبرئيل ھم در اين ميان اضافه کردپيشکار
 بعد از يک ولى ،روزى داده شده بودنيز در زمين از اينھا به ما 

 و ھترآبدارتر و باز آنھا   اينھا چقدرگاز می گويند به به
 ،ی خان ھم برای آبادی باغھای بھشتپنداری خداقل! عاليتراست

مھندسين کشاورزی خارجی که آگاه به متدھای جديد کشاورزی 
 ھمه از نظر خوبى و زيبايى ببينيد .ھستند استخدام کرده بوده است

 ! تخمشان اص?ح شده.يكساننديک اندازه و 
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 با لبخندی تمسخرآميز نگاه چپی به پيشکار انداخت وخداقلی خان 
أ شما بيخودی  لطف فرشته خان:رو به فرشته ميکائيل کرد و گفت

  .بال بال نزنيد
 که ھمينطوری بدون حساب و !لص مناوW يک عده از بندگان مخ

  !کتاب می آيند به بھشت
 ،ده اند و در راه من شھيد شده اندھم که فتح خيبر کرعده ای  دومأ

  !نزد من استکليد ھای غيب که تنھا آن از  ! دارند٢خودشان کليد
  

 خودتان بھتر از ھمه می دانيد ،الھابار:  گفتفرشته ميکائيل با ترس
  !که ھيچ کليد پ?ستيکی نمی تواند دری از درھای بھشت را باز کند

  
 فراموشی فرشته ميکائيل در ناديده گرفتن قدرتش خداقلی خان از اين
  با خشم و غضب نگاھی به او انداخت و چنين،به انجام ھر کاری

 را آھن و  دادم؟جھادفرمان  خودیپس بفرمائيد بنده بي: ادامه داد
  شمشير داشت؟  برای ساختننيروى شديد و منافعىکه نازل کردم 

  
خودی طرز Aبد می فرمائيد بنده ھم بی : سيدپيشکارجبرئيل ھم پر

ساختن شمشير را به شبان دانيل ياد دادم و ايشان ھم مدلھای يکسره 
  کوتاه و بلند را به ديگران؟و دو سره و صليبی و 

  
 نمی دانيد !شما که خبر نداريد:  دادبا ھمان خشم ادامهخداقلی خان 

 که شبانھای بدبخت من چطوری توانسته اند با ھزار مکافات و به
ی من كر و Aل و نابيناعيت ھای توريه اين کليد ھا را به گردن ر

بياندازند و در جھاد ھای اصغری و اکبری آنھا را تشويق نمايند که 
و ! چيزى جز متاع فريب نيست و استناچيز  سرمايه زندگى دنيا

براى پس !  استاز دنيابھترشما  براى سراى آخرت تأکيد کنند که
مانند به  آن و بھشتى كه پھنۀصاحب و اربابتان رسيدن به مغفرت 

 اعمال صالح  آماده شده است شما آسمان و زمين است و براىپھنۀ
که ھر جا   و دشمنان را شتاب كنيد و در جنگ و جھاد!انجام دھيد

 ھر كس براى که به قتل برسانيد قلی خانخدا به فرمان يافتيد
خواھد داده  عطا پاداش بزرگى به او بزودی چنين كنداوخشنودى 

  ...شد
  

 ،اينطور ادامه دادھم پيشکارجبرئيل تا خداقلی خان نفسی تازه کند 
می كشته او راه   كسانى كه دريدگمان مبراز مرگ نھراسيد و ھرگز 

X  شھيدان زنده اند :با صدای بلند خواند و !خير!  مردگانندندوش
  .اند X اكبر خوابيدهدر خون خود  فقط /٣اكبر

  
 باز  به سوى منو دان  زنده،بعله: ادامه دادب?فاصله ھم خداقلی خان 

  !د گشتنخواھ
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Aت برت داشته که آنھا برای ان، نکند خيافرشته ج : پرسيدو
مرد و يا ھمجواری در کنار چاردانه بال و پر من پيرگردھمائی نزد 

  شما خودشان را به کشتن داده اند؟
ضيح و توصيفی که از توآنھا بخاطر! دراشتباه محض ھستيد! نه

  . خودشان را به کشتن داده اند، برايشان داده شدهبھشت
ن باشيد که تمام سعی و کوشش آنھا برای اين بوده که ھرچه ئمطم

  .بيايند اين باAزودتر شھيد شوند و 
 درخت گسترده و فرح بخش ھاى سايهدر باغھا، کنارچشمه ھا، زير

سدر ِبی خار و درخت پر برگ و خوشبو و خوشرنگ طلح که خيلی 
  .مال زمين است از بھتر

روی تختھای زيبا و بلند که با فرشھای فاخر و بالشھا و پشتيھای 
ھای ھميشه   حورالعين نه تنھا در کنار ،زربفت صف داده شده

 جاودان در شکوه و طراوت  نوجوانانىدوشيزه، بلکه در جوارش با
 ،گردند  پيوسته گرداگرد آنان مى که،ھمچون مرواريد در صدف پنھان

  .جاودانه زندگی کنندمحشور شده و 
 ،به صبح ھنگامى كه چھره بگشايدگند وان، سميکائيل خ! بعله

  . استبوده اينطوری
 و شھيدان،  پاداش مؤمنان او يعنی بنده،به رعيت ھا گفته شده که

  .مكن ند را ضايع نمىه اكه شھيد نشدھم مجاھدانى 
  ؟!حاA من به آنھا چه بگويم

ائی از اھل بھشت کمونيست شده اند؛ ھفت طبقه ً بگويم مأمورين پذير
  !بھشت را قرق کرده اند

  ؟، و خودشان ھم و اعتصاب کرده اندانددرھای بھشت را قفل زده 
 

به سرفه افتاده بود فرشته ميکائيل وقت را غنيمت که اقلی خان خد
  ...آخر قربان اين شھدا: دانست و گفت

  
 فرشتگان  سوگند به،ميکائيل:  نفس تازه نکرده گفتخداقلی خان
 اجر بزرگى دارند من شھدا نزد ، را گرفتندن روح آنا کهقبض ارواح

 به شما جنگيدان اگر در م :زيرا که از قول من به آنھا گفته شده
 که خداقلی خان  استقامت کنيد فرارنکنيد وجراحتى رسيد

  ...رددوست داخيلی كنندگان را  استقامت
  

پيشکار رفت پشت سر او و . خداقلی خان دو باره به سرفه افتاد
  .شروع کرد به مالش دان گردن و کتف و پشتش

  
 : پرسيدحال خداقلی خان کمی جا آمد و به صبوری از فرشته ميکائيل

ی را که برای به راه  صديقين منظور شما اين است که بنده پاداشآيا
 ، با جان و دل بنام من آنھا را ش?ق زده اند،راست آوردن گمراھان

 نمونه ھای کوچکی ،تأديب وتعزير کرده اند و برای رضای خاطر من
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 کسانی ھمانند ، به آنھا چشانده اند۴از مجازات ھای جھنم را در زمين
 که امروز به ،و دستورھای من را تکذيب کرده اند شده اند ه کافرک

  ؟! حساب کنم!خشم وغضب من گرفتار خواھند شد
  ؟! دوزخزندان به يعنی بفرستمشان

  ؟!كه اندرونشان را از ھم مت?شى كند که آب جوشانی بخورند
  ؟! كه پوست تنشان در آن بريان گردد کنم را در آتشى واردصديقين

  
پوست و خداقلی خان : رئيل برای يادآوری اضافه کردپيشکارجب

  .دوباره آن ھم بسوزدتا د دھمی ديگرى به جاى آن قرار
ذلت و   در حال آن كس كه نافرمانى كندبرادرميکائيل فقط بعله،

  . وارد آتش می شودخوارى
  

يل را تأييد کرد و به آرامی خداقلی خان با سر حرف پيشکارجبرئ
که درھنگام سنگ انداختن و  ی را بر مؤمنانھرگز كافرانمن : گفت

ش?ق زدن و گردن زدن، نام مرا چنان فرياد کرده اند که گوئی ھمين 
  .می دھمتسلطى ن ،شان پاره شودقآن است که فت

 بحق داورى ھستم و یحسابرس و نگھدار ھر چيزخير، من ه ن
  .مدھ  و روى حساب كيفر مى!مكن مى
  .ده باشمكنن  حسابنكافى است که م تنھا

پس به ھيچ كس كمترين  !كنم  ترازوھاى عدل را برپا مىامروز! نم
 نگينى يك دانه خردل كار نيك و بداگر بمقدار سحتی  !ستمى نمی شود

  .باشدانجام داده 
شيار ھسته خرمائی به کسی ۀ خير ميکائيل خان، امروز به اندازه ن

  .ستم نخواھد شد

 

 قلی خانكيست كه از خدا، يلبرادرميکائ :پيشکارجبرئيل ھم پرسيد
  ؟راستگوتر باشد

  
ميکائيل : خداقلی خان دوباره نفسی تازه کرد و به آرامی ادامه داد

 مردان صديق و مًومن ،جان، گيرم به قول شما مردان شھيد به جھنم
  ؟! جواب زنھا را چه بدھم،ھم به درک
 فاطمۀ زھرا سوگند خورده ام که اگر برای برانگيخته به عصمتِ 

شدن غيرت مردانشان و برای دوری از گناه، حيا و عفت داشته ن
ھمچون دوران جاھليت نخستين درميان  و !دن بمان در خانهباشند و 

سخن  و ! و به کسب و کار وتجارت نپردازنددنمردم ظاھر نشو
 طمع آنھادAن در انگيز كه بيمار اى ھوس  به گونهنهد نشايسته بگوي

دی، از پدرھا وعموھا و برادرھا و شوھرھا  و برای پاکی از پلي!كنند
 و ھمسرانی نيکو !دنخضوع كنو اطاعت و برادرشوھرھايشان 

و خارج از رج  را دو چندان خواھم ساخت ش آنھاپادا من ھم ،باشند
  !ی می روند به بھشتيو بی بازجو
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قول داده ام که اگر مادر شوند ھم باغی از باغھای بھشت را زير 
  .پايشان می اندازم

سوگند به حرمت پرده داران که گفتم اگر شوھر گيرتان نيامد و تا آخر 
ی ناسنس محکم بگيريد و با ھيچ تخم جن و توانستيد جلوی خودتان را

ھم تماس و آميزش نداشته باشيد و باکره بمانيد ھم يک راست می 
Aو جايگاھتان درست وسط بھشت است! آورمتان اين با.  

  
ا بيايند اين باA که چه کار بارالھا، اين زنھ: فرشته ميکائيل پرسيد

؟ مگرقرار نيست که تنھا فقط با ھمسرانشان آميزش کنند و کنند
  عشق بورزند؟

و با اضطراب و نگرانی اضافه کرد که قطعأ در پسش فرزندان 
؟ و از غصه زد زير !صالح است و کھنۀ شوری در نھرھای بھشت

  .گريه
  

ميکائيل جان، شما زياده : گفتخداقلی خان دلش سوخت و بنرمی 
به بھشت سالم بودند جوان و آنھا در حالى كه  ،ديگير می سخت

  .دعوت شدند
 و آنچه فرمان داده شما ھم قراربود که ھرگز با من مخالفت نکنيد

  .دئيبه طور كامل اجرا نما است را  شده
  

فرشته ميکائيل بال و پرش را جمع کرد و نشست کف سرسرا و به 
كدام به  ھر شتگان و صاحبان دانشفر ما !ابارالھ: ند گفتصدای بل

 قيام به عدالت داريد و  که شما در تمام عالماى بر اين مطلب گونه
  . گواھی داده و آگاه ھستيم،توانا و حکيم ھستيد

 بعد ،ولی آخر خودتان از ھمين باA يک نگاھی به آن زمين بکنيد
  .نگرانی ما را ملتفت خواھيد شد

ای فرزندان آدم در زمينی که :  به اين ھا نفرموديد کهمگر شما
! مانند بھشت برای شما آفريده شده به خوبی در کنار ھم زندگی کنيد

  !نکنيدزراعتھا و چھارپايان را نابود ! خرابکاری نکنيد! فساد نکنيد
  . استآخرببينيد آن زمين به چه روزی افتاده

  .و بھشت حاليش نيستقربانتان شوم الھی، رعيت جماعت که زمين 
 

 با ميکائيل،اى : خداقلی خان که ديگر چانه اش خسته شده بود گفت
 و به !بس است! ما جر و بحث كردى و زياد ھم جر و بحث كردى

  .راھش ادامه داد
  

ل و تاپاله سر تا سر سرسرا را پر کرده کنوای نی و بوی پھن و پش
ع سرش را روی ھم کشيد و از شدت تھو خداقلی خان چھره در. بود

  .شانۀ پيشکار گذاشت
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: پيشکارجبرئيل فوری بالش را جلوی دماغ خداقلی خان گرفت و گفت
  .چيزی نيست قربانتان شوم الھی، شبان نوح است

  
که به راستى پيشکار، : خداقلی خان بال پيشکار را کنار زد و گفت

درنگ كرد تا در ميان قوم ستمکارش نوح نھصد و پنجاه سال اين 
 را براى ھا و آنمبرھاناز طوفان و سي?ب نشينان  او را با كشتىمن 

 ؛ حال به او بگو که ھر چه زودتر خودش وجھانيان عبرتى گردانم
  . بروند به جايگاھشان که ھمانا بھشت استحيوانھايش

  
  .قربان می ترسد: پيشکارجبرئيل خيلی آرام گفت

  
  از آن ميکائيل شورشی؟: خداقلی خان به اخم پرسيد

  
اعمال  خير قربان، از: پيشکارجبرئيل خيلی آرام تر جواب داد

  ...ناپسند ِ 
  

خداقلی خان از سر خشم سرخ شد و حرف پيشکارجبرئيل را قطع کرد 
من فقط سواری بر حيوانات و استفاده ھای ح?ل از ! جبرئيل: و گفت

و جايز ندانستم که کسی با غير ھمجنس خود ! آنان را مجاز کرده ام
  !يزددر آم

 تسکين آنھا يۀزنان را خلق نمودم تا ما! بدين دليل ھم برای مردان
  ! محل نياز شھوت آنان باشندشوند و

و نکاح با حيوانات را ک4 برای ھمه و در تمام کتاب ھايم حرام اع?م 
  !کرده ام

  
ولی راسخان ِ علم دين :  گفتبرئيل سرش را پائين انداخت وپيشکارج

  !۵رافقط خوردن گوشت آنھا 
  

 و شنگول اد و شد و زد زير خندهخداقلی خان به روی خودش نياور
 تمام خاک بھشتت را به سر کن که ،آقا ميکائيل: به صدای بلند گفت

  !يک گله حيوان مھمان داری
  

فرشته ميکائيل ھم که از ترس خراب شدن بھشتش، فقط يک پر به 
 بلند ،نمانده بودر باقی تش بيشه اگانه و چھارگان دوگانه و سهبالھای 

  . جھانيان شما که حيوان تر نيستندبارالھا از: تر فرياد زد
  

خداقلی خان ديگر خيلی دور شده بود؛ ھر چند که ايشان گوشھای 
 را ھم در ه ایشنوائی دارند و قادر ھستند که صدای بال زدن پش

ند که صدای رئيس بھشت را د ولی اين بار ترجيح دا،زمين بشنوند
  .نشنوند
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 ازسران و بزرگان و م?ئکه و نوزده نفرصدای خنده و شادی 

ونھا يھستند با ميلآن  آتش که مأمورين جھنم و عذابفرشتگان
 که می بايد بدون حساب و کتاب به جھنم فرستاده ،ون رعيتيميل

  . توجه خداقلی خان را خيلی جلب کرد،شوند
  

: ام گفتپيشکارجبرئيل که از غضب خداقلی خان خبر داشت خيلی آر
شما  دستوراتبه قربان، اين دوزخيان ھمان کافرانی ھستند که 

ه اند و اکنون ھم منتظرند که شما ھر چه زودتر دستور دشمعترض 
  .بدھيد که درھای جھنم را باز کنند

  
بھتر است ولى  ،عجله آفريده شدهانسان از گفت بعله خداقلی خان

  .ددوزخيان زياده عجله نكنن
 رسد دانستند زمانى فرا مى اگر كافران مى: ل گفتو به پيشکارجبرئي

ھاى آتش را از صورت و از پشتھاى خود دور  توانند شعله  نمىکه
 قدر درباره قيامت  اين،كند  آنان را يارى نمى ھمكنند، و ھيچ كس

  .كردند شتاب نمى
آنھا صداى آتش دوزخ را مگر : پرسيداز شادی آنان تعجب زده و 

   ندارند؟وادث ھولناک آنجا خبر؟ مگر از حشوند نمى
 و مالک جھنم را از غيظ و هبی جھت نبود که من م?ئک ،پيشکار

 زيرا که مورد جھنم يکی ازمسائل مھم ،غضب و خشم خودم آفريدم
  .مانند بھشت که سھل و آسان نيست! است

ا را برعيتھای م كه  کارمان با آن ابليس نافرمان استما اينجا سر و
  . استبه گمراھی کشاندهاساس خود  ای بىسخنان و وعده ھ

  
  .بعله قربان درست می فرمائيد: پيشکارجبرئيل گفت

  
  !خداقلی خان، خازن خان رئيس جھنم را صدا زد

که رعيت ھا ! من به شبان ھا امر کرده ام: و به پيشکارجبرئيل گفت
که در بی ايمانی لجاجت می را و آنانی ! فقط بايد از من بترسند

ی که در پيش خواھند داشت، عذاب دردناك از قيامت من و ورزند را،
   كه شما مردگان و اجسام بى زمانی:ه آنان بگوئيدب و !انيدبترس

  !می کند شما را زنده ست که او،ھستيدروحى 
  ؟ستي چکارمنظور از اين اگر پرسيدند 

  . به سوى او بازگردانده شويدبگويند که
  .كند ميراند و بار ديگر زنده مى  سپس شما را مىو تأکيد کنند که او

اگر باز پرسيدند دليل اين مردن و زنده کردن دوباره ديگر برای 
  چيست؟
!  شما فقط در دست او استمرگو زندگى برای اينکه : بگويند

  !استقيامت مالك برای اينکه او 
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  . صحيح می فرمائيد،بعله قربان: پيشکارجبرئيل دوباره گفت

  
 از دنيا بھره ھمراھان ابليس که شکار، آياپي: خداقلی خان پرسيد

 شان سرانجام نمی دانستند که،ندد و ھمچون چھارپايان خورگرفتند
به سوى آبگاه   كامى كه  ھمچون شتران تشنه است و آتش دوزخ

ده می شوند؟ و يا تصور کردند که آن شيطان به جھنم ران، روند مى
  .شان باشد صیوامروز می تواند وکيل و 

  
 خودش اول صبحی با خفت !نگران نباشيد قربان: رجبرئيل گفتپيشکا

 و داوری شود كار تمام مىو خواری به ب?تکليفی ھا گفته که امروز 
 به شما وعده حق داد و من به شما قلی خان خداصورت می گيرد؛

  !وعده باطل دادم و تخلف كردم
 مرا من بر شما تسلطى نداشتم، جز اينكه دعوتتان كردم و شما دعوت

  . خود را سرزنش كنيد، بنابراين مرا سرزنش نكنيد؛پذيرفتيد
 قلی خانخدااز شما كه اطاعت مرا ھمرديف اطاعت  ازمن ! و بدانيد

 و مسلمأ امروز عذاب دردناکی در انتظار !ميد بيزاره اقرار داد
  .شماست
  .و نه شما فريادرس مننه من فريادرس شما ھستم امروز 

  
ن از سرکشی دوبارۀ شيطان راحت نشده بود که ھنوز خيال خداقلی خا

ولی قربان اگر شما ترس از قيامت و جھنم می : پيشکارجبرئيل گفت
 لطفأ برويد يک سری به ھفتاد و دو خيمهً بر پا شده در ،خواھيد

  !اطراف بھشت بزنيد

 

  !روی خودش نياورد و دوباره خازن خان را صدا زدبه خداقلی خان 
  اين روز عزيز که قرار بودهسوگند ب: فتو به پيشکارجبرئيل گ

 ۀھمطان و شيھفتاد ھزار غ?ظ و شداد خِشن و سختگير، 
 ،انش را با غل و زنجيری که طول آن ھم ھفتاد ذراع استھمراھ

 ھی بر سراھل  آھنين و آتشينی که در دست دارندبسته و با گرزھای
  !د و آنان را به طرف جھنم بکشانندعذاب بکوبن

در حالى كه به  را آنھا ينسركش تر ،ن جھنميکه مأمورقرار بود 
ند و به درون آتش پرتاب براى سوختن در آتش جدا كن ، زانو درآمده

  !کنند
از دھانشان آتش ! جھد برق بقرار بود که از چشمان مأموران

  !نشان نقش نبندد و شوخی نکننداو ھرگز خنده بر لب! ديبيرون بيا
ر نبود که آنھا با پای خودشان بيايند سوگند به شعله ھای آتش، قرا

  .و اينھا ھم کنارشان به شادی و خنده بنشينند
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 قرار ،بعله قربان ھمه را صحيح می فرمائيد: پيشکارجبرئيل گفت
  .بود

 مبارک مأموران حزب  وجود جھنمی به يمنولی خيلی از اين کافرانِ 
ن ھم از  چندين بار امتحان سوختگی داده اند و ترسشا،در زمين شما

  .امروز ريخته است
  .نيمی از آنان ھم که ترسی از آتش ندارند

 که نه تنھا پوست ۶ر روی زمين چنان آتشی بر پا کرده اندبخودشان 
 بلکه تا ھفت پشت آنان ،سر رعيت را سوزانده و برده دست و پا و

  .نيز بدون پوست و مو و دست و پا بدنيا آمده اند
  

ساکنان  کثرمی دانست و آگاھی داشت که ابا وجود اينکه خداقلی خان 
 ولی تا اين ھنگام که چشمش به آنان افتاد باورش ،دوزخ زنان ھستند

  خوب آيا اين زنان ھم نمی ترسند؟: و از پيشکارجبرئيل پرسيد! نشد
مگر قرار نيست که امروز از گيس و زبان و پستان و پا در تنور 

  .جھنم آويزان شوند
ن عذاب عمودھای آتشين بر سر و روی مگر قرار نيست فرشتگا

  .اينھا بکوبند و بگويند امر امرالھی است
 که اينھا برای تخفيف عذاب ھايشان گريه و زاری و مگر قرار نيست

  التماس کنند؟
  

قربان الھی پيشکار فدايتان : پيشکارجبرئيل با لحنی طنزآميز گفت
  . بعله قرار بود!شود

  ِ  نبيره و نديده ھایِ ،نوان جھنمیولی توجه داشته باشيد که اين با
نبيره و نديده ھای ھمان حوا خانمی ھستند که از امر شما، تازه قبل 

 نبيره و نديده ھای مادام ھای  ِاز بدنيا آمدن نبيره و نديده ھای
  .فرانسوی سرپيچی کرد

 ،خداقلی خان، اين تھديدھا مال چندين و چند ھزار سال پيش بوده
 ؛رمند برنامه ھای تفريحی بوده اندجھنمی کابيشی از اين بانوان 

ه رد نان از اين راه می خو؛ شان از گيس آويزان شدن بوده استشغل
  .دنا

  
ار ببينم قادرند امروز بگذ: خداقلی خان بادی به غبغب انداخت و گفت

  ! که از يک تار مو ھم نازکتراست به راحتی بگذرنداز پل صراط
  

  پل صراط ؟:  و پرسيدپيشکارجبرئيل سرش را تکان داد
قربان، جمعی از اينھا را مربيان ورزش و تندرستی از دوران 
طفوليت سال ھا تمرينشان می دھند که چگونه روی يک نازکه چوب 

 خيلی ھايشان مدالھای زرنشان و . و وارو بزنندمعلقّو نازک نخ 
  .نقره نشان دارند
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دی مأمورين  بزو،پيشکار کمی تحمل داشته باش:  خداقلی خان گفت
 را به جانشان ھا عقرب مارھا وو  می بندند را اندست و پايششکنجه 

  .می اندازند
بارالھا، گويا شما امروز ھنوز مار : پيشکارجبرئيل با تعجب پرسيد

  ؟يده اغاشيه را نديد
او خودش از سر صبح به ميان آنھا رفته و نمی دانيد که چطوری 

ان بنرمی به طرف سينه و خوش و خندان از سر و گردن اين بانو
  .لغزد و از وسط لنگشان درمی آيدپستان و کمرگاھشان مي

  
خودم امروز چنان آبھای : خداقلی خان ديگر طاقت نياورد و گفت

و بزحمت  که را به حلقشان بريزم  و غساق حميمسوزان و بدبوی 
 دھانشان تلخ و جگرشان مملو از آتش تادھند فروجرعه جرعه آن را 

  !شود و عقل از سرشان برود اندرونشان از ھم مت?شى كه! شود
  

: پيشکارجبرئيل سرش را تکان داد و با طعمی تلخ در دھانش گفت
قربان خوش به سعادتان که بی نياز از نوشيدن ھستيد و خبر از 

  . نداريد٩ و تکي?٨ و ودکا٧نوشابه ھای موخيتو
  

داست گوئی جبرئيل، اينطور که پي: خداقلی خان اخمی کرد و گفت
می عروج پنھانی  صعود و  به زمينآسمانخودسرانه و به کرات از 

  !کردی
  ؟و سپس خازن خان را صدا زد و از پيشکار پرسيد که او کجاست

  
بارالھا بزودی می : پيشکارجبرئيل کمی اين بال و آن بال کرد و گفت

  .آيد
ر  ھ تا او منتظر فرمان الھی من است کهمی دانم: خداقلی خان گفت

  !چه زودتر جھنميان را به اشد مجازات برساند
 ۀوعدسوگند به نفس لوامه و وجدان بيدار و م?متگر كه  پيشکار،

  .استبوده رستاخيز حق 
جان  تا ،گرفتند يكديگر سبقت از سوگند به فرشتگانى كه پيشکار،

 برو، برو و از اينان که ،كشند مجرمان را بشدت از بدنھايشان بر
 اى گروه جن و : بسوی سقر رانده می شوند بپرسفوج امروز فوج

 كه آيات مرا برايتان  من به سوی شما نيامدندیشبان ھاآيا ! انس
  کنند؟بازگو 

  ؟نددخوانشما نبراى آيا کتاب ھای من را 
 چنان رفتار کردند ،شد  ھنگامى كه خوانده مىيا: و با تمسخر پرسيد

  .نمی فھمندو چيزی ! است سنگين شان گوشھايگويى اص4که 
  

  ... نوع زبانبه خاطرقربان، شايد ھم : پيشکارجبرئيل به آرامی گفت
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درست بھمين : خداقلی خان حرف پيشکارجبرئيل را قطع کرد و گفت
  . انتخاب کردمو ھم زبان رعيت  را از قوميغام بری پدليل من ھر

  
 لبا باA بودن سطح مطپس شايد به دليل: پيشکارجبرئيل ھم گفت

  . که چيزی نمی فھميدندزل شده بوده استآيات نا
  

رعيت پند آموزى  برای نم پيشکار، آيات: گفتبه تأکيد خداقلی خان 
و به ھمين دليل آنھا را به زبان ساده و سھل و آسان نازل بوده است 

  .کرده ام
  . صريح و روشن است ، محكمھا کهقسمتى از آن

 احتماAت مختلفى در ولنگاه ا و در  است متشابه ھاقسمتى از آن شايد
و يا گونه پيچيدگى  ھر اگر رعيتیه ام فرمود من که ؛رود آن مى
 برای توضيح و تفسير ، يا در آنھا شک کرد،يات يافتدر آ اخت?فی
  . به شبان ھا و يا راسخان در علم دين مراجعه نمايددرست

  اندند؟مستكبرانه روى برگردپس چرا اينان 
  

 فھم رایب اينھا قربان، پس شايد :ت احتياط گفاپيشکارجبرئيل ب
 به عقل خود ،آنھااسرار  بھترو درك   شمادر آيات  ھاپيچيدگی

ی  باز چيزکه!  به تفسير آنھا پرداختند در پرتو علم و دانشمراجعه و
  .روی برگرداندندنفھميدند و سپس با آگاھی 

  
 تنھا ،جبرئيل، اينطور نيست که می پنداری: خداقلی خان به خشم گفت

توجيھات !  و بر دلھايشان پوششوبشان انحراف است كه در قلانیآن
  .می کنند نادرستى ھای تفسيروناروا 
 را بندگان منانگيزى كنند و   تا فتنه!به دنبال متشابھانند! به قصدآنھا 

  .گمراه سازند
  

 که !جز صاحبان عقل آخر ،قربان: پيشکارجبرئيل با کمی شرم گفت
  .شود ر نمىمتذكکس ديگری متوجه و 

  
نمی خواھند حقيقت را درك  آنان ھم که: تندی گفتخداقلی خان به 

  !كنند 
گونه آيه و نشانه  كه اگر براى اين گروه ھر !به شرافت انسانسوگند 

  . پيروى نخواھند كردبازو دليلى بياورى، 
قبول  از  واز باطل پيروى كردندچرا که اين ھمراھان ابليس ھميشه 

   كراھت امكرده نازل از طريق آنان که منآنچه شبان ھا و 
 و اھداف معجزات را که فقط برای بيم دادن و اتمام حجت داشتند

حكم وجدان را بكلى فراموش  به بازی و شوخی گرفته و  رافرستادم
 گوناگونمکرر و تقاضاى معجزات از شبان ھا طعنه به  و هكرد

  .داشتند
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 نبود كه اين معجزات در نھيچ چيز مانع ممی دانی تو که  ،جبرئيل
  .جويانه را بفرستم خواستى بھانه

  .می شد لجاجت آنھا مانع ولی ،نبودھا  معجزهاز نظر كمبودى 
 زمانی که من خواستۀو  ھمين درخواستھا را داشتند ھمپيشينيان 

! اين بار گفتم باشد اما .آن را تكذيب كردندباز  ،را برآوردمايشان 
  ! من ھم در انتظار مجازات شما،دشما در انتظار معجزات باشي

به سراغشان که  بطور ناگھانى !ھا مقرر شده استاين مجازات 
  ! تمامأ وحی شده،آيد مىن

  
امروز که اينان در عوض ولی :  گفتیجبرئيل به دلدارپيشکار

از پشتھاى خود دور كنند،  را از صورت و ھاى آتش  شعلهنتوانستند
  . خواھند شدمبھوت

  
 نخواھد شد زيرا ی به آنھا ستمپيشکار امروز:  گفتخداقلی خان ھم

 عذاب براى بعضی از اينان و چينند محصول اعمال خود را مى
  .چراکه د ندان مضاعف است ولى نمى

  
 ، پيشوايان گمراه را نگرفته بودندكه اگر گرد: پيشکارجبرئيل پرسيد

  ؟ اغواى مردم نداشتندایقدرتى برھم آنان 
  

  !هبعل: خداقلی خان گفت
 را تكذيب كردند و در برابر آن تكبر نكسانى كه آيات م امروز و

 زيرا !شود داده نمىدفاع به ھيچ کس مھلت  بايد بدانند که ،ورزيدند
بر صورت و پشت آنان   عذاب ھایم?ئکهھمان شب اول قبر که 

 و سئوال و جوابشان می کردند ھم با غرور گفتند که ما نددز مى
  .نخواھيم آوردان ھرگز ايمصاحبان عقل 

  !خازن خان بيايد بگذاريشکار، پ
  

  ...بارالھا: پيشکارجبرئيل با شرمندگی گفت
  

  شورشینکند که او ھم مانند آن ميکائيل: خداقلی خان پرسيد
  اعتصاب کرده؟

  
  ...خير قربان: ارجبرئيل با ترس گفتپيشک

  
 ،شما فرشتگان چه خيال کرده ايد: تخداقلی خان عصبانی شد و گف

 بود که شكند عذابى كه پشت را در ھم مىقط با ترس از جھنم و ف
  .رعيت سر به فرمان نگاھداشته شد
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سو وارد می شوند و  ھر از فرشتگانھم  که در جھنم من فرموده ام
درنگ وارد   بى! لعنت ما برشما: با غيض به اھل جھنم می گويند

  !شويد
زى كه پيوسته آن به سوى ھمان چي برويد، برويد !كنندگان تكذيبای 

  .كرديد را تكذيب مى
ی پر ي ولی با شاخه ھا،مانند بھشت درختانی داردبه م ھم بعله، جھن

جرقه ھايی عظيم ھمچون کاخھا و يا شتران زرد رنگ که  با ،زآتش
  .با سرعت به ھر سو پرتاب می شوند

آرامبخش که ى يا ھ  سايهی مرگبار از دودھای خفقان آور،ي سايه ھابا
  .ستني

آيا اين منکران تصور کردند که من بی دليل خازن خان پيشکار، 
 فريدمبه صورت زشترين و کريه المنظرترين موجود آرئيس جھنم را 
  ھم از ديدنش بترسند؟از او  بد قيافه تر یکه حتی شبان ھا

  
  کهياد دارم زمانیصحيح می فرمائيد قربان، ب:  گفتجبرئيلپيشکار

فرشتگان دسته دسته به استقبال وردم و آ معراج  را به١٠بان احمدش
 که رسيد او  خاننوبت به خازنآمده و تھنيت و تبريک می گفتند، 

  ... که و س?م کرد و از من پرسيد که اين کيستترسيد
  پس او کجاست؟: عصبانيت پرسيدخداقلی خان با 

  
 دارد با يک تيم جراحی . می آيدهقربان، اساع: يل گفتپيشکارجبرئ

سر تخفيف   خيلی حاذق و ماھر و معروف ھم ھستند بری کهيزيبا
  .عذاب ھای جھنم چانه ميزند

 که زيرا! ھمگی معافبالکل قربان، شما وکيليش من که می گويم 
  !کارشان حرف ندارد

ھر گناھکاری را که شما ذلت و خواری  چرا؟ برای اينکه دمی داني
ماه شب چارده،  مثال داده و تبديل به بوزينه کرده بوديد، کرده اند

  !پنجهً آفتاب
که پنداری  ،غيضتان سياه کرده بوديد ازشما  که ،پوست ھر کافری

  .را سفيد کرده اند مثال برف، پاره ھايی از شب ھستند
  ... را کهیرعيت ھر
  

خازن : خداقلی خان ديگر گوش نکرد و پاپی نشد ولی با تحکم گفت
  .ی سرگرم کردهيبه آرزوتنھا خود را 
  ؟را تغيير دھد قلی خان  خداآفرينش خواھد میآيا او 

  !باشد که امروز تکليف ھمه را روشن کنم
ھا ، دست ، چشمھا،گوشھاروز گواھی دادن ِ! امروز روز شاھدان است

  !پا ھا
  ! ھر رعيت در پيشگاه من است پوستامروز روز گواھی دادن قلب و
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 ھزار خداقلی خان الھی قربانت گردم، ھزاران :پيشکارجبرئيل گفت
سال است که ديگر اص4 معلوم نيست که چه عضوی مال کدام رعيت 

  .بوده است
که جراحان اعضای بدن اين و آن را چندين بارعوض و بدل  اينقدر

  .  رعيت اصلی اين ميان گم شده کهنده اکرد
ا چوبی و شاھدان شم خداقلی خان در نظر داشته باشيد که امروز

  !الکترونيکی ھستندمگی کی و آخری ھاش ھيآھنی و پ?ست
  

چرا امروز ھر کدامتان اينقدر ! جبرئيل: خداقلی خان با غضب پرسيد
  با من مجادله می کنيد؟

داشت از سرسرا به طرف  و ھمينطور که با گام ھای بلند و متفکر
 می رفت بناگاه پير مردی چنگ زد و دامنش  محشریصحراصحنه 

  ایما دارم و عرضه از شه ایکای ملکا، گ?ي: را گرفت و گفت
  .خدمتتان آورده ام

  
 آمد دست پير مرد را کنار ،پيشکارجبرئيل خودش را جلو انداخت

شبان موسی، چه شده که : بکشد که خداقلی خان بنرمی از او پرسيد
  اينقدر آشفته ايد؟

  ! حتی شما.فاعت ھيچ کس قابل قبول نيستمی دانيد که امروز ش
 دوA شد و شبان موسی داشت خاصی که نسبت به و با مھربانی

دستش را گرفت و کمکش کرد که از زمين بلند شود و با احترام 
من امروز يکبار ديگر شما را مشمول نعمت خود می : فراوان گفت

  .کنم
  بگوئيد که گ?يه تان از من برای چيست؟

  . محبتی از خودم بر شما افکندممن از زمانی که شما بدنيا آمديد
ل امر نکردم که برای شما صندوقی بسازد تا در آن مگر به اين جبرئي

ديدگان خودم ساخته و  در برابر  آرامش به ساحل رودخانه برسيد تابا
  پرورش يابيد؟

شما  حكمت و دانش به يد نيرومند و كامل شدوقتی ھم کهمگر 
  نياموختم؟

که با مشتی محکم به سينهً را  آن روزی ،جوانيتان را بياد بياوريد
مگر از ترس مرا ؛ ردمُ  زمين افتاد و بر او  وزديد بيچارهيک قبطی 

ارباب صاحب چيکار کنم؟ اگر بفھمند که : پرسيديدن صدا نکرديد و
از ھميشه مجرمان زيرا که  رسانندمی مرا به قتل  ،کار، کار من بوده

  .شوند ھايشان شناخته مى چھره
  . من با شما ھستم،نترسيد: بياد داريد که گفتم

  ما را از قاتلی به مقام رسالت و رھبری قومتان نرساندم؟مگر من ش
شما   يعنی کوه طور ده فرمان بر،خودمانميعادگاه خودی که در بي
  . البته پانزده تا بود،زل نفرمودمنا

  ؟ اينھا را روی پوست بره بنويسيدنکردمامر مگر 
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 و شروع به حکاکی اين باA پوست بره از کجام بيارمگفتيد حاA مگر ن
  .يدروی سنگ کرد

 صراط و محكم بگير ،آنچه را بر تو وحى شدهآيا تذکر ندادم که 
  . برومستقيمال

 با دو دست که نميشود سه لوح سنگی را بلند کرد؛ !خوب معلوم است
و بكلى محو و ديديد که ھنگام پايين آمدن ھم يک لوح افتاد و شکست 

  .شدتان فراموشفرامين آن ھم 
 که من از صاحب و مالک و تيد و گفتيدرفقومتان سوی به سپس 

  .بابم ده فرمان برای شما آورده امار
با ھمين ده فرمان قومتان را از   شما،پيش خودم گفتم باشدمن ھم 

که  به سوی روشنايی که ھمان شرک و ظلم و جھل می باشدتاريکيھا 
  ...کنيد ھدايت ھمان ايمان و عدل و آگاھی است

  
أ  قطعارباب صاحب: خداقلی خان و گفتشبان موسی پريد وسط حرف 

  . ھستيدهشما بردبار و پند دھند . از من بود غفلت، می فرمائيدحق
  

  !م بخواھمنگيرد مگر اينكه  و ھيچ كس پند نمى: خداقلی خان گفت
  

 من خودم شخصأ پند ،بعله صاحب مالک: شبان موسی به رندی گفت
  !ھستم پذير

اريد زمانی را که به قومم بياد دم شما ھراستی آيا : و ب?فاصله پرسيد
؛ ھمين حاA عصا ام  آورده ھماى  برايتان معجزهاربابم، از جانب گفتم

  زمين می زنم اژدھا ميشود؟
  

  بعله:خداقلی خان گفت
  

ولی خيلی ھاشان گفتند اين پيرمرد كه : شبان موسی با دلخوری گفت
 مثل !رد چرا مثل جادوگرھا رفتارمی کند حمكت و دانش دایادعا

  .و به ريش سفيدم خنديدند ! گويدیديوانگان سخن م
  

  شبان ھای قبل.مھم نيست من ھم به شما گفتم که: خداقلی خان گفت
  .مورد ريشخند قرار گرفتندھم  شمااز 

 گريبانگيرشانشان ريشخند  که امروز  اکنون نترسيد،شبان موسی
ست مانند  درارکننده ای در انتظارشان است؛ومجازات خ شد و خواھد

  !ايی بخشيدمشما را ازچنگالشان رھ !قوم ظالمين که من
 و كشيم ودى پسرانشان را مى بزی که گفتندياھمانھبياد داريد؟ 

شما را به و . داريم تا به ما خدمت كنند دخترانشان را زنده نگه مى
  ! دادند بدترين وجھى عذاب مى

مت به در آن ھنگام نبود که کمک کردم قومتان را به س? مگر
  سرزمين مقدس برسانيد؟
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  برای شما نبود؟پيروزى بزرگى   اينآيا
  

  ھيچيا ارباب صاحب شما  .بعله بود: شبان موسی درجواب گفت
  .ھستيدمھربان و   بخشندهنداريد وى يھمتا

 بود و ان از ھمه جا كوتاهمدست ما  کهد داريد، زمانی رابياشما ھم 
  واز ترس چشيديم می سوزان صحرا راحرارت که  ھمانطوری
  ؟ را خارج كنما فرياد می زديم گرسنگىتشنگی و 

  
  .بعله: اقلی خان سخاوتمندانه گفتخد
که ای موسی، و وحی فرمودم  دادمار  ھم ابر را بر شما سايبان قرمن

  ...عصايت را بر زمين خشک بکوب
  

  .جوشيد  آب از آندوازده چشمۀکه ناگاه : شبان موسی گفت
  

  ... را لذيذ درختان ريشۀ مخصوص وۀشير: ه دادخداقلی خان ادام
  

! اى ساحرو افرادی از قومم گفتند : شبان موسی با شرمندگی گفت
 و را به عھدى كه با تو كرده بخوان تا ما را از اين ب? برھانداربابت 

 نوع غذا اكتفا کبه يھم ھرگز  و ! نيستيم که ما گياھخواربه او بگو
  !كنيمنمی 

  
بعله، من ھم فقط بخاطر اينکه : ز از سر منت گفتخداقلی خان با

سبزيجات  با  شبيه كبوتریمرغانشکی در رسالت شما نکنند بود که 
  ! فرستادمزو عدس و پيار سي و خيار و

نعمتھايى را كه به شما ارزانى داشتم به ھيچ ای شبان موسی بدانيد 
  !ميك از جھانيان نداد

  
  .ان برھوت راب در بياو سرگردانی: شبان موسی به طعنه گفت

 ای موسی :بياد داريد که به من وحی فرموديدآيا : و ب?فاصله پرسيد
دس ھم به سرزمين مق با اين جمعيت گنھکار تا چھل سال ديگر

  از درختان خرما و انگورامصفھای باغ سرزمينی با نخواھيد رسيد؛ 
  ؟ از زير درختانش جارى استنھرھا كه ھمواره

  
ای موسی،  :لش نمی خواست عصبانی بشود گفتخداقلی خان که د

كه و پيمانی ببنديد يد  بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوئمننزد 
  .كنيد عمل نمىبه آن 

  
در حالى كه به سن پيرى بود  و قرار: شبان موسی ھم به گ?يه گفت

ھاى   سايه زيريمرسيده و فرزندانى كوچك و ضعيف دارو ناتوانی 
  .زندگی کنيم جاودانه درختانن  آگسترده و فرح بخش
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ای موسی مگر آن ھنگام که گمان  :با لحنی طلبکار گفت قلی خانخدا
اگر ما را از اين  نگفتيد که می کرديد در صحرا ھ?ک خواھيد شد

  تو خواھيم بود؟گرفتارى نجات دھى، حتما از سپاسگزاران 
 ره دوبا،م رھايى بخشيدمن شما را از روی اخ?صاما ھنگامى كه 

  .ديبمخالفت برخاستيد و گمراه شد
ی يراھنما و منتظر يد اكنون كه چنين است صبر كنمن ھم فرمودم

  .يد باشانپروردگارت
  ؟چرا

م ھدايت نخواھبه راه راست  را کافر جمعيت  که منشما می دانستيد
  !مگر توبه كنند كرد

 !قرارمان اين بود که حرکت از شما! بسته بودم پيمان من با شما
  !نه گوساله سامری!  شرط پرستش منآن ھم فقط به! ت از منبرک
  

  در حالى كه چشمھايش از شدت شرمسارى به زير افتادهشبان موسی
  .ما که توبه کرديم، ارباب صاحب: بود گفت

  
و می دانستی ! ای موسی تو پيغام بر من ھستی: خداقلی خان گفت

  از روى ناچارى يا در آستانۀ مرگتوبه ای که 
  . قبول نخواھد شد کس گيرد، ھرگز و ازھيچ مىصورت 

را بعنوان فديه و كفاره اعمال بد حتی اگر تمامی ط? ھای روی زمين 
  !داده نخواھد شدمجازاتش تخفيف  ھم در خويش بپردازد

  خوب حاA بگوئيد ببينم از چه کسی شکايت داريد؟
  

  :ای ارباب صاحب، ای آقا جان: شبان موسی گفت
  ستر من و عدل تو برداشتست/  ١١نظر داشتستآنکه درين ظلم 

  با تو رود روز شمار اين شمار/     داد من ای شھريار گر ندھی
  بينمت و ز ستم آزاد نمی/  بينمت    نمی  داد   و   داوری 

  
خوب، کيست آن کس که :  پرسيدخداقلی خان که خنده اش گرفته بود

   دادتان را از او بگيرم؟من بايد
  

: ب?فاصله گفت دل خوشی از شبان موسی نداشت کهل پيشکارجبرئي
  .است ١٢ ھمان پيشوا منظور شبانقربان

  بياد داريد؟
 خود را بمقام منام مرزنشينی که با ت?ش فراوانآن سرباز ِگ

ر، سپس با سرمايۀ ديگران به رھبری حکومت و کفرماندھائی لش
  .يدانه پشتيبانی قومش به پيشوائی رسدولت، و سپس ب
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 منظور من آن خير ارباب صاحب: ھم ب?فاصله گفتن موسی شبا
 و ؛ زندگی می کرد يتيمانپرورشگاه در گمرکچيست که بچه مھاجرِ 

ھم به دليل عدم توانائی در کشيدن يک خط نقاشی از  دو بار
  .مکتبخانه ھنر اخراج شد

الھی شما امروز از سر تقصير رئيس آن آموزشگاه نگذريد که او 
 که توانائی و استعدادش بيشتر در زمينۀ معماريست، متقاعد کردرا 

و او ھم با يک عده بدتر از خودش مھندسی کرد و کوره ھا ساخت 
و خودش را ھمطراز شما دانست و آتش جھنمی را که قرار است 
ھيزم آن از بدنھای گناھکاران باشد و شما امروز در عرش به پا 

  .قوم من روشن کردکنيد، او در ارض با دست و پا و سر و بدن 
  

ام و ساکت شبان خداقلی خان نه به مھر و نه به خشم، ولی آر
  .موسی را نگاه کرد

  
 مالک و !شبان: سکوت استفاد کرد و گفتپيشکارجبرئيل از اين 
  . را ھمتاى او قرار ندھيد کس ھيچ! صاحب شما يگانه است

را در  زي،اد قرار ندخداقلی خان را ھمتاى خود پيشوا ھم ھرگز خودش
من : که به جانش شد گفتسختی قصد ء يک سخنرانی بعد از سو

که زودتر از موعد محل حادثه را ترک کردم و اکنون بسيار مسرورم 
م فاھدااين ثابت می کند که مشيت اAھی بر آن است که من به 

  .١٣برسم
تنھا  و ستا بزرگترين حقيقت اقلی خان حقيقت خد کهدن می دانھمه

ھر كس د و كن بخواھد ويژه رحمت خود مىکه را ھر كس اوست که 
  !كند ييد مىأد با يارى خود او را تنشايسته بداھم که را 

  چون سربازی کھنه کاررا شنيدم، صدای منادی او من ھم که بار ھا
با کمال جان دستم را بسوی او بلند کردم و قسم خوردم که در عصر 

  . نمايم عمل دستور داده شدهوظايف طبق ،و زمان خود
پس ھمانطوری که خداقلی خان برای حفظ نظام زندگی و طبق عدالت، 

 كه ھم  و چه بسيار از اقوامی را،قوم و نژادی را برتری داده است
  آراستهبھتر و  و ھم ظاھرشان ه بودبيشتر  اين قوممال و ثروتشان از

 زمان و آناين كيفر درس عبرتى براى مردم تا   را از بين بردتر
 طبيعی و حقوقی است که من نيز نژاد خود ؛ باشدآن ى بعد ازنسلھا

 می  به خيانتھايشانچشم را برتری داده و پاکسازم از کسانی که 
  !گردد

  و رحمت خويش دورشان ساختهپاکسازم از کسانی که خداقلی خان از
 و از دست و پا عليلشان  چشمھايشان را كور وگوشھايشان را كر

  ! استکرده
 کسانی که خداقلی خان عقل و منطق و شعور را از آنان پاکسازم از

  !دريغ داشته است
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نه خلق کرده وپاکسازم از کسانی که خداقلی خان آنان را کام4 وار
  !است

ھم به سراغ در مجالسشان از روی شھوت  ن مردان و زنانی کهآ
 بدانند که ،دنكن راه تداوم نسل انسان را قطع مىو د نرو  مىجنس خود

 يعنی ، خياط باشی ھای جھنم برای آنان،ست در روزآخرتقرارا
 از آتش زيرجامه و لباس و روسری ،مساحقه کنندگان و لواط گران

  . فرستاده شوند به دوزخ!بدوزند و بعد به جايگاھشان
ولی من عمل صالح تری از خداقلی خان انجام می دھم و آنان را با 

کار کنند ھم که !  کارهھمان لباس ھای خودشان می فرستم به اردوگا
  . يادشان برود تا عاشق ھمجنس خودشان شدنگشنگی بکشندھم  و

! سوگند به خداقلی خان که من ھم نيز مانند او برای آفرينش آدم
  .زمين را پاک می سازم از نسل ھر چه تخم جن و نسناس است

م و بدين سوگند به خداقلی خان که من خودم را ھمتای او نمی دان
 با اصل و نسب و بی عيب و نقص به فرشته برای خلق آدمیدليل ھم 

  ... و اختيار تام داده ام که فرمان١۴منگله
  

 :شبان موسی حرف پيشکار را قطع کرد و رو به خداقلی خان گفت
 و هدررا محترم شمشما  قوانين می دانم کسانی که ،ارباب صاحب
  ...اب ولی ارب، اند محكمى چنگ زدهۀ به دستگيراجراء نمايند

  
ای : خداقلی خان نگاه معنی داری به شبان موسی انداخت و گفت

موسی، می دانی که از روز ازل، آگاه و بينا بر ھر چيز و ھرکس 
  !من ھستم

  
بعله ارباب : شبان موسی سرش را به ع?مت تأئيد تکان داد و گفت

  .صاحب می دانم
بت به آن  آگاه و نستانگناھان بندگانروز نخست به از ولی شما که 

؟ مثل حضرت خضر که جلوی چشمان  آيا نمی توانستيد، ھستيدبينا
ی که در کوچه داشت ي کاردی گذاشت بيخ گلوی يکی از بچه ھامن

بازی می کرد و گوش تا گوش سرش را بريد؛ طوريکه من پير مرد 
ای حضرت چرا آن : داشتم از ترس سکته می کردم؛ و از او پرسيدم

 جز  شدیاگر بزرگ م: ان جواب دادنديشکودک را کشتيد؟ و ا
  ... زدیيز ديگری از او سر نمعصيان و خرابی چ

  
 نسبت به خداقلی خان ،شبان: پيشکارجبرئيل مھلت نداد و گفت

  .دنجھانيان، لطف و احسان دار
ه خواست و بفرمان  مرگ و زندگی ھر کس فقط بشما که می دانيد
  .خداقلی خان است
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شنيده گرفت و به گ?يه از خداقلی خان ناتذکر او را شبان موسی 
توانستيد برای خاموش کردن شما   چطور صاحب،ارباب: پرسيد

 ،ندنتا راه خود را پيدا كند  افروخت تاريک در بيابانِ منافقانآتشی که 
  !ن آتش را خاموش کندرستيد تا آطوفانی بف

 قوم آقا ابراھيم او را در یتوانستيد زمانی که رعيت ھاشما چطور 
بر ! اى آتش :به آتش امر فرموديد  فوری،آتش انداختند که بسوزد

  !ابراھيم سرد باش
 ھمين فرمان را ھم به آتش کوره ھای اين پيشوا خوب نمی توانستيد

  بدھيد؟
  

 سوگند به فرشتگانی که !آتشسوگند به : خداقلی خان به تندی گفت
سوى دوزخ صف ببه در صورھا می دمند و گناھکاران را صف 

 تصميم گيرندهً نھايی و انتخاب کسانی که جز آتش چيز !برند مى
  !ديگری نصيبشان نخواھد شد من ھستم

  
ه داراى مواھب گستردشما  ،صاحب ارباب: شبان موسی بنرمی گفت

پس آنانی ھم : و با اندوه و غم فراوان آھی کشيد و گفت!  ھستيدای
 رانده نكوھيده ونيز  ف به صف در دوزخ او سوزانده شدندکه ص

  .شما بودنددرگاه  ۀشد
  

براى ھيچ بشرى سزاوار شبان، : پيشکارجبرئيل ھم به تندی گفت
 ولی ،دھدب كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او قلی خاننيست كه خدا

بلکه  ی ھيچ خبری از آنھا ندارد؛ي که گوهافكندرپشت سرا  ھاكتاب او
موزد و طبق تمامی آنھا را خوانده و درس بياسزاوار اين است كه 

  .قوانين آن رفتار کند
بھتر است شما ھم بدانيد که پيشوا توسط مفتی اعظم بيت المقدس 
بود که با نوبل آخر خداقلی خان که ھمه اش ھم با حروف ساده الفبا 

 توأم با ،حكمت آميز و استوارمحکم و  ی استكتابنوشته شده و 
و حماسی ی بسيار غرا با قصيده ھا ،نشانه ھا و دAيلی روشن

  ... و.١۵ نيز آشنا شد،وعبرت انگيز
  

 که ١۶ھمان امين العربی: شبان موسی ديگر طاقت نياورد و فرياد زد
  !توانست برای نابودی قوم من پيشوا را متقاعد کند

 که او بر امت من ،حركت مدهدفاع ب زبانت رافرشته جبرئيل لطفأ 
 به دست حتى براى و دي سخت در ھم كوبمھر ذلت زد و آنان را

عذاب کرد و چنان جستجو ھم را و زير زمين ھا ھا   خانه،آنانآوردن 
 در صورت چه  آثار غم و اندوه که آماده ساختيشاندردناكى برا

  .آنان آمدند و شنيدند نيز ظاھرشد بسيار مردمى كه در قرون بعد از
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 مالك حكومتھا ارباب صاحب،: سپس رو به خداقلی خان کرد و گفت
 و از ھر كس يدبخش مىرا  حكومت يدبخواھکه ه ھر كس  بشمائيد و

  .يدگير  حكومت را مىيدبخواھھم که 
شھر محبوبتان آمده  كه براى نابودى یسوارانآيا بياد داريد که با فيل 

  بودند چه کرديد؟
كه با سنگھاى كوچك آنان را يد فرستادن پرندگانى را گروه گروه آيا

   دھند؟ھدف قرار
سوراخ مى كرد و آنجا را  به ھرجاى بدن مى افتاد ی کهيسـنگريزه ھا

 شده مت?شى  را ھمچون كاه خرد و آنھااز طرف مقابل خارج مى شد
  .می کرد

 دربدانند که  تا ۀ اقوام ھمرای ببود ايـن ھشدارى آياارباب صاحب، يا 
؛ يا اينکه دستورالعملی بود برای  تا چه حد ناتوانندشماقدرت  برابر

  ؟ھمۀ گردنکشان
 آيا نديديد که پيشوا ھم پرندگان آھنی و فيل ھای آھنی ساخت و

  دلھايشان را پر از گوی ھای آتشين نشانه دار کرد؟
 نابود و  ھم شكست را در آباديھا وشھرھاآيا نديديد که با آنھا چه 

  کرد؟
شکم در مانند حضرت يونس به  شگروھى از شياطينآيا نديديد که 

ه و عرصه را  برايش غواصى كردھا دريا اعماق تيرهنھنگان آھنی در
  بر جھانيان تنگ کردند؟

 به حقوق ديگران تجاوز که ؛ بودندبيشتر آنھا فاسقارباب صاحب 
  .نمودند

  
قبل از اينکه خداقلی خان چيزی بگويد پيشکارجبرئيل دوباره تذکر داد 

، بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع قلی خان اگر خداکه
  .گرفت مى فساد فراکه ين را كرد زم نمى

  
 :خداقلی خان ھم که ديگر صبرش تمام شد بود با اخم و تشر گفت

يار   قرار مده كه بىقلی خانت ديگرى را با خداکسھرگز  ای موسی،
  !و ياور خواھى نشست

و !  کردمبه سراى صلح و س?مت دعوتای موسی، من ھمه را 
و شھر و دياری را در م كردن بی دليل ھ?ک ی را ھرگز قومبدان که

  !ھم نکوبيدم
، يعنی ثروتمندان مست براى مترفين را  نخست اوامر خودچرا که

ھشدارھا در آنان اثر نگذاشت  ھنگامى كه و مداشتشھوت آنجا بيان 
  . به مخالفت برخاستند، استحقاق مجازات يافتندو

 امت ھاى پيش از شما را، ھنگامى كه ظلم كردند ن مای موسی،
 كه به سود !بھترين امتى بوديدرا که سپس شما  و !ودمھ?ك نم

 تا ! آنھا در روى زمين قرار دادمجانشينرا  !انسانھا آفريده شد
  .كنيد ببينم شما چگونه عمل مى
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قومت  اع?م كردم كه و در آن! ب دادمكتاای موسی، من به تو 
د نجويى بزرگى خواھ برترى و د كردندوبار در زمين فساد خواھ

  .نمود
 از قوم تو، جمعی را از سرزمينشان بيرون و پيكارجوآيا گروھی 

  شھرھايشان را بزور اشغال نکردند؟
  مگر رعيت ھای آنجا و زنان و فرزندانشان را به ھ?کت نرساندند؟

نعمتھا و امكانات مادى و ند و آخرت را به زندگى دنيا فروختآنان 
در راه غلط به  را م، در اختيارشان گذاشته بودمنمعنوى را، كه 

اين گناه و  و با دادن قرض الحسنه به ديگران نيز در كار گرفتند
  . از آنان کمک گرفتندتجاوز

  ای موسی، آيا اين کار بر شما و امتتان حرام نشده بود؟
رسالت شما پيغام بر ھا اين نبود که رعيت را از روز آيا ای موسی، 

  جزا بترسانيد؟
قيامت چيزی جز خياAت شما شبان ھا يا آنھا تصور کردند که وعدۀ 

 در !من بدون ترس از دادگاه ھستند و می توانندآزاد  و آنھا ،نيست
  ؟دنتمام عمر گناه كن

  ؟چه كسى ستمكارتر استای موسی، اکنون بگو که 
  ھمهحكم قصاص در مورد كشتگان بری موسی، می دانی که ا

  .نوشته شده است
جان در مقابل ھمان گرفتن ه  كپس اگر امروز از قصاص شبان احمد

جان، چشم در مقابل چشم، بينى در برابر بينى، گوش در مقابل 
نمی ترسيد Aاقل از داماد باشد،  گوش و دندان در برابر دندان مى

 بخاطر ظلمى  و آن شمشير دو سر ط?يش بترسيد که قصد دارد١٧او
ه ، به تقاص خون نبيره نديده ھای، نبيركه از قوم تو صادر شد

در مقابل دريا را نديده ھای قومش، شما را مانند ھنگامی که من 
  !، از وسط نصفتان کند شكافتمچشمتان

  
  .رنگ از رخسار شبان موسی پريد

ھر كس را كه ارباب صاحب، می دانم که شما : ولی بنرمی گفت
  ...می دھيد از چنگ دشمنانش نجات دياھخوب

  
: ی را نگاه کرد و گفتخداقلی خان با غم و خشمی کھنه شبان موس

 با خرش به شھر!  خانخداداد! ای موسی، درآن ھنگام که پسر من
قوم تو بخاطر آن داد و افرادی از سران ناگھان  ،وارد شد مقدس

 او را به جرم آشوبگری دستگير و زندانی و  وفرياد راه انداختند
  .شکنجه کردند
نايب ! تو رسالت ١٨ ازشورای کاھنانتوز گروھى كينهای موسی، 

  ! را به قتل پسر من متقاعد کردند١٩الحکومه
 که او با تاجی از خار بر روی تو بود قوم ۀمايدست اين ای موسی، 

  !چوب سه ميخ شد
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ابر زير پای خداقلی خان افتاد و  بر شبان موسی بی رنگ و روح،

ارباب صاحب، موسی ابر زيرپای : دامن عبای او را بوسه داد و گفت
  .شماست

 و گر نه دمار از ؛الک جانم، من که مرده بودم و نمی دانستمای م
روزگارشان در می آوردم و خودم ھمچنين تخمشان را سه ميخ می 

  !کردم که نسل شان ور بيفتد
 فرزندى براى قلی خانخدا اوه :گفتندولی ھنگامی که آن نابکاران 

   چرا آنان را به راه راست ھدايت نکرديد؟،  كرده استدرست شخود
يد؟ كردنجويى   چاره چرا،براى نابودى او نقشه كشيدنديا ھنگامی که 

  !شما که بھترين چاره جو ھستيد
 ھمان وقت سر به ،ما پسر مريم را کشتيم: يا چرا وقتی که گفتند

  نيست و نابودشان نکرديد؟
  !اين کار که فقط در توان شما است

 زشت اين لطفأ شما ھم بياد بياوريد روزی را که از دست اعمال
:  به من وحی کرديد که،جاھ?ن خجالت زده به درگاھتان پناه آوردم

 و گمراھىاب?غ دستورات من ھستی، نه مسئول فقط  تو ای موسی،
  !آنان اعمال زشت

  طعنه زدن امروزتان چه معنا دارد؟ يا صاحب مالک، پس ديگر
  

  ی مرد با که اينگونه سخن می گويی؟ا: پيشکارجبرئيل پرسيد
  

  . آفريدشر و بدی را با آنکس که :گفتن موسی شبا
  

پنبه ای اندر / اين چه ژاژ است در صدر نھار :پيشکارجبرئيل گفت
  ! جھان را گنده کرد! توقومگند  / دھان خود فشار

  
 را ، شما٢٠خيره سر شدی موسی، ھای:خداقلی خان ھم با تغير گفت

  با يادآورى اين سخن چه كار؟
  !يده ا چرا كه ظلم كرد!ال شما سودى نداردامروز به ح اين گفتگوھا

  .بندگان جودی کنمبلکه تا بر/ سودی کنم تارا  اوخلق من نکردم
  آمدی فصل کردن  برای  نی /   آمدی   کردن   وصل  برای  تو 

  . مباش منانتقام ترديدكنندگان ھرگز از ای موسی،
  !من نهز  اما ا،دارندزشتكارى خود را از مردم پنھان توانستند آنھا 

  ؟پس چرا تفکر نمی کنی
به چه دليل است که ھزاران ھزاران سال نبيره نديده ھای، نبيره نديده 
ھايت نوبه، به نوبه به ديوار ندبه براق می شدند و لرزان و پشيمان 

  !سرشان را به آن می کوبيدند
ای موسی، امروز آن روزی است که من پيغام برکُشان را به کيفر 

  !ی بشارت داده امشديد و دردناک
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ای ارباب صاحب، دھانم دوختی و زخجالت تو : شبان موسی گفت

  جانم سوختی
  :و شروع به دريدن عبايش کرد و گريان پرسيد

  چارقش دوزم کنم شانه سرش/  کو کجاست تا شوم من چاکرش 
  وقت خواب آيد بروبم جايکش/    پايکش بمالمدستکش  بوسم   

  ای به يادش ھی ھی و ھی ھای من /  اقوام  من ی فدا او ھمه ا
  . برفتمحشر ونھاد اندر بيابان  سرو آھی کرد سپس 

  
پيشکارجبرئيل ھم زير بازوی خداقلی خان را گرفت و ھر دو ساکت 

:  پرسيدرف صحرای محشر در حرکت بودند که خداقلی خانبط
فھميد بار   ھمسر عمران ٢١ا نّ حَ  ھنگامى را كه داریياد ب آياجبرئيل، 

رحم  آنچه را در يا صاحب: گفت به محرابش آمد و ،رداشته استب
 ، تو باشدۀ براى خدمت خانو آزاد  كه محرردارم براى تو نذر كردم

  ؟من بپذيراز او را 
  

بعله قربان، بياد ھم : آن روزھا بود گفت پيشکارجبرئيل ھم که در ياد
    دختر يافت راآن و مد به دنيا آبچه ھنگامى را كه ،دارم

آگاھم که دخترھمانند پسر !  آوردم دختر يا صاحب:گفتا شرمندگی ب
  د؛ منانجام دھ ترا  خدمتگزارىتواند وظيفه نمى و !نيست

گذاشتم و از شر وسوسه ھای شيطان در پناه تو قرار نام او را مريم 
  ! ھر چه ص?ح می دانی با او بکن!می دھم

آن طرز نيكويى  به إإی پيشکار، ديدی که من ھم: خداقلی خان گفت
  .مپذيرفتدختر را 

به ناحيۀ شرقی شد و مياش جدا   از خانواده او ھر روزبياد داری که
 افكند تا خلوتگاھشمی ميان خود و آنان حجابى می آمد و منزلشان 
  ؟ آماده باشد نزديکی با منبراى از ھر نظر

  
  .بعله، قربان بياد دارم: پيشکارجبرئيل گفت

  
 در يکی از آن روزھا بود :کشيد و گفترت به حسخداقلی خان آھی 

اى  تا به او بگويد بسوى او فرستادم را خود نگام، روحکه من نابھ
 و خوابيده، خداقلی خان در حال ايستاده و نشستهتو که ھميشه ! مريم

بدان که او ھم ! یئه اپاك نگھداشتنيز دامان خود را ی و كن  ياد مىرا
  .برترى داده است ھان زنان جی برگزيده و بر تمامترا

 و  خضوع كن و سجده بجا آوراوبه شكرانه اين نعمت براى پس 
  ...ركوع كنسپس 
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قربان، بياد : پيشکارجبرئيل حرف خداقلی خان را قطع کرد و گفت
من از شر تو، به  چاره دختر سخت ترسيد و به من گفتداريد که بي

  .برم رحمان پناه مىصاحب 
! رحمان خان خودشان من را فرستاده دخترجان نترس به او گفتم

 نھال وجود و روحشان را در تو ۀايشان می خواھند به طرز شايست
  !برويانند

 ھرگاه چيزى را دورغ نگو، ايشان  يادتان می آيد برگشت گفت،قربان
می موجود أ ھم فورآن چيز  !موجود باشمی دھند که فرمان بخواھند 

  !دوش
اى  پسر پاكيزهاز طرف ايشان  تا م آمده ا من،م دختر جانگفتمن ھم 

ی يواAبه تو ببخشم كه در اين جھان و جھان ديگر، صاحب شخصيت 
  .خواھد بود

  !ھم ندارد پايان يافته و جاى گفتگو استاين امرى بدان که 
  

وای، با چه غيظی :  ادامه دادپيشکار که سر درد دلش باز شده بود
ھرگز براى شه نمی کنی که آيا عقل نداری؟ و يا اندي!  اوف بر توگفت

 پاک و بی نياز و ! كه فرزندى اختيار كندنبوده شايسته رحمان خان
  !منزه است او

 چگونه ممكن است فرزندى براى من پرسيداز من و از سر خشم 
اى  و زن آلوده كنون انسانى با من تماس نداشته باشد؟ درحالى كه تا

  !ام ھم نبوده
 .است اين کار برای من آسان .ستمطلب ھمين ا دختر جان دِ گفتم

  .اولين بارم که نيست
 را ھم به  زن حضرت زکريات،اليصاباتِ خاله  شش ماه پيش ھم من

  . کردمی آمادهبارداربرای فرمان رحمان خان 
  .آگاھان بپرس ازلطفأ داني،  نمىبه تو نگفته اند و اگر 

   چرا؟پرسيد
  وسال داردنود  بيش از  حضرت زکريا، اوWگفتم برای اينکه

  . را فراگرفتهش سست شده و شعله پيرى تمام سر ھايشاستخوان
  .خانم نازا و عقيم است تصابااليدومأ 

   برای چی؟اين بار پرسيد
 دختر جان او بايد پسری به نام يحيی بدنيا بياورد که بشارت گفتم

  .دھندۀ ظھور پسر تو باشد
 را که بخواھد، ھر چه صاحب رحمانت گونه اينای مريم خانم،  بعله،

  .آفريند مى
  

پيشکارجبرئيل که متوجه شد خداقلی خان چندان ھم دل به حرفھايش 
قربان، بياد داريد که چقدر مجادله و محاوره :  دوباره پرسيد،نمی ھد

  کرد؟
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 من که کنيز و خدمتگذار رحمان خان برسرمن ھم منت گذاشت و گفت
 امر بفرمايند؛ ولی  ھر چه که،ی جز ايشان ندارممعبود ديگرھستم و 

! اى خواھر ھارون! ای مريم کار بدی کردی: اگر قوم و خويشم گفتند
   چه بگويم؟،اى  و نه مادرت زن بد كارهت مرد بدى بودنه پدرتو که 

که نمی توانم روز باA می آيد  بدون سر و ھمسر، با شکمی که ھر
  !ميانشان زندگی کنم

  !رم می کنند سنگسا!از گيس، به دم خر وصلم می کنند
  !را چه بدھم که عبرت مردمم می کنداز ھمه بدتر جواب نامزدم 

  
قربان، بياد داريد که : پيشکارجبرئيل به لبخندی از خداقلی خان پرسيد

بی دليل نيست که ھزاران ھزار فرشته و م?ئکه، در : من به او گفتم
يکی از آن فرشته ھا، وارد نگران نباش خدمت رحمان خان ھستند؛ 

ای يوسف، پسر داوود، از ازدواج :  و می گويد٢٢واب او می شودخ
با مريم نترس که او باکره آبستن ميشود و کودکی که در رحم وی 

او پسری خواھد زائيد که امت ! قرار می گيرد، از روح القدس است
  .خويش را از گناھانشان خواھد رھانيد

 است و دلش را قرص کردم که دختر جان بدان يوسف از صابران
  .قبول خواھد کرد

نم و تو ھم تا زمان درد ك  مىعملھاى خير بسرعت  كارمن ھم در
 خلوت  کنار تنۀ درخت خرمايیوو به نقطه دوردستى برزايمان 

  .نگزيب
اى  ده، رطب تازهبنخل را به طرف خود تكان تنه  ھروقت گشنه ات شد

  . ازاين غذاى لذيذ بخور؛ريزد بر تو فرو مى
می دھند؛  آبى گوارا قرار  زير پاى تو چشمهً  خودشانرحمان خان ھم

  .از آن آب گوارا بنوش و غمگين مباش
، با اشاره بگو  که بطرفت می آيدانسانھا را ديدى ھرگاه ھم كسى از

 با ھيچ انسانى ھيچ سخن وام  اى نذر كرده  روزه خانمن براى رحمان
  .گويم نمى

 و روشن دارتازه  مولود اينتولد چشمت را به  ای دختر، به او گفتم
به قوت و قدرت ذات العظم، و بدان كه نگران حرف اقوامت ھم مباش 

سخن خواھد  با مردمدر گاھواره  خودش!  استنوزاداين جديدترين 
  .تو دفاع خواھد كرد ازو گفت 

  .دوشمی ، در آن روز كه متولد اوبر پس س?م رحمان خان 
  

 و در آن : و گفت دادن تکان سرش را تکاخداقلی خان ھم بی اختيار
  .د شدآن روز كه زنده برانگيخته خواھدر  و دمير روز كه مى

  !کردنددر آن ترديد عاق?ن گفتار حقى كه  جبرئيل،
  

پيشکارجبرئيل نگاھی به خداقلی خان کرد و موقعيت را مناسب 
قربان، ولی ھنگامی که شما من را به : دانست و با دلخوری گفت
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مان   خيلی به غيرت فرشتگی،يم ظاھر کرديدشکل انسان بر مر
  !برخورد

  
 ديدی که خوب،: گفتبه اين گ?يه توجھی نکرد و خداقلی خان 

  ...سرانجام آن دختر از من باردار شد
  

  . توسط منالبته: فاصله اضافه کردپيشکارجبرئيل ب?
آھی کشيد و گفت؛ جبرئيل، خداقلی خان اين تأکيد را ناشنيده گرفت و 

 نشد و نسبت به ديگران ھم جبارشقی و نسبت به مادرش  خداداد
  .او نيکوکار بود! متکبر نشد

  
 بعله قربان او ھمينطور بود که شما می فرمائيد؛: پيشکارجبرئيل گفت

! مريمبن ِاگفتند اى ھی از حواريون گروبخاطر بياوريد زمانی را که 
 ما نظر بدى اى از آسمان بر ما نازل كند؟ تواند مائده  مىصاحبتآيا 

 دلھاى ما به رسالت تو مطمئن تاخواھيم از آن بخوريم  نداريم، مى
  . و بر آن گواه باشيممی گوئیگردد و بدانيم به ما راست 

  
با اين شرط که اگر بعد  را بعله، من خواستۀ آنان: خداقلی خان گفت

او را مجازاتى  ،از آن ھر کسی که کافر گردد و راه انکار را بپويد
 مستجاب ،انيان را چنان مجازات نكرده باشمم كه احدى از جھكن مى

  !کردم
از ای  ديديم که عدهبا اين ھمه شواھد روشن، باز ھم ی پيشکار إإ

و  استند به محاجه و ستيز برخ با اوند ودپذيرش حق روى گردان
 براى نابودى او و و! اينھا جز سحر آشكار نيست: گفتندجمعى كافر 

  . نقشه كشيدندآيينش
  

صحيح می فرمائيد : پيشکارجبرئيل با تأسف و تأثر فراوان گفت
 به شما ،يدگرفتمی  از ميانشان براو راكه ھم  ھنگامى قربان؛

من حق !  آگاھى تو از آنچه در روح و جان من است،ای مالکم:گفت
و  ندبندگان توھستان آن! ندارم آنچه را كه شايسته من نيست، بگويم

  اگر آنان را ببخشى،، با اين حال؛ت تو نيستنداز مجازاقادر به فرار
حكمتى است و نه بخشش تو  بى نه كيفر تو نشانۀ! توانا و حكيمى

  ! ضعفنشانۀ
  

ھر چه . خداقلی خان ديگر حرفی نزد و با سکوت به راھش ادامه داد
 صدای ھمھمه ھا ھم ، نزديک ترمی شدصحراي محشرصحنه  بطرف

 محشر گذاشت و چشمش ۀا به صحن تر می شد و تا پبيشتر و نزديک
  .لفضل کمکا يا ابو: فرياد زد،به خيل جمعيت افتاد
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پيشکارجبرئيل محکم با آرنج کوبيد به پھلوی خداقلی خان و به 
  !خداقلی خان: تندی گفت

  
عيت ھا کار پيشکار، آيا اين ر: پرسيدبسيار ا تعجب خداقلی خان ب

  ؟!ديگری جز تخم کاشتن نداشتند
 فرموديد تان شوم الھی، خودتان به اينانقربان :ل گفتپيشکارجبرئي

خوب اين !  محل بذرافشانى شما ھستند کشتزار وزنان شما،که 
  !عيت اند ديگربدبخت ھا ھم ر
 اى !شما ھستند مردانگی  لباس زنان،Aقبا فرموديدبه رعيت يک 

پوشاند و  لباسى براى شما فرستادم كه اندام شما را مى! فرزندان آدم
 و  طلب نماييد! ام آنچه را مقررداشته پس اکنون، زينت شماستۀيما

  .آميزش كنيد با آنان تا رشته سپيد صبح
  !ح?ل است گيريد آميزش جنسى مى كه روزهھم  روزھايى در شبِ 

 اثر کهيد يسعى نماپس ! نيستبر شما  یگناھھم ھيچ در حج حتی 
  !ان صالح است که ھمانا فرزندبراى خود، از پيش بفرستيدرا نيكى 

 اين جمعيت نتيجۀ ھمان امری ، شودالھی پيشکار فدايتان قربان،
  ! با زنان آميزش کنيدتوانيد بخواھيد مىکه زمان   ھراست که فرموديد

  
جبرئيل، اينطور نيست که می پنداری ھر : خداقلی خان با تحکم گفت

  !زمان
ين برای نچ و اينمن گفتم در حالت قاعدگی از زنان کناره گيری نمائيد

ھر . اى است خون حيض چيز زيانبار و آلوده ،مرد ھا شرح داده ام که
 خواھد ی باقی باشد، ھفت روز در ناپاكیزن كه خون از پيكرش جار

  .ھر كس با او تماس يابد تا شامگاه ناپاك خواھد بود. ماند
  . كه اين زن در آن بخوابد، ناپاك خواھد بودیھر بستر
پس  ،ماند ی  او را لمس كند تا شامگاه ناپاك مبستردر كه ھم  ھر كس 

  ! تا پاك شونديدي نزديكى ننمانابا آن
  

يشکارجبرئيل را ناديده گرفت و اينطور توضيح خداقلی خان لبخند پ
و بدين ! ت است پيرو شھورعيت جماعت بيشتر ببين پيشکار،: داد

نماز تکيه کرده و بخصوص  ازدواج و ،من بر دو اصل مھم خاطر
فرمودم که، از زوال خورشيد تا نھايت تاريکی شب نماز بر پا امر

ظھر که به خانه می  نمازھا، به خصوص نماز در انجام ھمۀو ! داريد
  ! كوشا باشيديديآ

 فقط به سوی ،يدخيزمی خواب بربی از ھم که پاسى از شب را حتی 
  !من رکوع کنيد
 يعنی !اده امامر به نماز جماعت دتعطيل نکردم و را ھمحتی جمعه ھا 

 که نماز چون بنايی آھنين مھارکنندۀ !ھمراه ركوع كنندگان ركوع كنيد
  !ھوسھای درونی است

  !من قوانين آن را نيز آسان کردمبود که  بدين سبب پيشکار
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  !خواھد، نه زحمت شما را راحتى شما را مىم خداقلی خان و فرمود
  !انيد را کوتاه بخونماز ،اگر بيماريد يا مسافر مھم نيست

ايد و در  يا با زنان آميزش جنسى داشته و ايد  كرده ضاى حاجتقاگر 
  . با خاك پاكى تيمم كنيد، غسل نيافتيد آب براى وضو واين حال

  
:  و پرسيد.و امر ازدواج را ھم آسان تربعله، : پيشکارجبرئيل گفت

 را زنان بر شما ح?ل است كه با اموال خود چرا فرموديد قربان،
! ازدواج نمائيد غير از ھمسرانتان نيز با زنان ديگرو ! نيداختيار ك

  !دوتا، سه تا، چھارتا
زنانى كه  بطور كنايه، ازد يو باز اگر دلتان خواست می توان

  !نيدكموقت  ازدواج  وخواستگارى نيز اند ھمسرانشان مرده
ايد   آميزش جنسى نداشتهزنیچنانچه با قربان، حتی فرموديد 

ھمچنين ھمسرھاى ! ردشما مانعى ندا براى دختران او
  ...يتانھا پسرخوانده

  
اين برای اينکه  :خداقلی خان حرف پيشکار را قطع کرد و گفت

 برای جلو گيری از زنا ، براى شستن آلودگيھا مفيدتر وھادستور
  .بودمؤثرتر 

  
صحيح، : پيشکارجبرئيل سرش را از نادانی خود تکان داد و گفت

خواستيد زنان را ط?ق که ھر زمان موديد پس به ھمين دليل ھم فر
  ؟دھيد
را ط?ق دھيد  خود انتصميم گرفتيد كه ھمسردلتان خواست و اگر 

  !اشکالی نداردانتخاب كنيد،و ھمسر ديگری 
  ! پند و اندرز دھيداگر قبول نکردند اول

  ! دورى نماييداناگر مؤثر واقع نشد در بستر از آن
 ، نبود لجبازانوادار كردن آناگر ھيچ راھى جز شدت عمل، براى 

سوگند خود و  !يدبزن راآنان  و يدرا برگير ھاى گندم اى از ساقه بسته
 به جاى شما  دھيد که خداقلی خانتذكرو ! يدمشكندر مورد ط?ق را 

 و مؤمن، متواضع، توبه كار!  دھدمی قرارماھمسرانى بھتر براى 
  ...قربان پس تکليف زنان! باكرهغير باكره و  عابد،

  
زياده روی مکن ! جبرئيل:  به تندی گفتخداقلی خان عصبانی شد و

  !که بانوان نزد من دارای ارج و قرب فراوان ھستند
 ،Wشما ھرگز به رعيت ھا متذکر شده ام که، ھم نيز من اين را او

 !توانيد از نظر محبت قلبى در ميان زنان عدالت برقرار كنيد نمى
وى نكنيد كه از حق، منحرف خواھيد بنابراين، از ھوى و ھوس پير

  !شد
 مخالف  به شكل معقولھم، بانوان طبيعى  ھایبا خواستهمن دومأ، 

 بايد به مدت سه مرتبه عادت ماھانه ديدن و زنان مطلقه فقط م،نيست



35 

 گناھى  ھنگامى كه به آخر مدتشان رسيدندو! پاك شدن انتظار بكشند
 ه خودشان به طور شايسته در بارخواھند  نيست كه ھر چه مىناآنبر 

   ازدواج كنندانجام دھند و با مرد دلخواه خود
  

سرش را تکان داد و خداقلی نگاھی به جمعيت کرد و پيشکارجبرئيل 
ی نيازمند توضيح بيشتربرای فھم اسرار دنيا به  اوخان فکر کرد که 

از امور جنسى رعيت که  ببين پيشکار،: است، پس بنرمی گفت
آنھا با ديدن زنان لباسھايشان را به خود نبود؛ گاه مربوط به زنان آ

  .ردندك  و از ترس، خود را در آن پنھان مىندديپيچ مى
مجبور شدم که  پس ،شان آگاه بودميولی من از اسرار درون سينه ھا

  کنم تدبيرآنانخودم از آسمان برای  ،در زمين رادرست  آميزش امور
  ! آميزش كنيدمی دھم به شما فرمان مناز طريقى كه و گفتم 

 ، دادهھا را در كنار ھم قرار سينه سرھا را به ھم نزديك ساخته و
 غرق شادىکه م د چشانآنانبه را  نعمتى از جانب خويشسپس 

  .شوند
که : مين کردم و فرموديھم برايشان تعمرزھاى الھى ولی پيشکار، 

 خواھران !تان خواھران!تان دختران!تانمادرانت بر شما حرام اس
  !خواھر و دختران ِ!برادردختران ِ ! ھا  خاله!ھا عمه! ی تانرضاع

 و دختران !تانھمسران مادران ِ!اند  را شير دادهشمامادرانى كه 
 زنانى كه و !يدا  آميزش جنسى داشتهمادرشان كه با انتانھمسر
  !اند  با آنھا ازدواج كردهتانپدران

مائيد که ی می فرقربان، يعن: پيشکارجبرئيل با تعجب فراوان پرسيد
عيت ھا فرق دختر و خواھر و مادر از ھمسر و کنيز خود اين ر

  حاليشان نبود؟
  

جماعت  پيشکار، رعيت: خداقلی خان به ھمان نرمی جواب داد
  و عجول مقاومت او كم،و در برابر طوفان غرايز ضعيف آفريده شده

  !است
نى كند و از آن كس كه نافرما :بارھا ھشدار داده ام! ولی می دانی که

 كه جاودانه در آن مكن مرزھا تجاوز نمايد، او را در آتشى وارد مى
  . است ای مجازات خواركننده ماند؛ و بدانيد که اين خواھد

  
 و از آن اين تخمی است که در زمين کاشته شدهپيشکارجبرئيل ديد 

 و حاA ھم کاری نمی شود کرد؛ ؛مردان و زنان بسيار پراکنده شده
قربان، خوب بود که ھمان موقع : لخوری فراوان گفتولی با د

تکليف ھر رعيت را در زمان خودش روشن می کرديد و ھمگی را 
  .وعده به امروز نمی داديد

  
: نگاھی به جمعيت کرد و از سر پشيمانی گفتھم خداقلی خان 

برای بی نياز از ھر چيزی ھستم و فقط  منمی دانی که  ،جبرئيل
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 جھاد در راه خداقلی خان، بر :فرمودمد که کنترل جمعيت رعيت بو
چه بسا چيزى را . شما مقرر شد؛ در حالى كه برايتان ناخوشايند است

و يا چيزى را . خوش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است
داند، و  من مى. دوست داشته باشيد، حال آنكه شر شما در آن است

  .دانيد شما نمى
تان گام زنيد و به سفری برای جھاد برويد و در راه خداقلی خانپس 

  !يديديگر مؤمنان را بر اين كار تشويق نما
سوى ميدان جھاد حركت نكنيد، شما را مجازات دردناكى می  بو اگر

  !کنم
 

اين بود پس چرا ديگر متذکر قربان، اگر قصد : پيشکارجبرئيل گفت
زحمت غريزه جنسى به  از نظر که اگر رعيت در ميدان جنگ شديد

ست ا  اسارت مالك شده كه از راه يا زنانی كنيزاناز   می تواند،ادفتا
  ؟استفاده نمايد

من که را  یھرگز نفس محترم پس چرا بر زنان ھم حکم کرديد که
 حتی !استقتلش حرام  از بين مبريد که ،در رحمھايتان می آفرينم

آبرو رس ان را از تآنبارھا ھم فرموده ايد که و ! زنا باشدالاگر ولد
و تأکيد کرديد که  ! كشتن آنھا گناه بزرگى استکه!  نكشيدفقرو 

  .مدھ  آنھا و شما را روزى مىنم! روزی ھم بدست من است
يد و نگران نباشيد که صبر جميل پيشه كنقربان، :  به دلجوئی گفتو

  سريع الحساب و شما ھم کهروز مقدارش پنجاه ھزارسال استاين 
 كسانى كه ميزانھاى عمل.  ھم مشکل نيستاين کارچنداند و ھستي

  و ميروند به بھشت وھمان رستگارانند ، سنگين استنيکشان
  . ميروند به جھنم، بد شان سنگين استكه ميزانھاى عملھم كسانى 

  
پس به خازن خان بگو فورأ بيايد : خوشحال شد و گفت خداقلی خان

  .چھره دير است يريکه ديگر برای تغ
ورشی ھم بگو که قپان خودش را بياورد و خودت به آن ميکائيل ش

  .ھم سنگ نگھدار باش
  !مكن اى ستم نمى  به اندازه سنگينى ذرهھر چند که من

  
بارالھا آيا برای امروز کتابھايتان : پيشکارجبرئيل به احتياط پرسيد

  را يک بار دوره کرده ايد؟
  

 که مگر قرار است:  و با اخم پرسيد چھره درھم كشيدخداقلی خان
  امروز من جوابگو باشم؟

  
  .قربان، دنيا را چه ديديد: پيشکارجبرئيل به آرامی گفت

و ب?فاصله پرسيد؛ بياد داريد که بعد از مرتب کردن زمين و 
  ه، به استراحت نشسته بوديد؟قرار گرفت بر عرش قدرتآسمانھا 
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چه بسازم،  روز ھفتم بود که حوصله تان سر رفته بود و ورد ديگر
  احضار کرديد؟زم، به زبان گرفته بوديد و مرا چه نسا

  
خداقلی خان سرش را به ع?مت مثبت تکان داد و با کنجکاوی به 

که به زمين بروی و برای من يک مشت : پيشکارنگاه کرد و گفت
  !خاک بياوری

  
  و من پرسيدم قربان می خواھيد چه کار کنيد؟: پيشکار جبرئيل گفت

 کُلّ نُفوُس دنکز صنعت من مات شو فرموديد می خواھم چيزی بسازم
  .و النٌاس

  : برای خودتان خوانديد٢٣يک عروسک ساختيد و به مدت چھل روز
  ٢۴از خاک و آب ساخته ام جوجه خروس

  به به به چه قشنگ است و ملوس 
   به اين جوجه خروس ،به به

  !يد تماشاي بيافرشتگان! يد تماشاي بيام?ئيکه ،يد کهدو بعد امر دا
  ؟!تگان پرسيديم اين ديگر چه چيزی استما فرش

 اين نماينده و جانشين من در روی زمين !اين آدم است: فرموديد
  !است

 ، عبادت استآدماگر ھدف از آفرينش اين  ،ھابارال :يادآور شديم که
 را تقديس شماآوريم و   را بجا مىشماتسبيح و حمد ھر روزه  ما که
دات ديگری در روی زمين وجو م،؛ و گر نه قبل از اين آدمكنيم مى

  ؟! مگر يادتان نيست چقدر فساد و خونريزی کردند؛بودند که
 من حقايقی را !جن و نسناس بودند !آنھا که آدم نبودند: فرموديد

  .ميدانم که شما نميدانيد
 دمنزھيد شما، ما چيزی جز آنچه به ما تعليم داده اي: ما ھم گفتيم

  .شما دانا و حکم ھستيد. نمی دانيم
 من به اين !من غيب آسمانھا و زمين را ميدانم بعله،: فرموديد

! و نامگذاری موجودات را ياد ميدھمخروس علم اسرار آفرينش 
  ! و نوشتن ياد می دھمنخواند

  
 از روح شايسته و بزرگمن بعله، و :  غرور گفتاخان بخداقلی 

  .او ھم موجود شد! م و امر کردم که موجود باشددميدر وى خود 
  

و روز بعد بود که ھمگی ما را صدا کرديد و : پيشکارجبرئيل گفت
اى ھمچون  ل خشكيدهاز گِ   ران ترا مای آدم جان،: به آدم تان گفتيد

 سپس صورت بندى كردم؛  آفريدم،تيره رنگو  بد بو لی از گِ ،سفال
گان را از اسامی و اسراری که يادت اين فرشتحاA  ؛ نظام بخشيدمو

  .نداده ام آگاه ک
  ٢۵ بودملی ناچيزمن گِ  او ھم، بگفتا

  ل نشستموليکن مدتی با گُ 
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   اثر کرد من در کمال ھمنشين
  ھمان خاکم که ھستمو گرنه من 

 بر او سجده و  استثنا،دونبو شما ما را مجبور کرديد که ھمگی 
  .خضوع کنيم

  
و سر ابا كرد فقط ابليس بود که : خداقلی خان با خشمی کھنه گفت

  . من ھرگز سجده نخواھم كرد؛بير نکرد و گفتباز زد و تک
  

 چرا شما او را از مقام و ، راستیقربان: پيشکارجبرئيل پرسيد
؟ او که بيشتر از ھمگی ما شما را سجده می !مرتبه اش فرود آوريد
  !کرد، روزی ھزار بار

از صف فرشتگان  :شايسته نبود که به او بگوئيدفکر می کنم 
و لعنت و دورى از ! من ھستیاز درگاه   شده بيرون رو، كه رانده

  ! تا روز قيامت بر تو خواھد بود!رحمت حق
  !شما که بخشنده ھستيدچرا؟ راستی 

  
  . به خاطر نافرمانى و تكبرش؟!!چرا: خداقلی خان گفت

 كسى سجده كنم كه او را از خاك ایآيا بر: مگر نشنيدی که گفت
  اى؟ آفريده

 زيرا که ميدانم ،اک زانو نمی زنمو بر خ! من از آتش آفريده شده ام
  !اين آدم، ھرگز آدم بشو نيست

ای خداقلی : جبرئيل، پس کجا بودی؟ که او من را تھديد کرد و گفت
از جايگاھم بيرون مرا  و داو را برتری داده اياكنون كه خان، 

از پيش  و كمين مى كنمو بچه ھايش  دمت من بر سر راه آ،دکردي
خدا ؛ روم  مىانچپ به سراغش راست و، و ازطرف ررو و پشت س

كن خواھم  ھمه آنان را گمراه و ريشهکه عزتت سوگند،   بهقلی خان
  !ساخت

كه جھنم را از تو و ھر كدام از آنان كه  سوگند،به حق ِمن ھم گفتم 
 از چنگال ای ابليس! از تو پيروى كند، پر خواھم كردگمراه شود و 

  ... كردی فرار نتوانمنعدالت 
  

بارالھا، : ارجبرئيل حرف خداقلی خان را قطع کرد و گفتپيشک
ولی من می ! پيشکار در برابر دانش و تدبير شما کور و بيسواد است

  ! جز به خواست شما،دانم که ھيچ کس گمراه نمی شود
  خوب حاA آدمتان را ساختيد، ولی ديگرحوا برای چه بود؟

  ؟!م آفريديد؛ چراتمام بدبختی ما از روزی شروع شد که شما او را ھ
قربان آيا يک گاز از سيب، به اين ھمه زحمت و مرارت امروز ما می 

  ؟!ارزيد
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جبرئيل، داستان سر يک گاز و دو گاز : خداقلی خان کفری شد و گفت
  !و سيب و پرتغال و انگور نيست

  .حرف سر سرپيچی از فرمان من استاز روز ازل تا به امروز، 
 نمی !من از او بھترم ميگويد ،جده کن ابليس می گويم به آدم سبه

  .کنم
ازھر جا كه چيزی  ھر  بھشتاز نعمتھاىگويم با حوايت   آدم میبه

 گوش نمی ، اما به اين درخت نزديك نشويد،خواستيد گوارا بخوريد
  .کند

، اين ابليساين شيطان،  ، اى آدمجبرئيل، من به او ھشدار دادم که
كه به زحمت ! وسوسه تان کند  مبادا،دشمن تو و دشمن ھمسر توست

  . ھان افتاديدو رنج خواھ
 تشنه نمی شويد؛  در آن گرسنه ويد؛ در بھشت راحت ھستببين شما

  .دھد  نمىانحرارت آفتاب آزارت
  . شد شيطان موجب لغزش آنھاآخرش را ھم که خودت شاھد ھستی،

 عاقبت خوشی  كسى كه شيطان قرين او باشدجبرئيل، تو می دانی
  .ندارد

  
پيشکارجبرئيل مجبورشد که حرف خداقلی خان را قطع کند و تذکر 

 و ، آگاھترمن از دشمنان بدھد که ايشان بارھا و بارھا فرموده اند که
  !چيز شاھد و ناظر برھر ھستم و از نيات ھمه با خبر

 شيطان برای گمراھی  خداقلی خان شما که از نيت و نقشۀ:و گفت
 !ديحافظ و نگاھبان آنھا باش که  فقط کافی بود،آنان خبر داشتيد

  
 معلوم است که من قادر متعال بعله،: ان ھم توضيح دادخداقلی خ

  .ھستم و ھيچ چيزی از کنترل من خارج نيست
مگر به آنھا . آن دو را امتحان کنم من فقط خواستم ايمان و مقاومت

 سركش و ويرانگرزخم خورده،  شيطان متذکر نشدم که اکنون اين
 سرگرم یيدھد و به آرزوھا مى ھاى دروغين  وعدهماش به شده،

  .چيز ديگری نيستسازد كه جز فريب و نيرنگ،  مى
آن دو ديدی که عاقبت ھم پيشکار، من عزم استوارى در آدم نيافتم و 

  .گول سوگندھای خيرخواھانۀ آن ابليس را خوردند
  

ه ما ب گفتندکه  ولی بدبخت ھا: پيشکارجبرئيل سری تکان داد و گفت
  .بر ما رحم کن. خويشتن ستم كرديم

  .ما را ببخش
ترا به حق پنج تن که نام آنھا را قبل از : قربان، مگر آدم نگفت

  .آفريده شدن بر آسمان نوشته ايد، از گناه ما حذر کن
  

پيشکار می دانی که ھدف شيطان فقط اين بود که : خداقلی خان گفت
  آنھا با چشيدن ميوه آن درخت ممنوعه،
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يعنی آن قسمتی از اندامشان را ! ان بر يک ديگر آشکار شودعورتش
  .م بود کردهپنھانکه من در لباسھای بھشتی 

خواھى  آيا مى! اى آدم: گفتبه او وسوسه كرد و آن ابليس آدمم را 
؟ و سپس زوال راھنمايى كنم  و ملكى بىتو را به درخت زندگى جاويد

  .به حوا اشاره کرد
  

ھا، بياد داريد که آدم موقع خارج شدن از البار: پيشکارجبرئيل گفت
  . بنام خداقلی خان بخشنده مھربان:بھشت از ته قلب فرياد کرد

ای آدم، ک?م بزرگی بر زبان : چنان دلم برايش سوخت که به او گفتم
  .آوردی، صبر کن، شايد حی سبحان ببرکت آن از تقصيراتت بگذرد

يل بگذار به زمين بروند ای جبرئ: يادتان می آيد به من خطاب کرديد
  !ھا نيستجور کارکه ديگر بھشت جای اين

  
ر که من از آدم پيمان  خود تو ھم بياد آو،پيشکار: خداقلی خان گفت

ھر كس از ھدايت من پيروى كند  که آگاھش کرده بودم! گرفته بودم
؛ او فراموش كرد و من ھم  و نه در رنج خواھد بودشود نه گمراه مى
  . از يکديگر جدا کردما ردر زمين آنھا

  
يا رحيم ِ الرحمان، يادم می آيد که بدبخت چھل : پيشکارجبرئيل گفت

: شبانه روز از دوری حوا به گريه افتاد و شما به من امر کرديد که
توبه کردن درست را بياموز و بگو بعد راه بر آدم نازل شو و به وی 

يز به پايان می  مدت دوری شما ن،از قبولی توبه ات نزد خداقلی خان
  .رسد

  
 بياد داری که وقتی آنھا ، پيشکار:خداقلی خان آه بلندی کشيد و گفت

 آن ھم .به يکديگر رسيدند فوری ھم بستر شدند و حوا بار برداشت
   زحمتای حوا باشد کهباشد، من ھم گفتم ! بلکه دو قل! نه يک قل

  !کنم   تو افزونبر  را  بارداری
  ار پرسيد حوا کجاست؟پيشکسپس خداقلی خان از 

  
 اتفاقأ سرصبح ديدم که با يک مردی ، قربان:پيشکار جبرئيل گفت

 فقط ، عجله داشتم ديگر صبرنکردم؛داشت بحث و گفتگو می کرد
  .ای آقا، من خودم پانصد شکم انسان زائيده ام :شنيدم که گفت

  
آن طبيعيدان و محقق   با.اوه، می دانم با چه کسی: خداقلی خان گفت

  .٢۶ست شناسیزي
يعنی پدر نوع ! ابوالبشر ! که با آن نظريۀ تکاملش منکر آدم منآقائی
  .شدبشر 

 انسان بايد بنگرد كه از .پيشکار، آخر انصاف ھم خوب چيزی است
  .چه چيز آفريده شده است
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. كند انجير و زيتون چنان نيست كه او خيال مىسوگند به پيشکار، 
 را نسل او  ولی،ل آغاز کردم گِ ازدرست است که من آفرينش آدم را 

  .مآفريدنيکو در بھترين صورت و نظام 
 دوران جنينى آفرينش پى در پى آری، من اين چنين انسان را از

  .دھم مى
در طی آميزش كه منی آب  ،از يك آب جھنده ، و بی قدراز آب ناچيز

 خون بسته ،علقهبصورت بايد سپس  ،شود در رحم ريخته مىجنسی 
  .ديآدر و نطفه 

علقه  برای مدت معينی در قرارگاھش محفوظ بماند تا من خودم و بايد
 و مضغه را بصورت ،چيزى شبيه گوشت ،را بصورت مضغه

  .پوشانمب بر استخوانھا گوشت  وآورم استخوانھا در
  .ھمقرار د گوشدو   وبراى او دو چشم و يك زبان و دو لب سپس

  .در خارج می کنم را از شكم ماآنو تازه بعد از مدتی معين 
ھم حتى خطوط سر انگشتان او را  ،نيست شوخىپيشکار، ھرگز
  . می کنمموزون و مرتب

با  انسان را نكه م ، سوگندسپيده دم سوگند، به شبھاى دھگانهبه 
ھا   تيره و مذكر و مؤنث ھایجنس و تکثير کردم تا از آن رنج آفريدم

  .دن پديد آيھا و قبيله
  

  .کان دادپيشکارجبرئيل سرش را ت
  

  .خداقلی خان نگاه مشکوکی به پيشکار انداخت
  

بان، می دانيد قر:  نگاھی به جمعيت انداخت و گفتجبرئيل،پيشکار
  بدون آميزش جنسیی ھایتکثير ،بيش از نيمی از اين انسانھا

  !ھستند
  !اص?ح شده استھای مخصوص تخمشان درنعلبکی 

 کاتولوگطفه ھايشان ن شده و نيحتی شغلشان ھم نيز در ھمان جا تعي
ظ وسردخانه ھا محف گاه ھای مطمئن و درارصدھا سال در قرو  شده

  ... بهسُرنگبوده است تا روزی که با 
  

جبرئيل، آيا چيزی در زمين و زمان : خداقلی خان فرياد زد و پرسيد
  ھست که من بر آن آگاھی نداشته باشم؟

  !بوده است مغاير با اخت?ف و تنوع در خلقت  انسانیشبيه ساز
  !حرام بوده است

  !کار پيروان شيطان بوده است
  !کار محاربان بوده است

نيز   آنغيرجنسیو ! حقی است که فقط به من تعلق دارد! توليد مثل
  ! استقابل قبول غير

  !و به خواست من! من علم مگر با !گردد باردار نمىھم ھيچ زنى 



42 

 را من اين روند تکامل برای انسان: و سپس عبوس و گرفته گفت
  !چنين مقرر کرده ام

  !دوران حمل و از شير بازگرفتن سى ماه
چھل ھم   و ھوشعقل به كمال قدرت و رشدِ بلوغ و رسيدن زمان 

  !سال
 بر انسان گذشت چيز قابل ذكرى  که زمان طوAنىجبرئيل، آيا در اين

  باقی مانده که من نگفته باشم؟
 انواع زراعت و ن خودشبرو به ايشان بگو ای طبيعيدان، خداقلی خا

باغھاى  و ز جھتى با ھم شبيه، و از جھتى تفاوت دارند که ا،درختانی
  .گيرندھا قرار  روى داربستبايد  باغھايى كه درختانش يعنی ،معروش

د را ن باغھايى كه نياز به داربست نداريعنی ،باغھاى غيرمعروش
  .ه استآفريد

و ساختمان ظاھری برگ که ی ه باش متوجه شدپيشکار، شايد خودت
 آنھا متفاوت ، در حالى كه طعم ميوۀنديكديگرب شبيه بعضی از آنھا

  !شوند تر آنكه ھمه آنھا از يك آب سيراب مى و عجيب باشد مى
پيشکار آيا من به کرات در تمام کتاب ھايم با دAيل مستحکم و روشن 

 یھاي ھم نشانهنھا در آھمه چيز را شرح نداده و آشکار نکرده ام؟ 
  .گيرند  كه عقل خويش را به كار مىست براى گروھىا

  ! آفريده شده است؟رانگرد كه چ  به شتر نمىاوآيا 
نظام ھستی را بر تمايز و تفاوت !  من!برو به ايشان بگو ای محقق

  !گونه ھا پايه ريزی کرده ام
  !اصل تنوع مخلوقات

كم خود  بر شکهگروھى ا را آفريدم، ھه  جنبندمن گونه ھای مختلفی از
  . مثل مار و کرم خاکی،روند راه 

  .و اAغ اسب و استرمثل  ،روند راه خود  ی بر چھار پا کهگروھى
 راه دو پا سياه و سفيد و زرد که بر مخلوقاتى به رنگھاى گوناگون

  . يعنی انسان،روند
من از آسمان به استراق سمع نشسته بودم و شنيدم که نمی داند او 

عليه  بارز كفر ۀرا نموناو كتاب م دين که که در جواب راسخان عل
: ند؛ با تحکم گفتآن را محكوم كرده و دانستمن و آفرنيش آدم و حوا 

 و رسوايی و بدبختی لوح  سادهیگروھاين يک قصۀ کوچک برای 
  .بزرگی برای بشريت است

  
جرو بحث ھای فراوانی داشت و  بعله قربان،: پيشکارجبرئيل گفت

 تو ی ادا، ميمون است ديگر،ای عاقل: ت کهھيچ کس ھم به او نگف
  !را در آورده و تو ھم بخيالت کشف اسرار کردی

  
 به يقين، پيشکار، برو، برو به ايشان بگو: خداقلی خان ھم گفت

، كسانى ھستند كه كافر شدند و قلی خانبدترين جنبندگان نزد خدا
  !آورند ايمان نمى
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!  خودمانسانت، بدان که منبگوای نادان، با آن کتاب ِنسب ِبرو، برو 
 نده اكه در روز شنبه نافرمانى و گناه كرد ، انسان ھاكسانى از شما

  !وردمشده درآ ھايى طرد صورت بوزينهبه  را
  

خداقلی خان که ديگر به نفس تنگه افتاده بود با عصبانيت حوا را 
  .صدا کرد

  
پيشکارجبرئيل بار ديگر مشغول مالش دادن پشت ايشان بود که 

شته ای بال زنان به سرعت آمد و در گوشش چيزی گفت و ھر دو فر
  .بال زدند و رفتند

بارالھا، : به خداقلی خان گفتگشت و از بجبرئيلچند لحظه بعد پيشکار
  .يدي با من بيالطفأ

  
چرا؟ دوباره چه شده است؟ : خداقلی خان ابرو در ھم کشيد و پرسيد

  حوا آمده؟
  

ديگر ربان، فقط قول بدھيد که چيزی نيست ق :پيشکارجبرئيل گفت
  .عصبانی نميشويد

  
صحرای  ی که درمؤمن و كافرتا نگاه خداقلی خان به ھزاران ھزار 

 ،ده بودند افتادجھنم جمع شزنان اھل گرد زنان اھل بھشت و  محشر
  !فرياد زد جبرئيل

د نفرياد زديک صدا نيمی از جمعيت   اينکه سئوالی بکندو تا قبل از
  ... مرگ بر منافق، مرگ بر محارب. بادمنافقين بر انقلی خلعنت خدا

  
خداقلی خان که ديد زنان اھل بھشت با غيض به زنان اھل جھنم نگاه 

   ... زد پيشکارمی کنند، لبخندی از سر رضا به
  . صدای سخنرانی زنی توجھش را بيشتر جلب کردلیو
  
مه را  پروردگارمان به ما وعده داده بود، ھ کهآنچه راامروز و ...

  ...حق يافتيم
نھاده و  مھرن اايتدلھا و گوشھ بره ايد و شد كسانى كه كافرای 

 به خاطر دروغھايى كه  ايد، امروزاى افكنده ان پردهتبرچشمھاي
  ...شماستبزرگى در انتظار عذاب د يميگفت

  
  جبرئيل پرسيد اين ديگر کيست؟خداقلی خان با نگاه از پيشکار

  
 نماينده و ٢٧خواھرکماندوست قربان، کسی ني: پيشکارجبرئيل گفت

  .سخنران زنان اھل بھشت است
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چرا  ، و كوراننگنگا و كرانای به اصط?ح، اص?ح کنندگان، ای ...
  .ديگرد نمى باز از راه خطا

  لباسھاى حريرای گناھکاران، آيا می خواھيد که امروز مانند ما
 ھای بلورين بپوشيد و در جامبا دستبندھايى از نقره نازک سبزرنگ 

  ...شراب طھوربنوشيد؟
  

زنان اھل بھشت که به اميد چنين روزی در زمين ھمواره خودشان را 
 سر  غرق در خوشحالی شدند و از،در سياھی مطلق پيچانده بودند

 ی بلندتري ھم با صدا٢٨محصنۀ محجبۀخواھرشوق ھورا کشيدند و 
 يد ون چنگ زقلی خانبه دامن لطف خداخوب است که امروز  :گفت

به نفع شماست،  که دييدر مقام جبران گناھان گذشته برآ و ديتوبه كن
  ...!زيرا دلھايتان از حق منحرف گشته

  
پذيرش توبه ولی : خداقلی خان به آرامی در گوش پيشکارجبرئيل گفت

است كه كار بدى را از روى جھالت اشخاصی ، تنھا براى مناز سوى 
  .كنند  سپس زود توبه مى ودھند انجام مى

  
سايهً درختان لم  تخت ھای زرين زير حاليکه بر آيا می خواھيد در...

  ... کنند؟غرق شادى و سرورداده، مغ بچگان شما را 
  

ما خودمان اين ! نه خير: عده ای از زنان اھل جھنم فرياد زدند که
  .اعمال را در روی زمين ھم انجام می داديم

  
اين است پاداش :  ادامه دادخواھرکماندو به روی خود نياورد و چنين

و تسبيح زنانی که نام خداقلی خان را ھر صبح و شام بياد آوردند 
و رکوع بودند و سجده درحال  مقدارى طوAنى اه بهدر شبانگگفتند و 

  .با اين اعمال او را شاد کردند
 و معبودی پرستيم  ما او را مى!ماست موAىای جھنميان بدانيد که او 

  .جز او نداريم
  

أ مسلم: يکی از زنان اھل جھنم با صدای بلند و به طعنه گفت
 آيا ولی. رگی دارد شما نزد ايشان پاداش بز شبانۀ ھایعبادتامروز

مورد توسط ھمان ھميشه نوجوانان ت?ش شما  سعى ومطمئنيد که 
   قرار خواھد گرفت؟قدردانى

  
مسلمأ چشم ھای : محصنۀ محجبۀ رو بطرف صدا کرد و گفتخواھر

   خداقلی خان پاداش زيرا که!  ھم به حسادت می گرددشما
  ما جايگاهه و امروزبرما منت نھاداو ! ھيچ کس را ضايع نمی کند

  . استنزد مالك مقتدردر بھشت و 
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 امغآنچه را به وسيله پي! يا مالک ملکوت:  با گريه فرياد زدسپس
 رسوا امروز ما را  ما وعده فرمودى به ما عطا كن ورانت بهآو
  !گردانم
  

 اينطور ،خواھرکماندو که از قطع شدن سخنرانيش عصبانی شده بود
ر آشكاان گناھکه ! ستي يك نوع بيمارشمادلھاى  دربعله، : ادامه داد

  .می شويدمرتكب را فاحشى  و
شبان ھا را بپذيريد و به آيات نازل شده : دگفته شبه شما ھنگامى كه 

يا ھمچون ابلھان ايمان  آ:تيدفگ  ،ايمان بياوريدازسوی آفريننده تان 
  ...ديدان د ولى نمىيھمان ابلھان اما شما !بياوريم؟

  
، ٢٩آه مُووزِ إس کٌ : زنان اھل جنھم پا پيش گذاشت و گفت يکی از

 مشروط به قبول فرھنگ مردساAری و نقض ،پذيرش و ايمان
  .ارزشھای طبيعی و حقوق زنان است

  
: جلوتر آمد و گفت يک پا ؛ را شناخت٣٠م ماداکماندوخواھر

ما :  می گفتيد،رديدك  را م?قات مىزنانھنگامى كه خواھرمادام، شما 
 كه خداقلی خان برای ما زنان ی، عليه جھانیبايد با كمك س?ح آگاھ

  . كرده، مقاومت و شورش كنيمیسازماندھ
  

:  ھم به پيروی از او جلو تر آمد و گفتمحصنۀ محجبهخواھر
 زنان و  که محبت ما اين خداقلی خان استبدانيد تنھا! خواھرمادام

 و برای ارج نھادن به جلوه دادهان در نظر مردرا اسبھا و چھارپايان 
را به ما و حفظ عفتمان در اجتماعات به مردان امر فرمود که زنان 

  .نام پدرانشان بخوانيد
  

: خداقلی خان سرش را به مخالفت تکان داد و به پيشکارجبرئيل گفت
ی بود که ي بى مسمایمحتوا و اسمھا  بىینامھا فقط دليلش تنھا

  .ندگذاشتمی بر آنھا شان پدران
  

 ار اين نعمت ھا نيستندآنان که شکرگز...: خواھرکماندو ادامه داد
 گواھی منطق، عقل وو بدانيد که  ! آخرت نخواھند داشتازاى  بھره

  ...!به حقانيت دستورھای او و شبان ھايش می دھد
  

 پس ايمان بياوريد: به صدای بلند فرياد کردھم  حجبهمحصنۀ مخواھر
اسحاق و يعقوب و ايوب و يونس و ھارون  اسماعيل و ابراھيم و بر
  ! و احمدشعيسىيھودا و موسی و   لوط وداود و  سليمان وو
  

ٌ : مادام ابرو درھم کشيد و گفت ی که ير يھودا ديگر چه؟ ب ٣١، Aَ و Aَ ا
  با عروسش زنا ميکند؟
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سر به نيست ی که با زن شوھردار زنا ميکند و سپس ترتيب بر داود
  شدن شوھر آن زن را ميدھد؟

 ،به آن لوط پيغمبر که از ترس رفتار قومش با فرشتگان فرستاده شده
عمل بسيار می خواھيد مرا رسوا کنيد؟ و آن  آيا :از آنان می پرسد

 پيش زشت را در مورد ميھمانانم انجام دھيد كه ھيچيك از جھانيان،
  !از شما انجام نداده

  دخترانش را به آنان پيشکش می کند؟و سپس 
  به عيسی که گفت شوھر سر زن است؟

 وقه ھايش معشيکی ازکه  ٢٣ لورجا جناب پاپ؟و يا به نماينده او
  .به دنيا آوردھم دختری نيز   و از پدردخترش بود

 بدنيا د که يک انسان زن ھم گواھی می دھمنطق و  عقل!٣٣وو،نُ و،نُ نُ 
 یبلكه عوامل اجتماع، بيولوژيكی و یجسم  و اين نه عناصر آيدینم

  .و دقيقأ قوانين مذھبی است که او را تبديل به زن می کند
  
نو؛ اينطور ھم نيست که شما می نو،نو بی نو،: واھرکماندو ھم گفتخ

ما اوست که !  است و خالق مطلقصاحب فضلخداقلی خان ! پنداريد
يا  پسر! ميکند تصوير ھدخواه را که می  آنچمانانرا در رحم مادر

  !دختر
  

 تاريخ جامعه !ينطور ھم نيست که شما می پنداريداما ا: مادام گفت
 چند جانبهً آنان به حاكميت یشناسی به شرح وضعيت زنان و وابستگ

، ی، روانشناسیو اتوريته مردان پرداخته و با كمك علوم زيست شناس
 شرايط ی به بررس، تاريخ و اقتصادی،، اسطوره شناسیانسانشناس

 زنان و حقوق پايمال شده آنان پرداخته و ميكوشد تا نشان یاجتماع
 ،ی و طبقاتی سرمايه دارۀجوامع، بخصوص جامع دھد كه چرا در

  . استیجنس زن، جنس دوم و مظلوم
  

شما خداقلی خان فرموده اند که  :خواھرکماندو عصبانی شد و گفت
  ...يدديگراز جنس يكھمنوع و 

  
ع کرد و با تحکم محصنۀ محجبه حرف خواھرکماندو را قطخواھر

قلی  كه خدااز امریھيچ زن با ايمانى حق ندارد  !خواھرمادام: گفت
 داده سر دستوربه ما ش ان آورامغپي دانسته و آن را توسط Aزمخان 

و وای ! برابر فرمان او اختياری نداريمما در. پيچی و تخلف کند
  .ند دار اوقلبھايى سخت در برابره برکسانی ک

  چيست؟»  سجين«و ب?فاصله پرسيد، آيا شما می دانيد 
 چشيدکه به حق جدم امروز در دوزخ می ! مايعى از چرك و خون

 روى آن بايدھمچون شتران مبت? به بيمارى عطش، ش از پسو  !آنرا
  !نوشيدب سوزان یآبنيز 

  !خداقلی خان معبود ماى اين است وسيله پذيراي !بعله خواھرمادام
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مادام که برای اوّلين بار بود اسم اين نوشيدنی را می شنيد شوکه شد 
 اين معبود را پرستش  نيز مانند شما آيا می خواھيد که ما:و پرسيد

  ؟!کنيم
با كسانى ! ھدايت بسوی او، يعنی ترس از اودانند  كسانى كه مىآيا 

  !دانند يكسانند؟ كه نمى
نو،نو، شما تنھا ازعذاب آخرت می ترسيديد که با ت?شی مستمر و 

به  با پرھيز از آزادی ھای فردی ،طوAنی در تمام دوران زندگيتان
  !بوديد اميدواراوبه رحمت  عبادت مشغول و

مصداق دوزخ  و بدانيد که ما !آگاھانند !تنھا خردمندانولی بدانيد که 
خواستار يم و دان ی  مب ِ انسانۀ آزادی اختيار انتخا برھم زنندرا

  !ھسيتمقيد و شرط  دون ب و مطلق یآزاد
  

 ،درک انسان از آزادی و اختيار مطلق: خواھرکماندو فيلسوفانه گفت
صورتی افراطی از آزادی است که در واقع چيزی جز ميدان دادن به 

  .خواھش ھای نفس نيست
نياز به ، ی دنيویواھرمادام، شما با محور قرار دادن نيازھاخ

ی  ناديده می و احكام حياتی دين را در زندگی معنویھا جنبه
  ...انگاريد 

  
محصنۀ محجبه حرف خواھرکماندو را دوباره قطع کرده و با خواھر

 بناحق دراين شما بوديد که ! خواھرمادام: اخم و خشم به مادام گفت
مردان آلود   و چشمھاى خود را از نگاه ھوسرديدك زمين شادى مى

 ھنگام راه رفتن پاھاى ھوا و ھوس بهاز روى  نمی گرفتيد و فرو
د به گوش يپا داره  كه بیصداى خلخالمی زديد تا خود را به زمين 

 و بی حجاب گردن و سينه خود را آشکار و با بی عفتی رسدمردان ب
  !اختيدپرد به خوشحالى مى

ر از ھو ! شما بود بخاطراعمال ،ديرسکه به ما ھرمصيبتى اما بدانيد 
 شما ناآگاھان از قھروغضب ،می آمد به لرزه درأكه زمين شديدگاھی 

  !لرزد؟  اين گونه مى کهشود زمين را چه مىالھی، پرسيديد که 
  

اينھا : جبرئيل انداخت و گفتلی خان نگاه معنی داری به پيشکارخداق
  .فقط از روی حدس و گمانھای بی اساس است

  .و ساکت بماندو ترجيح داد که فع4 دخالتی نکند 
  

 صدايش را بلند ،کماندو که متوجه حضور خداقلی خان شده بودخواھر
 را آن گونه كه شايسته قلی خانخداای کسانی که : تر کرد و فرياد زد

  ! در قبضه اوست و زماند درحالى كه تمام زمينياست نشناخت
روزی است که فاسقان و بد !  وحشتناك استۀ روز تحقق وعدامروز،
ی که در ذي طيبات و لذابر آتش عرضه می شوند تا به خاطرنامان 

  ! بسوزند،استفاده کرده و بھره برده انداز آن زندگی دنيا 
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  ! استگمراھانايشان بر غضب امروز، روز
! مجازات شديدى دارداو ! استروز انتقام خداقلی خان  امروز،

  ...!شديد العقاب استاو ! كيفرش شديد است
  

 ،ماری اين صفات را در اين لحظه نابجا دانستقلی خان که برشخدا
نگاھی به مادام که داشت قبض روح می شد انداخت و زير لبی گفت 

   پس کجائی؟،ای حوا لعنت من بر تو باد
: و پا به پيش گذاشت و رو به خواھرکماندو کرد و با عصبانيت گفت

  !داد و فرياد نزن
  و از پيشکارجبرئيل پرسيد پس حوا کجاست؟

  
ازشوق و شعف خودش را بر ابر زير پای رمحصنۀ محجبه خواھ

  .خداقلی خان انداخت
يا صاحب مالک، اين مادام : پای او را گرفته و بوسه داد و گفت

 زيرا به ما زنان می گويد جنس دست ، استدروغگوخواھر بسيار 
 و پيوسته به زوجه ھای مکرمه ای که به لطف شما با مردان ،دو

 تمتع ی ازدواج فقط برا می گفتد ويخند مىند، شدو قدرتمند برابر 
 ستم نسبت به زنان و ظلم ویعامل ركود و بدبختو!  مردانیجنس
  .است

ھرگز ھم !  استل منافى عفتاعما و مدافعھوسباز  بسيارو چون 
ست، طبق احکام شرعی حداقل مجازات دان ی مازدواج نکرده زيرا که 

  !استآنان وشھای در مورد زنان ِ زناكار بريدن بينی و گ
 و به روشن ساختهراه را در اين گونه موارد و می داند که شما 

 ،شوھر اختيار تام داده ايد كه اگر زن خويش را بی وفا و زناکار ديد
و يا اگر تحمل ! در خانه  نگاھدارد تا مرگش فرارسداينقدر  را يا او

  ! خودش او را به قتل برساند،اين ننگ را ندارد
  

 بيرون کشيد و ش را از ميان دست ھای اون به زحمت پايخداقلی خا
ھم   منو در برابر مگير و پيشىار شم ممقدم من برخودت را : گفت

  !بلند سخن مگو
مادام، سوگند به خودم که من : سپس رو به مادام کرد و با منطق گفت

  !مآفريديکسان جنس مذكر و مؤنث را 
، يعنی حقوقى تفاوتھای و !، بارداری و اطاعتتفاوتھاى طبيعىمسلمأ 

بوده  ناشوئیبراى حفظ نظام زفقط ! اعمال جنسى و مالکيت بر زنان
  .است

 ، تا با را محكم كردم زن و مردپيوندھاى وجوداين من ھستم که 
 آشكار رای شما زنانبفقط ھاى خوشبختى و سعادت را  راهيم دستورھا

  .مساز
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  و سوگند به،ادخان يعنی خودم و خدادشپسرو  به پدرمادام سوگند 
 اينطور نيست که شما می ،ابراھيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح

  !پنداريد
  

، ھمه چيز از ديدگاه شما ٣۴سيوو مُ و، ويُ ويُ : مادام خنديد و گفت
  . حتی قسم ھايتان،مردانه بيان ميشود

حفظ چيزی نيست جز ! ازدواج قرارداديست کام4 خصمانه و منفی
  ! و تمکين زنانبرتری دادن به مردانبانی، و حقوق سرپرستی و نگھ

ھمهً آرزوھای زن در زندگی بايد محدود شود به نقش ھمسری و 
  ! يعنی قيد و اسارت،مادری

  سيو، آيا جايگاھی پست تر و فروتر از اين برای زنان سراغ داريد؟م
  

 انسخنو !  ھستم شنوا و بينامادام، من: خداقلی خان بنرمی گفت
 را ،اند شكايت كرده  و مراجعهشما به انشان شوھرۀار كه درب،انیزن

  .ه امشنيد
به مردان امر   به شما بود کهجلوگيرى از ظلم و ستمبدانيد من برای 

 تصميم به جدايى أكراھت داشتيد فور بجھتىزنان اگر از  !کردم
آميزش كامل  شما با يكديگر تماس و زيرا که صحيح نيست؛ نگيريد
او اختيار ھمسر ديگرى به جاى  نمی دانم که  و من جايزايد داشته

د  ھستياز زنانى كه مالك آنھاولی تا تصميم نھائی می توانيد ! کنيد
  ...يدينمااستفاده 

  
 را یزنان آن دسته ازو : مادام حرف خداقلی خان را اينطور ادامه داد

  ...مخالفتشان بيم داريد سركشى و كه از
  

چرا شما در ! مادام:  و گفتخداقلی خان حرف مادام را قطع کرد
و يا از طغيان و يا اعراض عدالت من شک می کنيد؟ ھيچ زنی نبايد 

که من فقط چھار ماه به مردانی . اي?ء شوھرش، بيم داشته باشد
  مھلت،جنسى ننمايند سوگند می خورند که با زنان خويش آميزش

  ...داده ام تصميم گيری
  

اگر ھيچ راھى جز شدت عمل، براى و : مادام دوباره اينطور ادامه داد
  !آنھا را تنبيه كنيد ، به انجام وظايفشان نبودانوادار كردن آن

  
 اگربه ھمين دليل ھم امر کردم که : خداقلی خان به ھمان نرمی گفت

  !نجوييدن  راھى براى تعدى برآنا، پيروى كردندشمااز زنان 
 زنی که در ھرو ! مادام، من زن صبور و موًمن را خيلی دوست دارم

  امروز ثوابی،ه استديورز شوھرش شکيبايیھای بداخ?قی  برابر
  ...مکن می ھمانند ثواب آسيه ھمسر فرعون به او عطا
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: ييد گفتمحصنۀ محجبه حرف خداقلی خان را قطع کرد و در تأخواھر
زنان صالح، زنانى ھستند كه در خداقلی خان، مسيو  نزد !خواھرمادام
  . باشند متواضعان ھمسرانشمقابل حقوق

بعله، اين ايشان ھستند که زندگی بعد ازمرگ را برای ما بھتر دانسته 
  !اند
  

ای مادام رو به خداقلی خان کرد و بطريقی بسيار ساده که فھمش بر
 ، وجود با تكيه بر فلسفهً سيو، مامُ : خواھران ھم آسان باشد گفت

  .می ناميممرگ بودن   را درانتظاریزندگ
 بدون ! استی معنیپوچ و ب ،که ھستی ،احساساين  چون انسان با
 یانتظار پايان زندگ با اضطراب در سالھاماھھا و ! ھدف و مسير

 یبه جستجواو فشارھا است كه ھمين بدليل درست و  ؛است
چون و  . و غيره ميپردازدی دين، مذھب، سنت، ايدئولوژیارزشھا

  ...دھدبير  كند و آنرا تغيی تواند آينده را پيش بينینمباز 
  

اين بار خواھرکماندو حرف مادام را قطع کرد و بطريقی بسيار ساده 
 کام4: که فھمش برای مادام آسان باشد گفت

  !صحيح است
 زيرا که خداقلی خان سرنوشت !ان نمی تواند آينده را تغيير دھدانس

 می پنداريد که بدون دليلو شما ! ھرکس را از پيش رقم زده اند
  .شده استرھا مسير  وھدف  انسان بى

 

اگر کمی صبر کنيد من خودم : کماندو گفتبه خواھررو خداقلی خان 
  !جواب خواھم داد
  و بی ھدف را بيھودهمن انسانپنداريد که   میشما: و از مادام پرسيد

  م؟ا آفريده
  ...آزمايش کنم را شما انسان ھا تا ممرگ و حيات را آفريد! نه
  

  ؟٣۵وآورق کٌ پٌ : سيد تکان داد و پرمادام سرش را
  

َ :خداقلی خان گفت شده راه حق منحرف که کدام يک از  ،٣۶وه کُ ق سِ پا
  !!می نمايد ترديد مننعمتھاى و در

 و تقسيم ديدان ی  بين زن و مرد را فاحش میھا تفاوتکه  مادام، شما
خورشيد  بدانيد که نه ،وظايف به زنانه و مردانه را خطا می شماريد

  .بر روز پيشى گيردمی تواند  و نه شب ؛ه رسدرا سزاست كه به ما
  .ھر کدام بايد در مسير خودش شناور باشد

از طرف شما  تنھا يك آئين ساختگى بدانيد که جنس يک و دو! مادام
  ... وپايه است  باطل و بىمن نزد يلتان دAمی باشد و
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پيش   نداد و محکم تر ازمادام به خداقلی خان فرصت ادامه صحبت
به در زمينه ھای مختلف جريان مطالعات خود  سيو، ما درمُ : گفت

  ... نر دارای ارزش بيشتری استجنسھميشه اين نکته رسيديم که 
اوه، پس به ھمين : خداقلی خان ھم سرش را تکان داد و پرسيد

می  مردانه دعوت یرفتارھا و زنان را به اعمالشما  دليل بود که
  يد؟كرد

  
و تمام اسطوره ھا و آئين ھا ھم بيانگر .:..مادام حرفش را ادامه داد

حوا . چرا که چون حوا ھمزمان با آدم خلق نشد! اين واقعيت ھستند
  .نه از جوھری ديگر و نه از خاکی ديگراست

  
 زنان را از سرشتى نظير بعله، من: خداقلی خان به تأئيد گفت

  .مسرشت مردان آفريد
يح می فرمائيد، زيرا کام4 صح سيو،و مُ ويٌ : گفتھم به تأئيد مادام 
 را به عنوان يک فرد مستقل ما اصوW قًصد آفرينش حواکه ش

  !نداشتيد
  !حوا از دندۀ چپ آدم کنده و ساخته شد که وقف آدم شود

  !کردندسرپيچي ن شما طور يكسان از فرمابسيو، آنھا م
 قور؟ پُ وآ کُ قورپُ ! شود ی می معرفیمقصر اصلولی چرا فقط حوا 

  ؟وآکُ 
  

قلی خان انداخت و به آرامی رئيل نگاه معنی داری به خداکارجبپيش
، بياد داريد آن روزی را که حوا را ساختيد و نشانم بارالھا: گفت

  .داديد؛ پرسيدم اين يکی ديگربرای چيست؟ سکوت کرديد
 به اين بانوان جواب بدھيد که قصدتان از ،لطفأ حاA به من نه
  .آفرينش حوا چه بود

  
سوگند به : آرام تر از صدای پيشکارجبرئيل گفتخداقلی خان خيلی 

  .خودم که مادام راست می گويد
از اول ھم چنين قصدی نداشتم تا اينکه يک روز آدم آمد سراغ من و 

 خداقلی خان غرضتان از ساختن من چه بود؟ کارم چيست؟ :پرسيد
  ؟!از شب تا صبح بھشت گز کنم! شغلم چيست؟ ھمين

  . گريه کرد تا خوابش بردیي تنھابيچاره آنقدر از بيکاری و
ديگر مزاحم شما ھم .  درست نيست آدم تنھا باشدمن ھم فھميدم که

  ...ک مشت خاک ديگر بياوريدنشدم که دوباره تا زمين برويد و ي
. شديد که عاقبتی بھتر از امروز داشتيم اگر می: پيشکارجبرئيل گفت

  .قربانتان شوم الھی، پياده که نمی خواستم بروم
   پس حوا کجاست؟:داقلی خان آه بلندی کشيد و پرسيدخ
 روزی که به آدم عزيزم و حوا :پشيمان تر از آن روز ادامه داد و

ای حوا تو آنکس را :  گفتم،خانم فرمان دادم که از بھشتم خارج شويد
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 مجاب ،که شيطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دھد
  .کردی

سئول خاموش کردن روح عالم که من تو بخاطر کنجکاوی خودت م
  .برآدم دميدم ھستی

 ھمان طورکه شيطان تو ،ای حوا، تو آدم من را به گناه سوق دادی
  .را

  . شيطانیۀای حوا، تو درواز
 خود را به آن  اوچه زشت و ناپسند بود آنچهجبرئيل، می دانی 

  .فروخت
  

اما  :ولی قربان، آيا اين فرمودۀ شما نيست: پيشکارجبرئيل گفت
  !آورند ايمان نمى  شياطين را اولياى كسانى قرار دادم كهنبدانيد م

  
  منكار تواند بر ھيچ كس نمى ،جبرئيل :خداقلی خان به غضب گفت

! جاى سؤال و ايراد است حوا و اين مادام كار  ولى در،خرده بگيرد
  ! صادقتر باشد؟قلی خانھايش، از خدا كيست كه در گفتار و وعده

اوW، شما در برابر من فقط از خودتان دفاع : دام گفتو رو به ما
  .کنيد نه ديگران

حوا زنی سرکش ! عظمت قائل نيستيد؟من چرا شما براى دومأ، 
 من ھم ،کرداعراض  د ويتكبر ورزفرمان من در برابر او ! است

 اولياى منشياطين را به جاى  او ،فايده نداردز راند و  پندديدم که
  . برای من باقی نگذاشتھيچ راھى جزشدت عمل و خود انتخاب كرد

ولى خود برگزيند، زيان آشكارى كرده   ھر كس شيطان رامادام،
  .او بوداز سوى خود  ديرس  حوا و آنچه از بدى به !است

داخل بھشت نخواھد  ھيچگاهاو از بھشت اخراج شد و ديگرھرگز و 
  ! مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد!شد
  

اوW، طبق اسناد ! سيومُ :  زد و با استناد به اسناد گفتمادام لبخندی
زمين آفريده روی در  جانشينی و خليفه گری شما یآدم براآفرينش 

در بھشت مسكن برای تعليم و تربيت ابتدا ؛ البته با توجه به اينکه شد
  .گزيد

  .دوست و دشمن خود را بشناسد .Aزم بود تا حدّی پخته شود
 ر و با داشتن اين آمادگی، ب؛ن را فراگيردچگونگی زندگی در زمي

  .روی زمين قدم بگذارد
  !اين داستان ھيچ ربطی به نافرمانی حوا نداشت

  .دومأ، مقصر دانستن ديگران عادت ھميشگی شماست
سومأ، از روزی که شما امه و کنيز خود، يعنی حوا را به آدم 

امروز، کسب تا به ! بخشيديد تا او بعنوان ھمسر بر حوا حکمرانی کند
  ! شدستقل يکی از دغدغه ھای ھميشگی زنانھويتی آزاد و م
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 با انکه انسانيت و جنسيتش!  فعليت بخشيدنان وجودشۀيعنی به قو
  !تعارض نباشد ھم در

د و روابط ن خود را به طعمه مبدل نسازانکه براى اثبات زنانگيش
نه  !شناختی قلمداد شود طبيعی و زيست  به عنوان يک امرانجنسيش

  .وقعيت مورد سوءاستفاده قرار گيردبعنوان يک م
!  استت انسانی که بھرحال مورد ترديدسيو، در تعريف ھستی يا ذام

جنسيت مگر اينکه ! شما بودهھمواره وجود و ھستی مردان منظور 
  .باشدفرشتگانتان موًنث 

  
پيشکارجبرئيل از خشم و غضب چنان نگاھی به خداقلی خان انداخت 

  :ر شد بر سر مادام فرياد بزند کهکه او مجبو
  ؟موريت شما چيستأم

  !دختر؟را  مپسر را مخصوص شما ساخته و فرشتگان خودآيا من 
  !گوييد شما سخن بزرگ و بسيار زشتى مى

  .اريدپندمی  مؤنث ، من ھستند فرشتگان را كه بندگان رحمانچرا
  يد؟شاھد آفرينش آنھا بودشما آيا  ،مادام

فھميد چه  ھيچ مى! كنيد؟ چگونه حكم مى! شما را چه شده است؟
  !گوييد؟ مى
  

از اسطوره ھای در بستر تاريخ،  سيو،مٌ : مادام ھم از خشم فرياد زد
ھمواره جھان بينی ! جامعۀ مدرنتا در سير انديشۀ بشری، ! کھن

حضور زن تقريبأ و يا به کل ناديده و !  مسلط بوده است!مردساAر
 به عنوان شبان انتخاب نکرده زن را يک و حتی شما ھم! گرفته شده

  !برنگزيده ايدو يا 
  

به سرعت به سمت در و تھمت بزرگ  كفراين  بخاطر خواھرکماندو
تپه  داغدار  با مادر٣٧ صحرای کرب? داغداربھشت، جائی که مادر

 داشتند در سوگ پسرانشان شيون و واوي? و نوحه خوانی ٣٨جلجتا
دا کرد، تمام داستان را برای او می کردند رفت، مريم مقدسه را پي

  .بازگو کرده و با ھم بازگشتند
ُ : جلوی مادام ايستاد و به خشم گفتمريم خانم  آيا انديشه !ف بر شما ا

  !عقل نداريد؟يا كنيد و  نمى
 روزی را که فرشته جبرئيل بر من ظاھر شد و چرا حقيقتمادام، 
  زنان جھانیامرا برگزيده و بر تمرحمان خان تو !  اى مريم:فرمود

  ؟!كنيد را كتمان مى ،برترى داده است
  يد؟ستنيھا آگاه  از لياقت افراد براى منصبآيا 
  

  بدون،مادام خوشحال از اين موقعيتی که می توانست خودش مستقيم
 اهُ:  حرف بزند گفت و پسرش با اوحضور و دخالت طرفداران مريم

  . بوده استبخصوص در مورد شما سوژه ی اصلی مرد٣٩ماری بَون



54 

و ! يک فرد اصلی!  عنوان يک زن چرا که برتری دادن شما ھرگز به
  !نفر اول مد نظر نبوده

آيا اص4 در آن روز ازع?قه و گرايش شما به ھمخوابگی با روح 
  ؟!القدس، سئوالی ھم شد

  
مريم خانم که ازخجالت و خشم سرخ شده بود، رو به جمعيت کرد و 

  !ددبن  دروغ مىن خانرحما چگونه بر نيدببي: گفت
  . ظاھر شدر منعيب و نقص ب  انسانى بى؟اوW، روح کجا بود

ای : سوگند به صليب و سه ميخ و پسرم، که او به من گفتدومأ، 
لی بدان که و ! نيستی بر توتكليفجبار و اھيچ  اين کارقبول  درمريم، 

اين کار خير  ،د و شايسته بداند را بخواھس ديگریھر كرحمان خان 
  !ددھ  قرار مىرا برايش

  
ھيچ ايرادی بر شما که دختر بچه ماری بُون، : مادام ب?فاصله گفت

در ميان   ويدپذيرفت با غرور قبول آن کار را ای بيش نبوديد نيست که 
  !ديداحساس نكر  طعمهھمبازوان آن انسان خود را چندان 

  
كه در  ھمان ساAرمردی،سوگند به مادام، :  گفتمريم خانم به تأکيد

 عمل کرد که حتی عفت من ھم با سرعتچنان اجراى فرمان الھى 
 و  ھم جای من بود برای خشنودی رحمان خان زن ديگریھر ،نفھميد

  . بيش از يک بار که نمی خواستند؛ثوابش در آخرت قبول می کرد
  

ويو، ماری بوُن، شما حتمأ بعد ھا ھم : با تأسف و تأکيد گفتھم مادام 
زيرا که ھنوز، آن روز را چون ! يدو تكرار آن را داشتميل به تداوم 

  .رده ايدك آلود حفظ   حسرتیا خاطره
ماری بوُن، قبول کنيد که اين باروری الھی شما را مجبور کرد که 

  .ديپوشبخود چشم طبيعی خواسته ھای از
  

عمل من براى من و عمل مادام، : مريم خانم آه بلندی کشيد و گفت
  !اشما براى شم

انجام   بيزاريد و من نيزاز آنچه شماداده ام، از آنچه من انجام شما
  ! بيزارم،داده ايد

برای خواست فرزندى   مى رحمان خاناگر بفرض محالمادام، اما 
انتخاب كند، از ميان مخلوقاتش خود و شبانی برای رعيت ھايش 

  .خواست برميگزيد  مى،راکه نآ
  

آيه و غام آوری می خواست که او پي ماری بوُن، و،نُ و،نُ : مادام گفت
 آيا مخلوقی از ميان ما و ، که کسی نگويد!باشداعجازی برای مردم 

  .خواھد ما را ھدايت كند مىمانند ما 
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و شبانی پسری ! فقط می خواست که از جنس خودشاين بار او 
  !بيافريند

بر پدر  ،روايات نوشته شده را قبول کنيمبفرض محال ماری بُون، اگر 
 خواھد داد؛ اما وقتی پسری به آنھاشما وحی شد که او فرزند و مادر 

  .شما به دنيا آمديد، مادرتان آگاه شد که فرزندش دختر است
  

، اينطور نيست که شما می مادام: خداقلی خان با خشمی آشکار گفت
 من با دختر کردن فرزند آنھا خواستم که آرزويشان را به پنداريد،

  .دتر سازمبھترين وجه برآورم و خشنو
، ھرگز دانست كه چرا فرزندِ در شكم او را دختر كردمنا می اگر حَ 

  .شدحسرت نمی خورد، و آنطور اندوھناك نمی 
شد، اميدش آنطور كه بايد  دانست كه اگر فرزندش پسر می   نمی ناحَ 

 فرزندش دختر شدنِ و ممكن نبود نتائجی كه در ! دمحقق نمی ش
  .يد آن به دست آھست، در پسر شدنِ 

  !شد تا پسری چون خداداد از او متولد شود او بايد دختر می
  

  .به صدای بلند خنديدمادام 
  

رحمان : رو به خداقلی خان کرد و گفتافتاد و  گريه مريم خانم به
و من از آنچه در ، آگاھى تو از آنچه در روح و جان من است !خان

  .وذات پاك ت
تو  . ديگری انجام ندادم کارمرا به آن فرمان دادىکه من جز آنچه 
ھر حسودى ھنگامى كه حسد  از شرمن باش و مرا خود مراقب 

  ! در امان دارورزد مى
  

 را بر سينه اش گذاشت و با خشم به مقدسهماندو سر مريم خواھرک
ُ : مادام گفت  اعطا شد ندگی واA و نيکی که به زنکه ز !ف بر شماا

  .را ناروا می پنداريد
قلی خان ھيچ کس به ياری در برابر خشم خدار مادام، امروز خواھ

  .شما نخواھد آمد
 

  به خواھرکماندو رفت و به جانبداری ازه ایخداقلی خان چشم غر
كنند می  اگر تو را استھزا ای مريم، :آمد و به دلداری گفت مريم در

  . کار اينان اين چنين است،نگران نباش
با تحکم و تجاوز  ھرگزھمه می دانند که من منزه از گناه ھستم و 

  !مبراى خود ھمسر و فرزندى انتخاب نكرد
! نه. و اما در بارۀ خداداد خان: دام کرد و ادامه دادو رو به ما

  .اينطورنيست که شما می پنداريد سوژه ی اصلی مرد بوده است
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نمی دانيد؛ اگر پيشکارجبرئيل تولد دختری را به مريم حقيقت را شما 
صورتشان از فرط  بخاطر آن و خويش اوم ناگھان قو ،بشارت می داد

  ...انداختندمی داد و فرياد راه ناراحتی سياه می شد و خشمگين 
  

 اين باروری راما ک4 ! سيومُ : ام به خداقلی خان تازيد و گفتماد
 یچيزرای شما چرا که او ب ،می دانيمظالمانه نسبت به ماری بوُن 

  ... نبوده و نيستی و مادی جسمانۀجز پيكر
  

به دليل اين که شما : خداقلی خان ھم به مادام تازيد و جواب داد
  ...ھستيدپيوسته با اھل باطل ھمنشين و ھمصدا 

  
و بجبران محروم  و شما ھم برای دلخوشی...: مادام ھم ادامه داد

 تو ای مريم،: کردن او از آزادی و يک زندگی روزمره بود که گفتيد
Aبه تو که چشمت را به اين پسر  !ی داریينزد صاحب عرش مقام وا

  . نامی جاودانه از آن توست که روشن داريده امبخش
توليدمثل حتی به عنوان کارکردی صرفأ طبيعی و يا حيوانی، مُسيو، 

  ...با امکان ارتقاع و تعالی زن منافات دارد
  

خداقلی خان که ديگر خيلی عصبانی شده بود سر مادام فرياد زد و 
  !از روى بازى نيافريدمخداداد را ان و زمين و  آسمنم! مادام: گفت
  ، چيزى متناسب خود انتخابدسرگرمى انتخاب كنياھيد خو مى اگر

  !نيدك 
 با زنانميان   دوست دارند زشتيھا درزنان بی ايمانی مثل شما که

  .امروز پايان خوبی ندارندايمان شيوع يابد، 
بوده است و Aزم من  فرمان از مطيعانِ ! ندخترعمرااين بدانيد که 

  .نيست که شما باز خواستش کنيد
  ...سوگند به عفت ِ فاطمه که اين باکرۀ مقدس

  
در فلسفه ً شما، تنھا دو تصوير ! سيوو مُ ويُ :  با خونسری گفتمادام

  !گناھکار ابدی! از زن وجود دارد، باکرهً ابدی
  

مادام، من شما :  و گفت روى برتافت،ھم كشيدرچھره دخداقلی خان 
چنان صاحب قدرت و  ولی شما ارزش آفريدم  بىنا چيز و   آبیازا ر

ه برخاست ن و خدادادكه به مخاصمه آشكار با مه ايد شعور و نطق شد
  .ايد

 اعجاب تو ۀ مايمادامگفتار درست است که : کرد و گفت و رو به مريم
ھيچ دوست صميمى سراغش را خواھی ديد که امروز  ولی ،دش
  .بانى ندارديار مھر و گيرد مىن

كه ھستی ھمان كسى ، تو متكبرای : و دوباره رو به مادام کرد و گفت
 آنھا كه ايمان دارند، اما !ی غير از من برای خود انتخاب کردیمعبود
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شان، شديدتر يعشقشان به خداقلی خان، از مشركان نسبت به معبودھا
  .است

 !خبيث اند از آن مردان !پاك نازنان خبيث ِبدان که نزد من مادام، 
 خودشحتی تواند  نمى ھم ۴٠يت ساختگیخدابدان که امروز فيلسوف 
  !شما رارا يارى دھد تا چه رسد 

كه به فكر ھيچ كس  ،شده ی مقرري الھی من چيزھاعذابدر که بدانيد 
اھيد  آتش جھنم را مشاھده كرديد، خوهھنگامى ك و امروز رسد نمى

  ...ا پرستش كنيد پس تنھا مر!دانست كه معبودى جز من نيست
  

مسيو، پرستش واقعی : مادام ھم چھره درھم کشيد و برتافت و گفت
  ...! نه از ترس آتش جھنم،معبود بايد در بستری از آتش عشق باشد

  
مکن که من نزد من جدال ، لجوجای ... :خداقلی خان ادامه داد

  !...ھر عيب و نقصى مبرا است  و خداداد ازناپذير شكست
  

ای زنان : اين است گفتار حق پسر ماری بُون... :مه دادمادام ھم ادا
 ی ھم در ستمكاراو یايدئولوژ از شوھران خود اطاعت کنيد؛ مسيو،

  ... نداشته استیبر زنان سھم كم
  

:  افتاد و گفتبه ھق ھق در دامن خواھرکماندو يممردر اين ھنگام 
  . بود کار مدام مشغول! يك طبيبمن به عنوان پسر
 شفا و ی را س?مت و فلج و ديوانۀی غش وی و بيمارنوع مرضھر 

  . بخشيدیم
  .ه بود گذشت جليل ھمیاو از مرزھاتِ مجعزات شھر

  . آمدندیاز سوريه مپای پياده  بيماران یحت، باور کنيد که خانم مادام
خويش را قربانی و به خاطرعشق به مردم تن به صليب داد پسرم 

  .ردک
  ؟ داشته استی سھم بر زنانیكار  ستم دراو کجا 

ناجی و  : داشت فرياد زد و پرسيد مريم۴١زنی که دست در دست
  ؟پسر مريمسرور من؟ 

  ؟!ايسته تر از اين فرزندی بوده استآيا ھرگز برای خداقلی خان ش
  

 مادام چنان خنده ای سرداد که به يکباره ھمه ساکت شدند و در اين
ايلی ايلی لما :  فرياد زدان به زبان عبريلحظه با تمامی وجودش

  .۴٢ی، لماسبقتنیسبقتن
  !صليب اين است آخرين ک?م فرزند شِايستۀ ميخ شدۀ خداقلی خان بر

پسرم اين من نيستم که تو را ترک کردم، :  پدرشجوابو اين است 
  !کردی و از ياد بردی تويی که مرا ترکاين 
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 از غصه و غم و خشم، صحرای محشر را با صحرای مريم مقدسه
۴٣اشتباه گرفت و شروع به نوحه خوانیکرب? 

  :کرد 
   ميخ تو بر تن من/ جوان عيسی من نو

  تشنه لب ای پسرم/  ای که رفتی از  برم
   خاک عالم به سرم/ سرم به   خاک عالم

  
  : مريم مقدسه را ھمراھی کردندزنان اھل بھشت ھم ھمگی

   خاک عالم به سرم /سرم به عالم خاک
  

  :ز ادامه دادباکرۀ مقدس با سوز و گدا
  تاج  تو  بر سر من /   من نوجوان عيسی 

  بی  وفا  ای  پدرت /    پدرت بی  وفا  ای
  

زنان اھل بھشت ھم به دلسوزی و غم، خاک بر سر کنان در جواب 
  :خواندند

  بی  وفا  ای  پدرت/ بی  وفا  ای   پدرت  
  

که يد بناگاه خداقلی خان روی برگرداند و چنان برقی از چشمانش جھ
  .دو چندان روشن شدتمامی صحرای محشر به 

  
 ،مادام جان: پيشکارجبرئيل از ترس دست به دامن مادام شد و گفت

 خداداد ،دستگيری و عملی شدن توطئه کنيد که شب قبل از باور
خداقلی خان او را به خود جايش را با يکی از رفقايش عوض کرد و 

اد فرشته صف در  به ھمراه ھشتل خداداد در آورد و خود منشک
 Aصف به فرمان ايشان به پائين آمده و او را برگرفتيم و به اين با

  .آورديم
  

  .که ما دشمن تو ھستيم! جبرئيل ساکت: مادام با تمام قدرت فرياد زد
  

  !و تو دشمن اصلی ما: ی از دورتر گفتيو صدا
تعجب و ترس به خداقلی خان نگاه کرد و خداقلی  پيشکارجبرئيل از

  ! حوا:ی اختيار فرياد زدخان ب
ھمهً حاضران ِصحرا سرشان را بسوی صدا چرخاندند و ديدند که حوا 

  .به ھمراه زنی ديگر بسوی آنھا می آيند
  

  .مادام به پيشواز رفت
  

پيشکارجبرئيل رو به خداقلی خان که محو تماشای حوا شده بود 
ن کرد و با آرنج بالش، طوری که کسی متوجه نشود به پھلوی ايشا

  !!!بارالھا: زد و گفت
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آه، ای :  پرسيد به ھمه چيز و ھمه کس، از اوو ايشان بی توجه
ناب آفرينش حوا، اين را كه ی يھاروزآيا تو ھم بياد داری جبرئيل 

 ھا در آن روز؟ و من ديگرد  مى در بھشت برھنهیپاھاساق ِبا ! من
  !اظر و در خدمت او و نھمه جا حاضر

می دعوت   را با صداى بلنداو من داری که بياد ،جبرئيل ی،إإ آه،
داد و می  قراريش گوشھا خويش را در انگشتانولی او كردم، 

قدم  متكبرانه  با منمخالفت  در و پيچيد می را بر خود حريرشلباس
  ؟ و بسوی ديگر می رفتداشت مى بر
  

امروز برای !! خداقلی خان: پيشکارجبرئيل دوباره با تحکم گفت
ديگر ! ليون پرستندهيليون ھا ميقبال م  حوا در۴۴پشيمانی فروش

  !تان ندارد و سودى به حالاستدير
آيا شنيديد که آنھا می گويند دشمن من : سپس با نگرانی پرسيد

  ھستند؟
  

کن؛  م احساس وحشتبی جھت پيشکار،: خداقلی خان بی خيال گفت
  .استمن كسى كه دشمن جبرئيل باشد در حقيقت دشمن  ،می دانی که

  
شکارجبرئيل نگاه به سه زنی که بسوی آنھا می آمدند انداخت و پي

  . خداوندگارا عاقبت امروز ما را بخير گردان:زير لبی گفت
  

جبرئيل، : خداقلی خان دست بر پشت پيشکارجبرئيل گذاشت و گفت
  ! قرار دارىنسوگند به مشرقھا و مغربھا كه تو در حفاظت كامل م

  
سوی خداقلی خان می روند مريم  زنان بخواھرکماندو ھم که ديد

 و خودش را به آنھا رساند و زن ھمراه حوا که مقدسه را رھا کرد
  .ھمسر شبان احمد بود را شناختکم سن ترين  ۴۵ھمانا حميرا

  :سپس رو به زنان اھل بھشت کرد و گفت
دشمن شير خدا و بانی جنگ / شھُره و ضرب المثل است اين که در فتنه گری 

  . است۴۶جمل
  ! طاووس الم?ئکه؟جبرئيل اميندشمن : با اخم از سه زن پرسيدو 
  

محصنۀ محجبه خودش را رساند و خواھرپشت سر خواھرکماندو ھم 
شود كه  اين كافران را چه مىيا صاحب مالک، : از خداقلی خان پرسيد

  ؟آيند مىشما نزد 
ا کنار مدر امروز آمرزيده و د كه ن طمع داران اعمال زشتشآيا اينھا با

  ؟شوندوارد شما بھشت پر نعمت الھى به 
  

  !نه خواھر: خداقلی خان ھمانطور که چشم به حوا داشت فقط گفت
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ای : گفتکرد و  رو به حوا محصنۀ محجبه با خوشحالیخواھر
 حسد  بخشيده استما به قلی خان خدابھشتی کهبر فقط  اخراجی، تو

  ! ريشه دواندهتحسد در وجودی؛ چرا که ورز مى
  

آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود : گفتی خان خداقل
  !ھاى من محكم و دقيق است نقشه که فروروند

  
تو دو  ،ن اWمينئخاای  :جبرئيل رفت و گفتحميرا با خشم به سوی 

 پارچۀ ابريشمی  را که در تکهر در رويا بر احمد ظاھر شدی و مبا
وقتی  .مسر تو استکردی به او نشان دادی و گفتی که اين ھ حمل می

گفت  او به من دواج کرد من شش يا ھفت ساله بودم؛که او با من از
 تو پاك و منزه است كسى كه ؛چه خواھد شدتو دانم با من و  نمى که

 را تراتسخير ن که به تنھائی توانائی گرنه م  ساخت، ونرا مسخر م
  .نداشتم

برنامه و  کتاب  روى حساب وامين صاحب من ازفربدان که ولی تو 
  . و من چاره ای جز اجرای آنھا ندارمدقيقى استھای 
من نُه ساله ، عالمين دين ھم گواھی می دھند که افضل الم?ئکهای 

  ...؛ تو چرا به فرمان خداقلی با من جماع کرد اوبودم که
  

زيرا  :خواھرکماندو صبر نکرد و زود تر از پيشکارجبرئيل جواب داد
  اوامر اجرای وبر انجام ه ای لعاد توانمندی فوق اکه ايشان

  ! دارندالھی
  ! اندبودهاحمد  از آدم تا ۀ شبانھاآموزگار و مددکار ھمزيرا که 

  
بعد از چھل  آموزگاری که! بعله درست است: حوا ھم به طعنه گفت

  .آموخت راه توبه کردن درست رابه آدم گريه و زاری روز شبانه 
نترس و :  بيش نبود گفتیه ا که دختربچ،کاری که به اين زندمد

تو  در آخرت ھستيم و براى توياران فرشتگان  ما  کهغمگين مباش
 داده توبه  و  در بھشت فراھم استی طلب كن وبخواھد ھر چه دلت

  .شود مى
  

 را يا صاحب مالک، اين فاسقان: گفتبا گريه محصنۀ محجبه خواھر
  ...جزا ده

 فاجر و كافرار و گناھکچرا كه : خواھرکماندو ھم به فغان گفت
  ...ھستند

  
: پيشکارجبرئيل تشری به خواھران زد و رو به خداقلی خان گفت

شما فرموديد که به شبان احمد وعده ای داده ايد؛ من که نمی ! قربان
  .دانستم
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تان آگاه بر اسرار غيبھم كس را  شما ھستيد و ھرگز ھيج داناى غيب
  .نکرديد

  !تان را امينفرشتۀ !حتی من
  

جبرئيل، فقط به خاطر :  به حوا داشت گفت خان که ھنوز چشمخداقلی
 یغاتی بود كه جز با اين ازدواج تحقق نمي تبل- مصالح مھم سياسی

  !يافت 
ئی ھستند دادستانھا نترس، آيا اينھا :ه بلندی کشيد و ادامه دادسپس آ

  ؟!شانندکببه محاکمه  ما راکه می خواھند 
 گورخرانى رميدهند چو  مجبور که خواھی ديد بزودى؟!در کدام دادگاه

  . کنندفرار از مقابل شير 
  

خداقلی، آيا اين گفتهً : حوا چشم در چشم خداقلی خان انداخت و گفت
 و به م شما را زيبا و دلپذير آفريد!نظير  بىر صورتگتو نيست؟ من ِ 

ھم و خوش زبان و فصيح ی ناھمسر دادم تا به اختيارو شما آزادى 
  . بورزيدخود عشقسن و سال 

  ؟!ی نداشتیآگاھ سن حميرا  ازآيا ،ای دانای آگاه بر ھمه چيز
  

 وحشتناك و غير ھاى بس خطرناك  عقبهآيا شما به: مادام ھم پرسيد
  قابل وصف اين آميزش توجھی کرده بوديد؟

  
خداقلی : ولی زودتر از خداقلی خان خواھرمحصنۀ محجبه جواب داد

  غبلوخان ھميشه به انواع بلوغ بخصوص 
بنابراين ! ، يعنی آغاز آمادگی جنسی توجه خاصی داشته اندنکاح

  !تحمل آن کار، چندان وحشتناك ھم نبوده است
  

 ھيچ كس را جز به اندازهً من : خداقلی خان ھم به آرامی جواب داد
 متنعمان برویو شما ھم بدانيد که امروز رو! دمکرتواناييش تكليف ن
  .مغرور برزخ است

  
برزخ ھمان زندگى سختى خداقلی؛ : فراوان گفتحوا با غم وغصۀ 

 که دخترکان من با دلھای ھراسناک از مخالفت با فرمان ھای است
  .دادند!  تن به انجام اعمال صالح،تو و ترس از جھنمت

  
ھمواره  ای حوا، آخر چرا: خداقلی خان ھم به رنج از حوا پرسيد

اه غلط به رسرکشی می ورزی و  با من مخالفت می کنی؟ھمچنان 
  ی؟دھ خود ادامه مى

  
خداقلی، تو مرا فقط با قصد فرمانبری چرا؟ : حوا به خشم پرسيد

ھرگزمغلوب  ديدی که سيد ر فران زمانى كه مرگ مولی تا !آفريدی
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شوھرت بر تو  ای حوا،: و تنھا از روی قھر بود که گفتی! منشد
 ؛ را بسيار افزون گردانمحکمرانی خواھد کرد و من الم و حمل تو

ای حوا، تو گناھکاری و بدين جرم، ھمگی کودکان تو ھم با گناه 
  . می مانند۴٧ برزخذاتی متولد می شوند و در

  
  و با فريب و نيرنگ شيطانحوا، آه، ای :خداقلی خان بنرمی گفت

ترا به سرکشی از فرمان من مجاب و سرگرم ھاى دروغين  عدهو
  .ی محال کردآرزوھا

به قوانين نسبت  مادام و اين حميرای احمد به ھمين دليل ھم تو و اين
  !دي بخل دارنازل کرده اماز طريق وحى را که  آنچه من و

  
: مادام و حوا به ھمديگر نگاھی کردند و حوا با ناباوری پرسيد

 دين سرگرمى خود رااز بيکاری  كه  کسیھمانبخل؟ خداقلی؛ 
  ...ناميد

ين ھايشان فريب و  آيی که سرچشمۀيو ھم آنھا: امه دادو مادام اد
 -به مثابه يک حکم جا افتاده مذھبیو تسلط بر زنان ! خشونت بود

  ... کهمغرورساختچنان فرھنگی آنان را 
  ...!زنان ِ زيبا و دانا را در آتش سوزاندند: و حوا اضافه کرد

تنھا مشروط به ظھور با دخترکان که آميزش  : ھم گفتحميراو 
  ...استجسمی ع?ئم بلوغ 

  
و از ترس خداقلی و حميرا، ماندو با نگاھی پر حسد به حوا خواھرک

 اين خواھرمادام ،يا صاحب مالک: خان به شکايت از مادام گفت
ع?وه براينھا ! كند بسيار عيبجوست و به سخن چينى آمد و شد مى

  !خيرھای مانع كارھم و بسيارھم ھست خشن  و كينه توز
يا می خواستی که آ : کرد و پرسيدسپس رو به ھمسرشبان احمد

امروز خداقلی خان، از تو ھم مانند ديگر دختران زنده بگور شده 
  !؟ه ایكدامين گناه كشته شدجرم به : می کردسؤال 

  
  .حوا و مادام برسرخداقلی خان فرياد زدند

  
  .خداقلی خان ھم بر سرخواھرکماندو فرياد زد

  
ا نگاھی  که رنجھای فراوان ِتن ِنحيفش را بياد می آورد، بحميرا

: فرياد زد و جواب دادخواھرکماندو خصمانه به خداقلی خان و 
  !!بعله، بعله، بعله
، آيا عقل نداريد؟ پس چرا ای به اصط?ح، موًمنين :و به درد گفت

انديشه نمی کنيد که برای من و ديگر نوساAن گريزی از انجام 
  ؟يددارآيا شما از وحشت ما در آن ھنگام خبر ! وظيفۀ الھی نبوده
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ای ناAيق، اين عقد و نکاح، فيصلۀ : محصنۀ محجبه گفتخواھر
رف ھمسری سرور خداقلی خان بود که تو در ھر دو جھان به شُ 

  ...ين جناب احمد نايل شویمالعالکائنات محبوب رب 
و خواھرکماندو ادامه داد؛ ای ناسپاس، چنان سعادتی نصيب تو شد 

 ،امروز که قيامت استکه مانند آن ھرگز نصيب ھيچ زنی تا به 
  .نشد

  
کائنات شبھا برای  سرور! قيامت:  رو به جمعيت کرد و گفتحميرا

من از وقايع جھنم و زنان نافرمان قصه می گفت و من ِبچه را می 
 ،ی رفتار كن صاحب مالک نيز بر خ?ف فرمان توگرترساند؛ که ا

را نخواھد کرد؛ زيحمايت  اين مجازات ھا برابر در راتو ھيچ كس 
نده ای را نمی که ايشان در روز آخرت شفاعت ھيچ شفاعت کن

  ...حتی من را! پذيرد
  

زبانت : محصنۀ محجبه دستش را به روی او بلند کرد و گفتخواھر
 زمانی که بی ،ن تو رارا گاز بگير و شکرگزار باش که خداقلی خا

منزلگاھى  در بلکه  نه بر زمين، تاب بازی می کردی،خيال از خطر
  ! آوردركت فرودب پر

  !ه ھستندآورند  بھترين فرودچرا که ايشان
که  ازآن سعادتی  ھيھاتتو داده شد و كه به  افتخاریھيھات از اين

  !خانه او عُده نشدی که درنصيب پدرت گرديد
دست  از  من!و بگو، يا صاحب مالک زبانت را گاز بگير

  !برم شياطين به تو پناه مىاين ھاى  وسوسه
  

ای آتش افروزجمل، تو امروز : و ھم ادامه دادخواھر کماند
جاودانه در بھشت ت ھستی و با دخول آن جناب خوشبخ و سعادتمند

  . قطع نشدنى، بخششى است و اين ماندیخواھ
  

  !و پاداش جنايتی غير قابل بخشش: حوا و مادام ھم زمان گفتند
  

و حوا چشم غره ای به خداقلی خان که مات و ساکت مانده بود 
  .رفت

  ؟وآ کُ قور؟ پُ  کُوآقورپُ : رش را تکان داد و پرسيدو مادام ھم س
  

 استفاده کرد و به از سکوت خداقلی خانمحصنۀ محجبه خواھر
خداقلی خان اين زن، آرزوی :  گفتشکايت از ھمسر شبان احمد

 نجوا تنھا از سوى و با اينکه می دانسته! مرگ ھمسرش را داشته
صدقه ای در راھتان داده شود  و شما قبل از اينکه شيطان است

با شبھا در جلسات خود  باز نا فرمانی کرده و ،مخالف آن ھستيد
  !هپرداخت مى، به نجوا گناه و تعدىو به بدگويى ديگران 
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دادن   كه ازی فقيرشودیآيا ترسي:  کرد و پرسيداوسپس رو به 
  ؟یدارى كرد قبل از نجوا خوددر راه خداقلی خان صدقات 

  
اگر بر ضد آيا نمی دانستی که :  ھم با غيض پرسيدخواھرکماندو
؛ كارى از پيش نخواھيد بردباز دھيد، بدست ھم  دست بسرورکائنات

  . ھستندفرشتگان پشتيبان اوتمامی  و  م?ئکهشبانِ که را چ
نی کرد و  مھربا تونسبت بهکسی که  !ياور اوست خداقلی خان که

  ؟ور بردبه سوى ن کودکی مستقيم تاريكترا از دوران 
در کوچه و بازار براى اينكه و  کسی که از آسمان مراقب تو بود

بھتر  ، به شوھرت امر کرد،ی و مورد آزار قرار نگيریشونشناخته 
  !یافكنو بلند بر خويش فر  روسرى که تواست

  
 :خداقلی خان چشم از حوا برگرفت و به ھمسر شبان احمد گفت

 چيزى جز وحى نازل  گفتکه ھمسر توآنچه  پھنۀ آسمان،  بهسوگند
  !بر او نبودشده 

 آسمانھا  بدان که،می کرداز ھوس پيروى  اگرسوگند به خورشيد که 
  ...نددش  تباه مى، بودند كسانى كه در آنو زمين و ھمۀ

  
محصنۀ خواھر ھيچ دلخواه  کهاين لحن آرام و سوگندھای خداقلی خان

گناھان ما را !  پروردگارا: کردسری زنان فرياد  تو،محجبه نبود
  !و بديھاى ما را بپوشان! ببخش

  !ودبدبختى برما چيره شيا جدا، نکند که امروز ! وا مصيبتا
 بدکاره ِ را به يا صاحب مالک، قرار است که امروز اين کافران گِمراهِ 

  !آتشی که برايشان آماده شده است بيافکنيد
رستاخيز و  و به وعده !پايانت ما به تو و رحمت بى: و با گريه گفت 

  !قيامت ايمان داريم
  

 تصور نكنخواھر، : خداقلی خان به خودش آمد و گفتدر اين حال، 
فقط براى نه، ! دھم، به سودشان است مھلت مىاينھا به من  اگر که
بينى  برخواھی ديد که  بزودى .خود بيفزايند گناھان بر است که اين

  !نھم مى ننگ و داغ ع?متآنان 
است شما  بھتر: وا و ھمسر شبان احمد گفتو رو به مادام و ح

 و تحريف و به مسخره گرفتن آنچه که از جاى اين ھمه لجاجتب
  . تعمق کنيد،سوی من گفته شده

بھتر ! يد شنيديم و اطاعت نمی کنيميامروز به نفعتان است که نگو
  !ميد شنيديم و اطاعت می کنيياست بگو

تنھا براى ! نه می دانيدرا که شما ناعادA یي ھااما چنين ازدواجىو 
ش و تبلغ و گسترش  كه مشكلى در اداى رسالتبودمجاز شبان احمد 

 از اين راه برای دوستی و مودت بين قبيله ھا بود که! نباشددينش 
  ...دحاميان فزونترى فراھم ساز
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 خود ،ی استي و استثناآنچه كه خارق العاده: مادام به تلخی گفت
ت که شما روی روح ھای شکنجه شده  بلكه پرده ايس!حقيقت نيست

  ...اين دختربچه ھا می کشيد
  

ھواى نفسشان پيروى  ازان که آن...: با تحکم ادامه دادخداقلی خان
د ن بنگر، نکردندعفتى حفظ  كه دامان خويش را از بىن آنا و نمودند

پوششھايى نيز بسترى از آتش دوزخ و روى آنھا که امروز برايشان 
  !است مھيا از آن

  ! را جزا ميدھمبدکاران مخالفاين چنين بعله؛ من 
به ستارگان که سوگند : و دست ھمسر شبان احمد را گرفت و گفت

  ! احمد، برای خودش و از روی ھوای نفس نبودازدواجھایھرگز 
! دختراين  اينکه من فرمودم پس از بعد از ، شکستۀ اوسوگند به دلِ 

  !زنى بر تو ح?ل نيستھيچ ديگر 
 ديگرى به جاى او زنتوانى  نمى ه حرمتت که من به او گفتمسوگند ب
 مگر آنچه !مورد توجه تو واقع شودن جمال آناکه  ھر چند ،برگزينى

  ...!ملك تو درآيدتكه بصورت كنيز در 
  

 حرف خداقلی خان را قطع کرد و  ترمحصنۀ محجبه ناراضیخواھر
! آنھاستذات  که را  سعی نکنيد تماي?ت مردانمنکران،  ای:گفت

يا دائم و ! زيرا که غريزهً آنھا تنھا از طريق ازدواج. بگيريدناديده 
  ...شودمی اشباع يا موقت 

  
ميان  حتی در!  ،Aَ ه،Aَ اُ : يد و حرف او را قطع کرد و گفتمادام خند
 ھر زمان  در که آمادگی نداردأ اساس وحشی ھم جنس مادهحيوانات

برای بارداری جنس نر را  او جز د؛عمل كنجنس نربه حكم غريزه 
  .ھرگز به خود نمی پذيرد

  
: خواھرکماندو لبخندی به خداقلی خان زد و رو به مادام گفت

ما بايد  !فمينيست ھا، مرد که فقط برای توليد، نيازمند زن نيست
  ...ی ھای خداقلی خان را بپذيريميراھنما

  
رای روابط ب ه ایتماي?ت ويژزنان   ندرتأ!وو، نُ نُ : مادام ادامه داد

 بازيچه ءھيچ زنی حاضر نيست بصورت شی. را دارندجنسی 
  .رفتارھای جنسی مرد قرارگيرد

 ،و چه موقتدائم قالب ھمسر چه در! زن ،ولی گويا درميان شما
  ... مردانه استبه برآوردن اين نياز موظف

  
بعله، : محصنۀ محجبه ھم حرف مادام را قطع کرد و گفتخواھر
 قانون الھی زنان بايد از خواھشھای جنسی ، براساسمادامخواھر
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مشروع و معقولی  مگر اينکه يک زن عذر! مردان تبعيت کنند
  ...داشته باشد

  
 ۀتماي?ت ويژندرتأ با آن  شما بعله، :خواھر کماندو ھم اضافه کرد

 !مسئول به وجود آمدن احساس ناراحتی در مردان ھستيد !تانجنسي
 از طريق قانون تعدد ،ن آنو خداقلی خان مسئول بر طرف کرد

  !زوجات
  

  . ھم گره کردمادام ابرو در
  

آن چه اوّل از بعله، :  کرد و گفت ایو حوا به خداقلی خان اشار
  ...مردان استتماي?ت ويژه  ارضای ،نظر ايشان مطرح است

  
شم رو به مادام کرد و  خا قطع کرد و ب راخواھرکماندو حرف حوا

ولی ! ترند  كم ارزشزنانبزعم شما دی مادام، در ھر مورخواھر: گفت
 باو پاكدامن  و براى زنان آزادبدانيد که متعه يا ازدواج موقت ھم، 

  .يفتندناز نظر غريزه جنسى به زحمت  است که ايمان
  

سنت به نفع خيلی از شما بود که بعله، : حوا ھم خيلی خونسرد گفت
ازدواج دائم اميدی به  زنان از کار افتاده و زنانی که غلط تحريم

  !ندارند شکسته شود
در برابر مردم و شرط اينكه خود را بپوشانند ب :حميرا ھم اضافه کرد

پس گناھی بر آنان  ، بھتر بود ھمهبراى که اين آرايى نكنند خود
خود را بر زمين   لباسھاى رويين برای زمانی مشخص كه!نيست
ان ھم گناھی و بر مرد؛  و در خاتمه اجُرتشان را ھم بگيرنددنبگذار

مبلغ ،  اند  با يكديگر توافق كرده دست مزدی که بعد از تعييننيست که 
  ...دنآن را كم كنو يا مقدار

  
حتی در اين ! می بينيد! ای صيغه پرستان... :گفتحوا ھم 

روسپيگری مقدس و فحشای مذھبی ھم زن از نظرجنسی و اقتصادی 
  ...مورد ستم قرارمی گيرد

  
 ازدواج موقت با و ويُ و،ويُ ... :حرف حوا گفتر ادامه مادام ھم د

اوج عدم احاطه  ، و روسپيگری آزادانهاين تجارت بدن! تعھدھای آزاد
  ...شدزن بر جسم خويش است و زن را در زن بودنش می کُ 

  
تر شدن و  چرا که انگيزه در متعه فقط ھم بس:ھم توضيح دادحميرا 

ه ارث بردن او از و ن! نه بچه دارشدن زن! استمرد ارضای جنسی 
  !مرد
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يد و تأکيد تکان داد و اين چنين نتيجه گيری أيمادام سرش را به ت
 وادار می  زن! که مرد بر آن سلطه داردجھانی  درسيو؛مُ و ويُ : کرد

  !دفرمانبردار باش و پيروی کندشود که 
  !بودنحاشيه  در !بودنفرعی  !شتناصليتی ندا يعنی

مکان باA و فرا رفتن از زنان سلب  ا،موقعيت مردانهاين  زيرا در
  !ميشود

جنس ازبه عنوان موجودی که زن ! در اين موقعيت مردانه است
  !خود نيست ديگر برای

  !خود است و در نشيند فرو میکه زن ! در اين موقعيت مردانه است
  

نو : يد و تأکيد اين چنين نتيجه گيری کردأيخداقلی خان ھم به ت
و !  جھات زيادى مشابه يكديگر نيستمادام؛ خلقت زن و مرد از

  !قانون طبيعت نيز، آنھا را يكنواخت و يکجور نخواسته است
پس در ! زن از لحاظ جثه و عقل و اراده موجودی است ضعيفتر

  !ھمه چيز به ياری مرد احتياج دارد
مرد ! ھمان طور كه من بدايت و نھايت تمام موجودات ھستم

  !و انجام وی است! نيزآغازِ زن
  

 ،پيشکارجبرئيل که ديد ھمين آن است که دوباره نوبت به او برسد
 طاووس من: خودش را جلو انداخت و رو به سه زن کرد و گفت

که دارای ششصد بال مرصع به دُرھستم و تمام فرشتگان ! الم?ئکه
 و دفاعيه ام را با !بر سر روحم چانه نمی زنم! آسمان در اطاعتم

 ھمگی ما فرشتگان و شبان ھا و فرامينی از خداقلی خان، که
آغاز، و ختم اين جلسه را برمی !  به آنھا ارج می نھيممؤمنان،

  .چينم
 با قلی خان شما برتريد و خدا،ای کسانی که ايمان آورده ايد

  !شماست
 نيد وك رفتار و بطور شايسته با ياران شيطان پيكار ،ای مجاھدين

بر نيز را ديگر نان مؤمويد و ھرگز سست نشان در راه تعقيب كافر
، و ھم بكوبيد  تا به اندازه كافى دشمن را در،يدينمااين كار تشويق 

به قتل رده، با شمشيرگردن زنيد و را يافتيد اسير كن آناکه ھر جا 
  !رسانيد

که با فتنه انگيزی از ديگران سلب از افراد طغيانگر  ،ای صالحان
و مھر ذلت  ،يدافتيکه آنان را ھر جا  ، ونھراسيدآزادی می کنند 
  !زنيدبيچارگى بر آنھا 

مردان  زنان و  است که بر شما واجب،ای پاکان ِ زمين و آسمان
صد و با  !آزار دھيد  را که حدی حاليشان نيست،آلوده به فحشا

  !يديا به آنھا حالی نماۀ ش?ق حدشان رتازيان
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 ،يدي فاسقان را سنگسار نما ھر زمان و ھر مكان، در،ای نيکوکاران
 براى ھيچ چرا که من!  نکنيدرأفت و محبّت زناكار و در مورد زنانِ 

  !ه امدرونش نيافريد كس دو دل در
قائم به ذات خويش است و ای جھانيان، بدانيد که تنھا خداقلی خان 

  ...!موجودات ديگر، قائم به او
  

  !ساکت !ن اWمينئخا:  فرياد زدبنا گاه حميرا
گردد   كسى از علم او آگاه نمى...:اد دھمينطور ادامه پيشکارجبرئيل

  !جز به مقدارى كه او بخواھد
  كند دھد و ھر كس را بخواھد خوار مى ھر كس را بخواھد، عزت مى

  !تمام خوبيھا و بدی ھا در يد قدرت اوست
ينکه م در پيش گيرد مگر ايکسی نمی تواند راه مستقبنابراين 

  !د اراده كند و بخواھندۀ شمان آفري!خداقلی خان
  ...! بخواھداينکه راھنمای عالم و آدمکسی گمراه نميشود مگر 

  
: پرسيدبا صدای بلند رو به خداقلی خان کرد و خيلی خونسرد ھم حوا 

بگو پس  ! بال نمی زند مگر به خواست توه ایاگر پشحتی  ،خداقلی
  چه معنائی دارد؟ديگر تاتر امروزت 

  
فريب م اين حرف ھا تما ،۴٨یمُوشر :گفتکرد و  به حوارو مادام 

  !مبتذلاست و 
که ھزاران ھزار ! چيزی نيست جز ماشين دروغ پردازی دستگاه او

  ! دھشتزای را مكررأ بسوی زمين سرازير كرده استسال قوانين
  

 از صحرای ه ایرا گرفتند و به سوی گوش و با حوا دست حميرا
محشر که صدای مرحبا واحسنت و کف زدن ھای متداوم شنيده 

  . رفتند،ميشد
  

  جمعيت ھم کم کم پراکنده شدند 
  

يک زن  از !ايمان كنيز با يک  ای لجوجان،:پيشکارجبرئيل فرياد زد
  ...! بھتر استپرست آزاد بت

در نھايت تعجب رو نگاھش چيزی را ديد که باورش نشد؛ و و در رد 
  ؟!شما احد و واحد نيستيد مگر! بارالھا: به خداقلی خان کرد و پرسيد

  
تمام اين مدت چشمش به آن گوشه از صحرای   خان ھم که درخداقلی

 خودش، خودش می کرد که ھرچه زودتر ،محشر بود و در دلش
به  ،ن کند و به آرزوی ديرينه اش برسدتکليف اين بانوان را روش

  !بعله: گفتتأکيد 
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 پير مرد کرد و دونگاھی به پيشکارجبرئيل نگاھی به خداقلی خان و 
  ...پس اين! الھابار: باره پرسيد

  
 ! است۴٩رعيت منافقيک اين : گفتخداقلی خان مھلت نداد و 

 با اينکه مرا متھم به کشت خشخاش اھالی پروس؛فيلسوفيست از 
من  کرده و خودش ھم در کار کشت تخم منکرات بوده، کمتر از

طرفدار ندارد و رعيت ھای زيادی او را می پرستند و او را خداقلی 
  .دخان زمين ميدانن

  
ھمگی  قطعأ ايشان و طرفدارانش پس: پيشکارجبرئيل با تأکيد گفت

  !جھنمی ھستند
  

قلی خان را خسته کرده دل خدابا وجوديکه اين ھمه حرف و بحث و ج
فرصت را غنيمت صبح به سراغش آمده بود،   و باز پشيمانی سربود

می دانی پيشکار، من ھم با انتخاب : جبرئيل گفتدانست و به پيشکار
ھمان حکومت مد نظر ايشان از ميان توده رعيت ھای پا برھنه مدم اح

  .را می خواستم بنيانگذاری کنم
  که؟ اوچرا احمد شد کهھای شديدی البته به اين انتخاب ھم اعتراض 

به  چرا من آيات و دستورھايم را  و! كتاب و ايمان چيستنددا نمى
  شھر نازل نکردم؟آن   بزرگ و ثروتمندانمرديکی از 

را برای رعيت د وموع یبھشت دوی ما زندگی در ھر، ، پيشکاربعله
  .می خواستيم

و در حيات  ايشان در لیوآسمان،   درالبته من بعد از مرگخوب 
  .زمين

من ھم در کتاب ھايم برای مبارزه با استبداد و استکبار ، جبرئيل
 به جھاد و شيرينی بعد از شھادت را وعده دادم؛ ايشان ھم جھانی امر

  .مرگ سرخ را
۵٠من آيه نازل کردم؛ ايشان مانيفست

  .صادر کردند 
آخرش ھم پاسداران حزب من، يعنی حزب X ھر جنايتی را که 
خواستند به اسم من و به نفع خودشان انجام دادند؛ رفقای ايشان ھم 

  .ھمينطور
مال من مردان ريش وسبيل دار روحانی، مال ايشان مردان سبيل 

  .کلفت پوAدين
 دلم می خواھد با اين  که خيلی بيايند اينجااA برو به ايشان بگوح

 به گوشهً دنجی بروم و با ھم کمی !خداقلی خان زمين! دشمن دانا
  .ديالتيک ماترياليستی داشته باشيم

  
از در  خداقلی خان ،رسيدند  و رعيت فيلسوف که نزديک ترپيشکار

نا  طمه ای وارد نيايدتا آنجائی که به خدائيش لو بزرگواری بخشندگی 
  .به احترام، روی پا کمی بلند شدو محسوس 



70 

اين متعجبانه از رعيت فيلسوف بی توجه به اين رحمت خاص و 
آيا می  خداقلی خان،: قلی خان پرسيدخدا  از، ب?فاصلهدعوت نابجا

دانيد که من معتقدم شما از طريق شبان ھايتان و با تکيه بر اين اصل 
 ست، آنان را از خود حتمىو م زده شده رق رعيت سرنوشتکه 

 به بيراھه کشانده و  آنان را،دۀ سراب جِھنم و بھشتبيگانه و با وع
  ؟!حق حقخواھی را از آنھا گرفته ايد

  
 را ناديده گرفت و متکبرانه سوف بی احترامی رعيت فيلخانخداقلی 

وجود  افزون طلبى و تفاخر شما را به خود مشغول داشته و از :گفت
  . غافل نمودهمن

 مناگر شما علم اليقين به آخرت داشتيد از پنداريد، چنين نيست كه مى
  . شديد غافل نمى

 گروه گروه وارد  رعيت ھامن می دانم که شما چپی ھا وقتی ديديد که
  ...ندشو مىمن دين 

  
علت واقعی  که :قلی خان را قطع کرد و گفترعيت فيلسوف حرف خدا

  !استدر زندگی  آنانای ھو محروميت شرايط فقط  آن
ود که  ب ايدئولوژی زمانی خداقلی خان شما با اين:و چنين ادامه داد

درکی در عوض  را از رعيت ھا گرفته؛ و راه شناخت راستين حقيقت
 به آنان وعده  رااست که فقط بر توھم استوار ، واقعيتوھم آلوده از

  .داده ايد
كسانى انداختيد؛ و به در ضمن اين چپ و راست بودن را ھم شما راه 

و اعدام می   اذيت و آزار و شکنجهراآزاديخواه كه مردان و زنان 
آنچه را  فرموديد که نامهً اعمال شما بدست راستتان است و ،ندردک

  !ديدھ د انجام يخواھ مى
  ... نخواھم داد مورد خشم قراررا شماھرگز من 

  
که نامه کسانی   وای برو:  تأيد اضافه کردبهپيشکارجبرئيل 

آنان بايد بدانند که  .بدست چپ دارند جرمشان ۀ به نشاناعمالشان را
  .فراھم استبرايشان عذاب دوزخ و آتش سوزان  امروز

  
 به يقين که ھدايت كردن از آن من : گفتخونسردخيلی قلی خان خدا

  !است و دنيا و آخرت نيز
ر  تو را در برابی چه چيز!اى انسان: پرسيداز رعيت فيلسوف و 

  !كريمت مغرور ساخته است؟آفرينندۀ 
  !ت روز جزا چيسيددان چه مىشما  ؟!شما روز جزا را منكريد

  !دھم كشد بيم مى من شما را از آتشى كه زبانه مى
روز ھيچ كس قادر بر انجام كارى به سود ديگرى نيست، و امروز ام

  !ستمن ا امور از آن ھمهً 
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ھای  رعيت توده ما ش،خداقلی خان :عيت فيلسوف به خشم گفتر
مرگ را  از تا اعتقاد به زندگی پس کرده ايدضعيف الذھن را تشويق

خواھند  صاحب و مالکشانبسوى  چرا که در روز آخرت ؛بپذيرند
  !ند کردم?قات خواھدر بھشت  را رفت و او

  !کسی که ھرگز با آنان مستقيم سخن نگفت
  

شتيد که برای ھر آيا شما انتظار دا: به تمسخر پرسيدھم خداقلی خان 
  ! جداگانه از سوی من فرستاده شود؟ه ایً رعيت نام

مكر عظيمى به  چه  اين رھبر گمراهببين: و رو به پيشکار کرد و گفت
  .بردمی كار 

 عمومبراى م تا نازل كردمن دستوراتم را با دAيلی روشن به شبان ھا 
  .ايندبيان نمرعيت ھا 

  .می داندAنه  مرا ناعاد ھدايتۀسيلوولی ايشان اين 
  

صد البته، شما می خواھيد که برای تداوم : رعيت فيلسوف گفت
  !از طريق دين به احکامتان مشروعيت بدھيد !بر رعيتحکمرانی تان 

  
 نمی توانيديد و  نيسترعيتگر بر سلطهھم  شماو  :گفتخداقلی خان 

  !يد مجبورشان كنی ايمان بیبر
در پيمودن راه سعادت، آزاد من ھم مردم را مجبور نساختم و آنھا را 

  !گذارده ام
 داريد، درحالى كه آخرت مقدم مىبرای آنان شما زندگى دنيا را  اما

  . بھتر و پايدارتر استبرای آنان
  

 رحمت عام و خاص خداقلی خان رفيق فيلسوف،: پيشکارجبرئيل گفت
به  ايشانكسى كه زراعت آخرت را بخواھد،! ھمگان را فرا می گيرد

  !ديافزا  و بر محصولش مىدھد كت و افزايش مىكشت او بر
 که  رسيد؛ به او مى كمى از آنفقط  كسى كه كشت دنيا را بطلبد، لیو

  ! ندارد برايشاى ھيچ بھرهھم در آخرت 
  

  موھومی شادمانهً  ماياين شما: گفت با لبخند پر معنارعيت فيلسوف 
  .کرده ايد ی واقعیشادمانجانشين  را
  

پنداريد   چنين نيست كه شما مىنه خير،: لج گفتخداقلی خان ھم به 
  .فلسفۀ معاد من را رد می کنيد و

اخت?ف به  ! در کتاب ھای آسمانی من با تحريفاين شما ھستيد که
ه  دادشكاف و پراكندگى عميقى قرارده و رعيت ھا را دروجود آور

  .يدا
   بر رعيت؟كيست ستمكارتر:  پرسيداز پيشکارو 
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در مساجد او جلوگيرى كرد و نام خداقلی خان آن كس كه از بردن 
  ؟سعى در ويرانى آنھا نمود

  ؟ چراگاه را برای آنان بوجود آورديا آن كس كه رعيت را آفريد و
کتاب ھای  ،واAمقام نويسنده: و رو به رعيت فيلسوف کرد و گفت

 كه انی براى كس! و نيست چيزى جز تذكر براى جھانيان نبودمن
  .دنيم در پيش گيرد راه مستقنبخواھ

 و واى بر نوشتند؛در آنھا چيز  ،دست خود ابپس واى بر آنان که 
  !آورندان از آنچه از اين راه به دست آن
  

اگر اين  که  سوگند،به خود خداقلی خان : گفتجبرئيل ھمپيشکار
 ھاديدى كه در برابر آن مىشما ،  شد  بر كوھى نازل مىکتاب ھا

  !دنكافش د و از خوف مىنشو خاشع مى
  

با مھربانی سعی کرد که دل رعيت فيلسوف را بدست خداقلی خان 
  بازمالکتبه سوى ! يافته ن تو اى روح آرام: آورد و چنين ادامه داد

  !آى، و در بھشتم وارد شو سلك بندگانم در در و گرد
  !مانند  جاودانه درآن مى ودرآتش دوزخند ھای ضالهاھل كتابچرا که 

 ...! من ھستندتبدترين مخلوقاآنھا 

 

رعيت فيلسوف را در آغوش گرفت و فشرد يک دفعه پيشکارجبرئيل 
بنام خداقلی خان که انسان خلق ، بخوان  بخوانای رعيت:  گفتو

  !نمود
  

كسانى كه ايمان آوردند ولی ..:آرام و نيشدار ادامه دادخداقلی خان 
  !من ھستندو اعمال صالح انجام دادند، بھترين مخلوقات 

آن به  و ،شيد و گسترش نور آن سوگند، به ماه و به شببه خور
، ھركس نفس خود را پاك و تزكيه كرد ، را آفريدانكس كه آن

  . می شودرستگار
  

 سوگند به : گفتفيلسوف دست پيشکار جبرئيل را پس زد ورعيت 
! ددانست ياد دا به انسان آنچه را نمى ،ى كه بوسيله قلمانھمان كس

  .دندار اصالت نکتاب ھايتان
سوگند به افروزندگان آتش و سوگند به اسبان دونده و ھجوم آوران 

رعيت و بر تنھا زمينه ساز سلطه پذيری  اديانتان که سپيده دم،
ابزاری در دست زورمندان برای تحميل عقايد خود به ستمديدگان 

  .است
  

اى خود كه را در معرض سوگندھلطفأ م :گفتبه خشم خداقلی خان 
زيرا که آيات من حکمت بالغۀ  كنيد قرار ندھيد؛ د مىبدون توجه يا
  !مكن  نازل مىبر ھر كس از بندگانم که بخواھمالھی است و 
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 چيزى جز افسون و  شماآيات :رعيت فيلسوف ھم به خشم گفت
 را گرفته و عامل رعيتای اطراف  ھمچون ھالهزيرا که ! سحرنيست

 شده اويشرفت مانع از درک و پ و ، خود وجودجوھراو از غفلت 
  .است

  
كه مردم را به كفر ھم کار کسی : با غيض گفتھم خداقلی خان 

  . از قتل باAتر است؛دارد تشويق و از ايمان بازمى
، يا ايد؟ براى ما آوردهمطلب حقى امروز آيا :وسپس به عدل پرسيد

  !كنيد؟ شوخى مى
 نه سحر و دورغ سوگند به آسمان، و سوگند به زمين كه اين آيات،

من،  ك?مى است از سوى بلکه گفتهَ شاعر و نه كاھن،  نه،است
 و .خداقلی خان تنھا کسی است که اين ھا را برای شما نازل کرده

متجاوز و  كند  را انكارمىھاآنکه  كسى  ولی! نيست ھمشوخى ھرگز
  !گنھكار است

ھاى  برنامه ھا و پيروان فرمان شيطان، پس ازاين ھمه نشانهشما آيا 
  !؟مان بگذارتاختيار اى در د كه دAيل تازهينتظار دارا، روشن

ولی . من دAيلم را می آورمباشد؛ با اينكه چنين چيزى محال است، 
  !اى كننده  واى بر ھر عيبجوى مسخره

 يد زمين مال اوست که میي مگرشما نمی گو!فيلسوف واA مقام 
  ؟۵١کاردش

  فکر می کنيد رعيت آن را می روياند؟شما آيا 
آب فراوان از آسمان فرو ريختم، سپس زمين را از ھم خودم ن م

  !ھاى فراوان روياندم شكافتم و درآن دانه
  ...! مطلق ھستممالكو من تنھا ! پس زمين مال من است

  
بخواھند آن را مبدل به كاه که ھم ھرگاه و :...پيشکارجبرئيل ادامه داد

 ت آسمانھا وحاكمي زيرا که ! كه تعجب كنيدكنند در ھم كوبيدۀ مى
  !است از آن خداقلی خانمالكيت زمين 
  !بينند كه قيامت برپا شود اھل باطل زيان مى ،بدانيد، امروز

  
تکرار و : رعيت فيلسوف از اين دليل و تھديد تعجب نکرد و گفت

تأکيد بر مالکيت خصوصی، صرفأ ناشی از ارادهً سلطه طلبی و 
  .چيرگی شما بر رعيت است

 شما از اينکه ما ميخواھيم مالکيت خصوصى آيا :و ب?فاصله پرسيد
  ؟يدادرا لغو کنيم به ھراس افت

  
سركشى و فرار از گويا شما در  :قلی خان ابرو درھم کشيد و گفتخدا

  !ديورز حقيقت لجاجت مى
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ھميشه و  مناسبات مالکيت کليۀ ؛خداقلی خان: رعيت فيلسوف گفت
تاريخى مختلف دوار در ادائمى  دAتا تبو پيوسته دستخوش تغييرات

 کار بردورۀ کشاورزی بود که  يد دربا رشد ابزار تول  و،بوده است
  ... شدترروی زمين برای رعيت ميسر

  
 :خداقلی خان بی حوصله حرف رعيت فيلسوف را قطع کرد و گفت

 رام شده، یيگاوھا ن برای راحتی کار رعيت ھا بود که،م خودبعله، 
  . را آفريدماى زراعت آبكشى كنندی که بريو گاوھابراى شخم زدن، 

  
 نتيجتأ که... : به پيشکار انداخت و ادامه دادرعيت فيلسوف نگاھی

  .منجر به پيدايش نظام ارباب و رعيتی شد
ما عليه مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، و خواھان مالکيت اشتراکی 

  .آن برای کل جامعه ھستيم
  

 چنين ، واA مقام:خداقلی خان خودش را جمع و جور کرد و گفت
  .پنداريد نيست كه شما مى

خبرى فرو رفته    در حالى كه دلھايشان در لھو و بىوقتی رعيت ھا
 تصميم ، دانستند پيغام آورانمخوابھاى آشفتهً  دستورات مرا ،بود

  .گرفتم که گناھشان را ببخشم و رستگارشان کنم
و ل فھم به ھمين دليل ھم پسرم را در قالب و شکلی آفريدم که قاب

  .رعيت باشددرک 
وع جديدی از رابطهٌ ارباب و رعيت طريق او نزيرا که می خواستم از 

  !...را بنيان گذارم
  

 رفيقجناب : حرف خداقلی خان را قطع کرد و گفتجبرئيل پيشکار
 تا ھم قدرت ،د را آفريخداداد ، مھم اين است که خداقلی خان،فيلسوف

برای  باشد از سوی ايشان خويش را آشکار سازد و ھم او رحمتی
  .رعيت ھا

ت  ثاب را در الھيات پسرشانان که وحدانيتشندمی خواست ايشان فقط
  .کنند

  
 نه چنين ..:رو به خداقلی خان ادامه داد تأکيد ارعيت فيلسوف ب

  !که شما می پنداريد! نيست
بود که  یدار پيدايش سرمايهم و به دليل افول فئوداليس تنھا 

 ضربۀ سھمگينی یم اجتماعا نظیمشروعيتھا و ی مذھبیديدگاھھا
 ايدئولوژى خواستيد که با!  پس شما ھم به دليل منافع خودخوردند؛

  . ارائه دھيدواقعيت ھارا از  تصور دروغينى  بار ديگر!مذھبی نو
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 نه چنين ؛مھست آگاھترکه کرده ام به آنچه نم: خداقلی خان گفت
 ضد مالکيت خصوصى ربان خخداداد  مگر !نيست که شما می پنداريد

  زناشويى و دولت پيکارنکرده است؟ و
  ناديده گرفته شود؟بايد اليستی يسوسچنين شخصيت آيا 
  

 نکوکارى و مسکنت و خوار ،او مگر: پيشکار جبرئيل ھم اضافه کرد
  ننموده؟ داشتن نفس و رھبانيت را موعظه

 

 ۀھيچ چيز از اين آسانتر نيست که به شيو :رعيت فيلسوف گفت
  .بدھيد آب و رنگ سوسياليستى ،تانخداداد  مآبانۀمرتاض

  .نپردازيد به مجادلهيکی  با مندر اين خصوص لطفأ 
آزادى و فرھنگ و   دربارهايدئولوژی جديد خود با سعى کردھم  او

را بار شما  ارباب و رعيتی مناسبات قديمىھمان  ،حقوق و غيره
  .کندديگر احياء 

 اين مرزبندی يعنی تفکيک دين و ،هچرا که در قرون وسطی ثانوي
  .شود  از ميان برداشته می،سياست

خداقلی خان تا پيش از اين دوره، اين دو طبقه جداگانه بودند و با ھم 
  ...کاری نداشتند

  
 بعله، رعيت ھا در آغاز يك دسته :ه م?يمت گفتخداقلی خان ب

مع و جوامن بتدريج که . بودند و تضادى در ميان آنھا وجود نداشت
  . اخت?فات و تضادھايى در ميان آنھا پيدا شد،را پديد آوردمطبقات 

 بود که من پيغام  و ستمگرى،به خاطر انحراف از حقو درست 
آوران را برانگيختم تا در ميان آنان، و در آنچه اخت?ف داشتند، 

  ...دنداورى كن
  

 و  داشتهى كه كتابكسان و : ادامه دادجبرئيل ھم اينطورپيشکار
 را رھبری و به راه  رعيت،ھاى روشن به آنھا رسيده بود نشانه

  .ندنراست ھدايت ك
  

رود به  با و بعله، و..:رعيت فيلسوف حرف خودش را ادامه داد
 عالم سياسی را  داعيه سيطره يافتن بر راھبران،قرون وسطی ميانه

   !کنند پادشاھان را تعيين می !دنپروران در سر می
 به عبارتی ديگر بين دين و سياست و !مل دارندو بر آنھا نظارت کا

  . کنند نوعی وحدت ايجاد می
،  داردی پيوسته بازو به بازوى فئودال گام برمرھبانيت که یھمانطور

 نيز دوش بدوش سوسياليسم فئودال در حرکت راھبان سوسياليسم
  .است

  



76 

آنكه مشروع ی ب ھمه مال و ثروت راببينيد، : نرمی گفتخداقلی خان ب
 از برای جمع د ون بسيار دوست دار،دننامشروع آن را حساب كن و

  ! گناھان زيادى مرتكب شدندآوری آن
ی کشيده و نه اسبی کسانی که برای بدست آوردن ثروتشان نه زحمت

 را جاودانه آنان ان كه اموالشردندك گمان مىند، و شتری تاخت
  !سازد مى

ن و مستمندان و در راه يتيما از اموال عظيمشان به بدكارانآن بعله، 
  و؛ه مبادا ثروتشان دست به دست گرددند ک دا چيزی نمیماندگان

ھنگامى كه از كنارشان  خنديدند، و  مىگانستمديدپيوسته به 
 اين رعيت  ولى امروز؛كردند مى تمسخرآنھا را گذشتند با اشاره  مى

  .خندند  مىھا ھستند که به آنان
مھم ھم به آنھا گفته بود   خاناداد خد:پيشکارجبرئيل ھم اضافه کرد

  .کسانی که در زمين آخرند به عوض درآسمان اوّلند ،نيست
 که به رعيت بشارت داده شده، ھمان روز تسويه حساب است امروز

  . فراھم استآن مستکبرانبراى  عذاب شديدى که
  

شما ما را خداقلی خان، : رعيت فيلسوف که عصبانی شده بود گفت
 أ آرى، واقع!خواھيم مالکيت شما را ملغى سازيمه ميم?مت ميکنيد ک

 و درست به ھمين دليل است که من می ھمين را خواستاريم ھم ما
 است و ھمچون موادمخدر رعيت را از خود فريبگويم، اين وعده ھا 

ظلم برابر   دری تسلهً ماي وبی خود می کند و به خلسه می برد 
  .می شودستمگران 

  !ايد؟  انديشيدهکه كشت کرده ايد آنچه دربارۀآيا ھيچ  خان یخداقل
  

خداقلی خان که دلش نمی خواست مستقيم اين دانشمند و دشمن 
  چنان نيست كه: رو به پيشکارکرد و گفت،سرسختش را تھديد کند

  .پندارد طغيانگرمىاين 
اش را گرفته و به سوى   ناصيه خودمخود برندارد، كار دست از اگر

  .مكشان عذاب مى
»  حطمه«! چيست؟»  ھاويه«اص4 می دانند که  يشان بپرسا از

  !چيست؟
  ! داردستونھاى كشيده و طوAنى  آتشی الھيست کهبه ايشان بگو

  
مھم نيست؛  بارالھا،: دلداری از خداقلی خان گفتب جبرئيلپيشکار

  !د ديدنآن را به عين اليقين خواھايشان امروز 
  

 ايشان نمی دانند، اين آيا:  پرسيدپيشکاراز باره و خداقلی خان د
بخواھد و که  دانش و حكمت را به ھر كس قلی خان است کهخدا

  !دھد مى ،شايسته بداند
  کند؟چرا اين خردمند حقايق را درک نمی  پيشکار،
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 غم ستمديدگان  را گشاده ساختم وشما  سينهً نم: لطفأ به ايشان بگو
  !گذاشتم انتت سنگين بر پشی بارچورا ھم

م را ياد دادم که تباھی دھر را به چشم جھانيان پديدار نوشتن با قل
  !۵٢کنند

  !و اين من ھستم که آوازۀ ايشان را بلند ساختم
! ن است درمستى خود سرگرداناش اي به ھمان قلم که سوگندپيشکار،

  .ستا  عقل و شعور خود را ازدست داده
ت آيا دربارۀ که  ھای ضاله كتاباى نويسندۀبپرس، بپرس،از ايشان 

ھمانند آن  آيهيك  دست كم که آيا می توانی ، شك و ترديد می کنیمن
  ...؟یبياور

  
  .رعيت فيلسوف ابرو در ھم کشيد

  
 به آيات من چراپس ! مسلم است که نه: و خداقلی خان ب?فاصله گفت

  ؟ دشمنىن ماديان نسبت به کافر و
  ؟! من،چه كسى ظالمتر استپيشکار، 

 با او راخواھد نور  مىو دروغ بسته  قلی خان آن كس كه بر خدايا
  .خاموش سازدگفته ھايش 

 شيطانى خود را آماده  مبارزه با حق چگونه نقشهٌ برایايشان ببين 
  !هنمود

  !گذارمام وا مرا با كسى كه او را خود به تنھايى آفريدهای پيشکار
  !گذارم وامتا نعمكنندۀ  مرا با تكذيبای پيشکار

  !ادمرگ بر او بای وای 
  !اد بر او ب دوبارهمرگوای ای 

  
اين قشقرقی که  و رعيت فيلسوف مات و مبھوت از جبرئيلپيشکار

  . ھمديگر را نگاه کردند،خداقلی خان بپا کرده بود
  .کمی صبر کردند تا حال او بجا بيايد

  
قلی خان به خودش فرصت نفس تازه کردن نداد و اين چنين ولی خدا
؛ مانسان را آفريدخودم  نمدی که  تو شاھد بو،ای پيشکار: ادامه داد

  !مھستنزديكترھم  به او از رگ قلبش نم
جای ايشان کس  اگرحاA که  به عدل و عدالتمسوگند ای پيشکار، 

 گرفتم و  او را با قدرت مىنبست، م  مىن سخنى دروغ بر مديگری
  !كردم سپس رگ قلبش را قطع مى

به و سوگند  آيددرآن ھنگام كه آفتاب بر ،قسم به روزای پيشکار، 
 دادگاه بزرگاز اين  ايشان ھميشه ، در آن ھنگام كه آرام گيرد،شب

  .هغافل بود
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بخوان بنام   پس:و با لحنی آرام رو به رعيت فيلسوف کرد و گفت
 كسى كه !ناپذيراست  بركت و زوال پرکه  پروردگار بزرگوارت

  ! و بر ھر چيز تواناست!حكومت جھان ھستى به دست اوست
  ! ناآگاھانندكنند، در زمره  دشمنى مىرسوAنم و منكه با كسانى 

 ،يداى دار اخ?ق عظيم و برجسته يک محقق ھستيد و ولی شما که
آيا ھيچ شكاف و خللى برويد کتاب ھای من را بخوانيد و ببينيد 

  !؟خواھيد کردمشاھده 
  ؟!يدبينمی ھيچ تضاد و عيبى آيا 

  .جھان استکتاب ھای من ھم برای ايجاد نظام واحد 
  

تا خداقلی خان نفسی تازه کند رعيت فيلسوف موقعيت را مناسب 
شدت با ما بدوباره تأکيد کنم که خداقلی خان : دانست و با تحکم گفت

 زيرا که دين، سعادت ،يمحضور و دخالت دين در امور اجتماعی مخالف
را به زندگی پس از مرگ موکول می کند و اين وعده ھا چيزی نيست 

زش و پذيرش تسليم طلبانه در مقابل نابرابری ھا و بی جز آمو
  !شرايط ھر عدالتی ھای اجتماع در

 و به کندتدريج شروع به رشد  ب که رعيت، ت?ش ما بر اين استاماو 
 ؛ كه ديگر وضع قديم را نتواند تحمل كندبرسد یخودآگاھاز یمرحله ا

  . به خود گيردی جديدۀجامعه چھرزمانی که  تا
  

ھنگامى واAمقام نيکوکار، :  گفت،ان که نفس تازه کرده بودخداقلی خ
 در انجسم و قيافه آن و از يدبين را مى شما بقول خودتان رنجبران كه

  .كنيد  نسبت به آنان اظھار محبت مى،د روي شگفتى فرو مى
Aزم می دانيد که برای  و داريد اين شما ھستيد كه آنھا را دوست مى

  .يدآگاھی آنان سخنرانی کن
  گوش فراانبه سخنانتکه درس نخوانده اند  از آنان گروهيک 

 خارج  ھنگامى كه از نزد شما و! چيزی نمی فھمند ولی،دھند مى
  !اين مرد اAن چه گفت؟:  پرسندشوند مى مى

آگاه به اسرار درون ! نھان من ھستم و آگاه پنھان ؛شما که نمی دانيد
  !من ھستمھا  سينه

 از شدت خشم بر شوند ھنگامى كه تنھا مىنھا  آ؛شما که نمی دانيد
  !گزند شما، سر انگشتان خود را به دندان مى

دور بدار و از شر  گمراھى را ازما ! پروردگارا :در خفا می گويند
  !در امان داركافران 

دھيد كه از پروردگار خود در  مى شما با گفته ھايتان كسانى را بيم 
  !دارند  مىترسند و نماز را برپا پنھانى مى

 كه پرداختش براى يدطلب مىرا مزدى  ،چرا که شما با انکار وجود من
  . سنگين استانآن

  .ستمن اوحشت از شما در دلھاى اينان بيش از ترس از و بدانيد که 
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مانند درازگوشى ھستند ، بدنفھم چيزى نمىآنان ھم گروھی ديگر از 
  !كشد  بردوش مى وكند حمل مى كه فقط كتاب

ھنگامى كه تجارت يا سرگرمى و لھوى را ببينند از ھم،  يگرگروھی د
 را ايستاده شماو به سوى آن مى روند و   ھواى نفسشان پيروى كرده

  .كنند به حال خود رھا مى
  . تنھا بازى و سرگرمى استبرايشانزندگى چرا که 

  
رعيت فيلسوف از اين تقسيم بندی و ناديده گرفتن گروھی ديگر به 

قلی خان، نقد و رد مذاھب، رعيت را از اشتباه بيرون خدا: خشم گفت
و واقعيت خود را ! عمل نمايد! فکر کند! آورده تا بر سر عقل آمده

  .ھمچون يک انسان ترسيم نمايد
  !مذھب فقط خورشيدی تخيلی است که بگرد انسان می چرخد

 چرا که تفاوت ! فغان مخلوق در تنگنا افتاده استآه ومذھب فقط 
  .عی از نابرابری ھای اقتصادی سرچشمه می گيردھای اجتما

  
كتابى داريد شما ھم بمانند من  فيلسوف، واAمقام: خداقلی خان گفت

كنند كه از   سوگند ياد مىده وخوان از آن درسپرستندگانتان كه 
  .شما ھستندراه پيروان 

  !۵٣بنای کاخ دشمن! از جاکن! پا خيزبر: آنان به رعيت می گويند
 قيام ،عادAنهنا شناسايى حق از باطل و قوانين متحد برای  و برخيزيد

  . رسيد  اگر چنين كنيد، به درجات عظيمى مى، کهديبه عدالت كن
ياريتان خواھيم ما اگر با شما پيكار شود،  در اين خيزش که! برخيزيد

  !نمود
كافر شو تا مشك?ت  :كار آنھا ھمچون شيطان است كه به انسان گفت

  .تو را حل كنم
  ! خودتان نگيريدرا دوستدشمن ملطفأ 
 آنھا را متحد و يک شما . به دشمنان شما آگاھتر استقلی خانخدا

  ؟پندارى زبان مى
دلھايشان ! گويند كه در دلھايشان نيست زبان چيزى مىآنان به !  نه

  . پيكارشان در ميان خودشان شديد است؛پراكنده است
ھمه  !ندمی کنن را ادا ن حق آ،ند گرفتر برتخت قدرت قرا کهسپسو 

  .چيز را در انحصار خود گرفته و كمترين حق را به رعيت می دھند
  

در ميان ما ھم افرادى ، يادآورى حكيمانه است: رعيت فيلسوف گفت
اينھا ! ھاى متفاوتى ھستيم ما گروه! و افرادى غير صالحند! صالح

  .يستكسانى ھستند كه گفتار و رفتارشان با اعتقادتشان ھماھنگ ن
و ببينيد خداقلی خان، توجه اصلی ما به ستمگری اجتماعی 

اند، بر   چنانکه ديديم، کليه جوامعى که تاکنون وجود داشته!طبقاتيست
  !ستا  ستمکش استوار بوده ستمگر ويعنی  ی،بنياد تضاد طبقات
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ای را  طبقاتی ۀمکانيسم تحوAت اجتماعی و جبر تاريخ، مبارزپس 
  .دھد تماعی را تحت تاثير قرار که زندگی اجمی طلبد

 برای آن جھانی است که عطر ،مبارزه عليه مذھب، مبارزۀ مستقيم.و
معنوی مذھب و خيالبافی آخرت را از ميان برده و حقيقت دنيا را 

  .مطرح سازد
 از قدس خود تا کنون مقدس بودهآنچه  ،در اين جھان است کهتنھا 

مراحل گوناگون که  استناگزير رعيت عارى می شود؛ و سرانجام 
خويش با  ِزندگى و روابط متقابل  به وضع وپيمايدبرشد و تکامل را 

  . بنگرندانه ترى ھشيارھديدگا
  ! است که نقد ما به آسمان، مبدل به نقد بر زمينبر اين اساس

  !نقد ما به مذھب، تبديل به نقد بر حقوق
  !و نقد ما به الھيات، مبدل به نقد بر سياست می گردد

  
 زنيد و یچرا حق را با باطل مسَفسَطه گر،   ای:اقلی خان گفتخد

  .كنيد تا ديگران نفھمند و گمراه شوند مشتبه مى
دانيد فضل و موھبت  داريد در حالى كه مى چرا حقيقت را پوشيده مى

 بلكه تنھا به دست !نبوت و عقل و منطق، در انحصار كسى نيست
ن حق، آيينى براى خود من است و ھر كس جز تسليم در برابر فرما

  .انتخاب كند، از او پذيرفته نخواھد شد
شويد كه جھانى   نمىوجه چگونه مت؛شما عالم نخستين را دانستيد

  !ستھم ھبعد از آن 
 در ان، سرانجام چشمانتيدنگاه كن بار ديگر به عالم ھستىاگرشما 

  . ماند خواھدجستجوى خلل و نقصان ناكام
  .آماده کردهفردايش چه چيز از پيش ھر كس بايد بنگرد تا براى 

  .ما كسانى را كه در گذشته شبيه شما بودند ھ?ك كرديم
  آيا كسى ھست كه پند گيرد؟

 ،براى محو حقلطفأ  ،ھر آنچه که خود به آن ايمان داريدسوگند به 
  .ديزنن باطل دست ۀبه مجادل

  
خداقلی خان، چرا متوجه نيستيد، تنھا با : رعيت فيلسوف گفت

 نشانه ھای فلسفه از اتوری ددمنشانۀ مذھب بود که تمامی آثار وديکت
بين رفت و دستگاه تفتيش عقايد مذھبی، آتش مجازات و اعدام را 

  .برافروخت
  

المان ، از آنچه ظقلی خان گمان مبر كه خدا:گفتبنرمی خداقلی خان 
به  آنھا را براى روزى نه، بلكه كيفر! دھند، غافل است انجام مى

نداخته است كه چشمھايشان، در آن روز از ترس و وحشت از تأخير ا
  !بريد شما درباره پروردگار عالميان چه گمان مى .ايستد حركت باز

  ومرگ بر پيشوايان گمراهکه روز موعود، اين سوگند به 
  .دادند انجام سردى و قساوت دبا خوه  که گران و آنچ شكنجه
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 سپس توبه ه وجه دادايمان را شكن كسانى كه مردان و زنان با
و بدانيد  !استفراھم  آتش سوزان ھم نيزبراى آنھا د که بدانينكردند، 

  ...شودمی پاره پاره بر آنان دوزخ از شدت غضب که امروز 
  

زندگى ای شمائيکه آسايش : پيشکارجبرئيل ھم به صدای بلند گفت
 ،خواھيد مىبرای ھمه يکسان زرق و برق آن را نان و آب و دنيا و 

که ھر كس  و کتاب به بدون حسابدانيد اين خداقلی خان است که ب
  !دبخش بخواھد روزى مىدلش 

 و ديكنو توبه  كه به گناه خود اعتراف  داردجاواAمقام فيلسوف، 
  كه او بسياريد و از او آمرزش بخواھيد را تسبيح و حمد كنانتصاحب
  !پذير است  توبه

  
 لطفأ ،ک?م من اين استآخرين نصيحت و : خدا قلی خان ھم گفت

 پناه ،وسوسه گر جن يا انس ِ پنھان در درون سينه ام يد از شرئبگو
 به ذات ! به مالك و حاكم ھستی!آفريننده جان و جھانبرم به  مى

 و بخشنده ستودهو نياز و بردبار   كه بىقلی خانیخدا به !ذوالج?ل 
  !است

  
خداقلی :  گفترعيت فيلسوف ھم خنده اش گرفت و ھم عصبانی شد و

  !يا انس ديگر چه حقه و صيغه ای استجن ! خان
 و ،علت و پيدايش دين! و اساسأ! ک4! ما متکيان به عقل و منطق

  !يم و بسدان بشر می  دست ۀ را ساختخود شما
  

در بھار خواب قصرش روی صندلی راحتی لمداده بود که خداقليخان 
 جان، رعيت ارباب می فيلسوف خان، بابا: با صدای بلند خنديد و گفت

  !چه زمينيش شما! چه ھواييش من! خواھد
  .به بالينش آمد پيشکار 

دھان بيخ غم مھر وگرفت و به  صورتش بر به پربالی نم تب از
که  ؛ برخيزيد،يدبرخيزپروردگارا،  :گفتگوشش گذاشته و به آرامی 
  !پايانی نيستھيچ  را اناين ھذيانت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



82 

  Aزم التوضيحات
  
   .لغت به معنای پنھان کردن، پوشانيدن و افشا نکردن راز است در توريه - ١

 

) ١٣٦٧ تا مرداد ١٣٥٩شھريور ( دولت ايران در دوران جنگ با عراق - ٢
ساخت کليد ھای پ?ستيکی را به کشورتايوان سفارش داد وآنھا را به عنوان کليد 

 و آنان را به روی هتشان کودک بودند انداخ که اغلب ھا در بھشت به گردن بسيجی
  .زمين ھای مين گذاری شده فرستاد

  
   کجائيد ای شھيدان خدايی از مجموعه سرودھای راه جھاد، پيکار مقدس  سرود- ٣

  بر رویِ گل ھایِ پر پر نوشته
  اند X اكبربخون غلطيده  /شھيدان زنده اند  X اكبر 

  
دوزخ  ( توانيد به کتاب به منظور ھر چه روشنتر شدن عملکرد اين صديقين می- ۴

  .اثر ايرج مصداقی مراجعه نمائيد) روی زمين
  
نعوذ باv اگر انسانی وضو نداشته باشد و با حيوانی : رساله آيت X خمينی - ۵

وطی کند؛ يعنى با او نزديكى نمايد و منى از او بيرون آيد، احتياط واجب آن است 
ن حيوانی حرام است؛ يا بايد خوردن گوشت چني. كه غسل كند، و وضو ھم بگيرد

آن را از شھر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند؛ و يا بايد بدون آن كه تأخير 
و يا اگر حيوان مال کسی ديگر است، كسى ! بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند

 .كه با آن وطى كرده بايد پول آن را به صاحبش بدھد

  
جنگ اکی دو عمليات اتمی بودند که در زمان  بمباران اتمی ھيروشيما و ناگاز- ۶

، رئيس جمھور وقت آمريکا، عليه امپراتوری ھری ترومن به دستور جھانی دوم
 به وقوع پيوست ولی ١٩۴۵با اينکه اين بمباران در سال .  انجام گرفتندژاپن

بسياری از اين . ی آن ھنوز موجب تولد نوزادانی معلول می شودتشعشعات اتم
  .اطفال بدون عضوی از اعضای بدن، و يا بدون سر به دنيا می آيند

  
عرق نيشکر، برگ نعناع و آب گاز يا موھيتو نوشيدنی کوبائيست که با موخيتو  - ٧

 .دار تھيه می شود

  
  .ل و آب تھيه می شودنوشيدنی روسی و لھستانی که با الکل اتانوودکا  - ٨
  
 نوشيدنی مکزيکيست که با تقطير از بافت آبدار گياه آگاو تھيه ميشود و تکي?- ٩

  .دھند معموW در شيشه ھای آن يک يا دو کرم و يا عقرب قرار می
  

بنيانگذار و بازگردانندهٔ آيين اصلی و )  مي?دی۶٣٢–۵٧٠( محمد بن عبدXّ ـ١٠
اسامی بسيار دارد و از بين آنھا احمد به عنوان نام  او .نشدهٔ يکتاپرستی تحريف

  . است آسمانی و باطنی، بيشتر مورد توجه
  

  داستان پير زن با سلطان سنجر از کتاب مخزن اAسرار نوشتۀ نظامی گنجوی ـ١١
 ...دست زد و دامن سنجر گرفت/ پيرزنی را ستمی درگرفت 

  
  رئيس کشور آلمانپيشوای رايش سوم و ) ١٩۴۵- ١٨٨٩(آدولف ھيتلر - ١٢

  
 از يک سوءقصد جان سالم به در ١٩٣٩ھنگامی که آدولف ھيتلر در نوامبر ـ ١٣

پس از اين سوءقصد نافرجام، . برد، نجات خود را مديون مشيت اAھی دانست
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اسقف اعظم مونيخ، کاردينال ميشل فالھابر دستور داد که به پاس اين موھبت در 
دخالت مشيت اAھی در قلمرو "ا آورند تا کليسای جامع مونيخ نماز شکر به ج

برخی از پيروان ھيتلر، با . را شکر گويند" اسقفی و نجات مسرت بخش پيشوا
حمايت گوبلز، بدون ھيچ خجالتی می خواستند نازيسم را به صورت يک دين 

را برای اين کيش ) پروردگار ما عيسی(درآورند، و حتی ريتم سرود روحانی 
 .انتخاب کرده بودند

  
  پزشک و انسان شناس) ١٩٧٩–١٩١١(ژوزف منگله - ١۴

نظر حکومت نازيھا برتری نژاد آريا برای آلمانی ھا بسيار اھميت داشت و به 
موھای بلوند و چشمان آبی تنھا نژادی بود که بايد می ماند؛ به ھمين منظور 
 ھيتلر فھرستی برای دستيابی به اين ھدف تدارک ديده بود، و تمام سربازان اس

  .اس قبل از ازدواج بايد از لحاض خلوص نژادی آزمايش ميشدند
زمانی که دانشگاه مونيخ بدنبال پزشکی بود که روی موضوع مردم شناسی کار 

که می توان نژاد انسان را به کمک شکل (کرده باشد، تز دکترای ژوزف منگله 
  .را يک ابتکار دانست) فک او تشخيص داد

 پزشکی و ژنتيکی خود را در آزمايشگاھھای  ماه آزمايشات٢١او به مدت 
زيرزمينی حزب نازی در رومانی بر روی زندانيان انجام داد و درآنجا زندانيان 

را به او دادند، زيرا زمانی که در مقابل زندانيان تازه وارد می ) فرشته مرگ(لقب 
 ايستاد و برخی را به راست و بعضی ھا را به چپ ھدايت ميکرد، روپوش سفيدش

  .را تداعی می کرد) فرشته سفيد(ھمراه بازوان فراخش يک 
  

بين اديان شرقی، ھيتلر رھبران مذھبی چون کنفسيوس، بودا و محمد را، ـ ١۵
  .توصيف می کرد) تغذيۀ روحی(چون فراھم آورندگان 

  
محمد امين الحسينی مفتی اعظم بيت المقدس در سفر به برلين در سال  - ١۶

ی دوم با ھيتلر دربارهٔ حل مسالهٔ يھوديان خاورميانه و  در آغاز جنگ جھان١٩۴١
در حاليکه ھيتلر . مقابله با صھيونيسم و خاتمه دادن به زندگی يھوديان گفتگو کرد

خواستار بيرون راندن يھوديان از اروپا به سرزمين فلسطين بود، الحسينی که اين 
دانست؛ توانست  میخواستۀ ھيلتر را تھديدی برای امنيت حضور خود در فلسطين 

  .ھيتلر را برای نابودی يھوديان به جای بيرون راندن آنان متقاعد نمايد

 

پسرعمو و داماد )  ھجری قمری۴٠-  پيش ازھجرت٢۴(طالب  ـ علی بن ابی١٧
 ّXنام شمشير او ذوالفقار، بسيار معرف است و عموماً پنداشته . محمد بن عبد

 .ه بوده استشود که دارای دو تيغه يا دو زبان می

  
يك ھفته قبل از عيد پاک که برای يھوديان عيد رھايی از «ـ طبق اسناد تاريخی١٨

سلطه فرعون مصر و آغاز حركت يھوديان از مصر به ارض موعود تحت رياست 
وقتی . موسی بود؛ عيسی مسيح ھمراه با گروه كثيری از زوار راھی اورشليم شد

ت كه برای او يك ماده خر و يك كره خر كه به حومه شھر رسيد، به شاگردانش گف
  . بياورند تا مطابق با گفتار نبی زكريا سوار بر خر وارد اورشليم شود

از او به عنوان تزار يھوديان استقبال كردند و با شاخه ھای نخل مردم اورشليم 
اين کار خشم و غضب سردمداران مذھبی يھوديان بر عليه مسيح را كه نگران 

در آستانه اين روز، يھودا يكی از شاگردان مسيح  ند برانگيخته واعتبار خود بود
 مذھبی را به دام كاھنان بياندازد، با اعضای شورای رئيسهكه می خواست او 

  . سكه نقره در عوض اين خيانت به توافق رسيد٣٠يھودی درباره دريافت 
 موده وعيسی را به خانه كاھنان عالی يھوديان بردند و او را به كفر متھم ن

 را برای تأييد و اجرای اين اوسپس . شورای كاھنان او را به مرگ محكوم كرد
پي?طوس دليلی برای اعدام او پيدا . حكم نزد پونتيوس پي?طوس والی روم بردند
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نكرد ولی در نھايت امر تحت فشار انبوه مردم كه با تحريك كاھنان بر اعدام عيسی 
  .»را صادر كردتأكيد كردند، حكم مصلوب كردن او 

  
 مي?دی حاکم يھودی شھر ٣۶ تا ٢۶پونتيوس پي?طس در بين سالھای ـ ١٩

اورشليم در دورهٔ امپراتوری طيباريوس بود و شھرت وی بيشتر به علت محاکمه 
  .مسيح و حکم تصليب وی است

  
 موسی و شبان از مثنوی معنوی ج?لدين محمد بلخی رومی ـ شعر٢٠

  کو ھمی گفت ای خدا و ای اله/  راه ديد موسی يک شبانی را به
 ...چارت دوزم کنم شانه سرت/ تو کجائی  تا  شوم  من  چاکرت 

  
اسرائيل  دو خواھر برجسته در ميان قوم بنی) اليصابات(و اشَْياع ) حَنّا(حَنّه  -٢١

  .بودند که با دو راھب معبد اورشليم، عمران و زکريا ازدواج کردند
شدند روزی حَنا از صميم دل، از  آنھا فرزند دار نمی. دواج کرد با عمران ازحَنا«

خداوند تقاضای فرزند کرد؛ دعای او مستجاب شد و بر عمران وحی شد که خداوند 
شدن  فرزند پسری به آنھا خواھد داد به ھمين دليل حَنا نذر کرد که پس از بزرگ

ھنگامى كه فرزندش به  ولى المقدس قرار دھد؛ فرزندش، او را خدمتگذار مسجد بيت
  .نام نھادمعنی عبادت کننده دنيا آمد، او را دختر يافت و مريم به 

  .او مادرعيسی مسيح است
ای زکريّا توانست فرزندی بر او نازا بود و نمی.  ازدواج کردزکريااليصابات با 

روزی زکريا از خداوند خواست تا . بياورد، و خود زکريا ھم بيش از نود سال داشت
 بر وی نازل شد، که خداوند فرزند پسری به نام جبرئيل. وارثی صالح به وی عطا کند

  .به او خواھد داد) يوحنا(يی يح
  » استاو و بشارت دھنده ظھور مسيح، و تعميد دھندی پيشرواو 
  

  معروف به تاريخ طبری اAمم والملوک يا تاريخ الملوک الرسل و تاريخ -٢٢
نگار و محقق  تاريخ بن جريرطبری محمد توسط که زبان عربی کتابی است به

  .است ھجرت به رشته تحرير درآمده در اواخر سده سوم پس از ايرانی مسلمان
اين کتاب، تاريخ را از زمان خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پيامبران و 

  .پردازد پادشاھان قديمی می
وقتی يوسف از باردار بودن مريم با خبر شد، قصد جدا شدن از او را داشت، اما در «

ای يوسف، پسر داوود، از : ديد که در آن فرشته ای به او گفتيک شب خوابی 
.  استروح القدس اوست، از رحمکودکی که در . ازدواج با مريم نگران نباش 

  .»يوسف تحت تاثير اين خواب، مريم را به خانه اش برد تا ھمسرش باشد

 

خدا آدم را خلق نمود و به مدت چھل روز و يا چھل سال بدن او را بھمان «ـ٢٣
  »حال و بدون روح به حال خود گذاشت

  
اعيل مھرتاش است با سروده ای از يکی يه پول خروس ساخته اسم: تصنيف - ٢۴

  .سيدغ?م رضا روحانی با صدای جواد بديع زاده
  ز قند و شکر ساخته ام جوجه خروس ا
 باباجان يکی يه پول خروس 

 خروس  ماما جان يکی يه پول 

  به به چه خروسی چه قشنگ است و ملوس
  

   شعر از ابومحمد مُصلِح بن عَبدXُ مشھور به سعدی شيرازی- ٢۵
  رسيد از دست محبوبی به دستم / لی خوشبوی در حمام روزی گِ 

  آويز تو مستم   از بوی دلکه/ گفتم  که مشکی يا عبيری بدو 
  وليکن مدتی با گُل نشستم/ بگفتا  من  گِلی نا  چيز   بودم 
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  وگرنه من ھمان خاکم که ھستم / کمال ھمنشين  در  من اثر کرد 
  

دان بريتانيايی و واضع نظريه  طبيعی) ١٨٨٢-١٨٠٩(ـ چارلز رابرت داروين٢۶
  شناختی تکامل زيست

ھای جسمی و روانی ميان انسان و ميمون نتيجه گرفت  با توجه به شباھتداروين 
از مجموعه  را انسان نسل تکامل يافته ميمون است و دليلی وجود ندار که او(که 

  ) استثنا کنيم و يک موجود استثنايی بر شمريم موجودات طبيعی
  

 سازمان بَسيج مستضعفين که دارای تشکل ھای روح X خمينیـ به فرمان ٢٧
د و بسيج خواھران نيز فعاليت  قانوناً رسميت پيدا کر١٣۵٩مختلف است؛ در دی ماه 

خود را بخصوص در زمينۀ مقابلۀ فرھنگی غرب، با تدريس و برگذاری ک?س ھای 
  .عقيدتی آغاز نمود

  
ـ فرھنگ كرب?، ايثار، شھادت، صبر و تمامی حجب و حيا بوده است؛ و اين يك ٢٨

 كه الگوی مناسب برای بسيج خواھران بود که با ارائه بھترين نوع حجاب و عفاف
ھمان چادر است مسير تكاپوی زنان جھان را مشخص و ھدايت جامعه را عھده دار 

و از اين رو بحث ھای اعتقادی اخ?قی از مكتب اس?م پاسداری كنند شوند؛ و با 
سازماندھی شدند؛ تا از يک سوی به ) جامعه زنان(نخبگان زيادی در بسيج 

يان ھای سست آن خانواده ھا خصوص پيرامون پيامدھای ترويج فرھنگ غرب، و بن
 .را آموزش دھند و از سوی ديگر به عنوان كارشناسان حجاب و عفاف فعاليت كنند

  
  به معنای ببخشيد:  جملۀ به زبان فرانسوی-٢٩
  

فيلسوف، ) ١٩٨۶- ١٩٠٨(ـ سيمون لوسی ارنستين ماری برتراند دو بووار ٣٠
  نويسنده و اگزيستانسياليست و فمينيست فرانسوی

باور داشتن به حقوق زنان، و برابری  (فمينيسم دو بووار به عنوان مادر سيمون
  .شود  شناخته می١٩۶٨بعد از ) سياسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است

به تجزيه و تحليل  نام دارد؛ اين کتاب به تفصيل جنس دومترين اثر وی  معروف
 مانيفستپردازد و به عنوان  است می ستمی که در طول تاريخ به جنس زن شده

  .فمينيسم شناخته شده است
  

 ديدن يک خبر و يا يک اتفاق جملۀ است، که فرانسويان به موقع شنيدن و ياـ ٣١
  .غير منتظره و غير منطقی بيان می کنند و حالت تعجبی دارد

  
 با حمايت سلطنت ھای ١٤٩٢در سال ) ١٥٠٣-١٤٣١: ( الکساندر لورجا-٣٢

 مقام پاپی بعنی نمايندگی خدا در زمينخارجی و با پرداخت رشوه ھای فراوان به 
يکی از معشوقه ھای . و فرزندان زيادی داشتوی معشوقه ھای فراوان . دست يافت

او دخترش بود که از او دختری به دنيا آورد و به عبارتی دخترش در عين حال نوه 
  .اش ھم بوده است

  
   نَه نَه-٣٣
  

  ـ بعله، بعله آقا٣۴
  

  ليلـ برای چه و يا به چه د٣۵
  

   زيرا به اين دليل- ٣۶
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 و طالب علی بن ابی بن عبدXّ و ھمسر محمددختر ) مي?دی۶٣٢–۶٠۵( فاطمه -٣٧
  مادر حسين بن علی

يد بن معاويه به جرم  به دست يزکرب?درنبرد )  ھجری قمری۶١-۴(حسين بن علی 
  . گذاشته شد قيام عليه حکومت اموی کشته و سرش بر باAی نيزه

گروھی معتقدند که او علم غيب داشته و از ابتدا می دانسته که چه اتفاقی در کرب? 
برايش خواھد افتاد ولی برای بخشايش گناھان ھوادارانش به سوی صحرای کرب? 

  .حرکت می کند
  

دختر عمران و مادر عيسی ) ۶٣ سن وفات- ولد نا شناختهتاريخ ت(ـ مريم ٣٨
  مسيح

 به اورشليمدر )  پس از مي?د٣۶ يا ٢۶ -  پيش از مي?د ٧ يا ٢(عيسی ناصری
تپه ، بر سر امپراتوری رومگری عليه   به جرم آشوبپنطيوس پي?طسفرمان 
  .مصلوب شدجلجتا 

عيسی می دانست که به زودی دستگير خواھد شد و عقوبتی سخت در انتظار 
  . جان دادصليب و بر روی کشيده او برای رستگاری انسان رنج .اوست

خويلد بھترين زنان بھشت، مريم دخترعمران، فاطمه دخترمحمد، خديجه دختر«
 »وآسيه دختر مزاحم می باشند

  
 ـ او ماری خوب٣٩

  
، نويس رمان، اگزيستانسياليست، فيلسوف) ١٩٨٠-١٩٠۵(ـ ژان پل سارتر۴٠

  فرانسوی منتقد و نويس نامه نمايش
شود و تا  سيمون دو بووار بعد از آشنايی با سارتر شديداً و عميقاً به او دلبسته می

  .ماند آخر عمر با او ھمراه می
 .ھمسری نبود  و تک بر خ?ف روابط مرسوم جامعه، شامل وفاداری اما ارتباط آنھا

  
زادگاه او روستای مجدله در ايالت جليل در کرانۀ غربی درياچـه :(ـ مريم مَجدَليه۴١

  )جليـل است
که مسيح ھفت روح پليد را از وجود او بيرون کرد؛ او و بسياری از زنان ديگر زنی 

 برخی از در. کردند می با دارايی شخصی خود، به مسيح و شاگردانش خدمت
 مسيحی بر اين باورند که عيسی با او ازدواج نمود و آنھا دارای دختری به ھای فرقه

 .نام سارا بوده اند

  
  .من ، خدای من ، چرا مرا ترک کرده ای) پدر(ـ خدای۴٢

 مسيح درست پيش عيسی اين جم?ت مخلوطی از زبان عبری و آرامی می باشند که
  .از مرگ بروی صليب به آواز بلند ندا کرد

 

شود و  ، قطعۀ ادبی است که به صورت آھنگين اجرا می ، زاری، و يا نالهـ نوحه۴٣
 در سوگ عزيزانشان مادرانبخصوص  دارد که حماسی انگيز و بعضأ غممضمونی 
  .می خوانند

  ای گل احمرمن/ نوجوان  اکبر  من 
 شبه پيغمبرمن/ ای زجان بھتر من 

  ای علی اکبرمن/ می روی تو به کجا 
   غم بر سرمنخاک/ خاک غم بر سرمن/ می کنی تو نو جوان 

  
   پروردگارا اين:آدم با مشاھدۀ حوا از خدا پرسيد«  امام صادق حديثی ازـ۴۴

   به او موجب آرامش و أنس من است؟ كه نزديكى و نگريستن آفريدۀ نيكو چيست 



87 

 حوّاست، آيا  اين امه و كنيز من: خدا که در دل آدم شھوت افکند بود؛ فرمود
 سخن شود، و پيرو  نوس گرداند، و با تو ھمدوست دارى با تو باشد و تو را مأ

  امر تو باشد؟
آرى بار خدايا، و بدين سان تا من زنده ھستم تو را حمد و سپاس : آدم عرض كرد

  .گذرام مى
مھر او را بپرداز تا او را برای تو او را از من خواستگارى كن، و : خدا فرمود

  »تزويج نمايم
  

  زن سرخ رویـ حميرا به معنای ۴۵
  سومين ھمسر محمد بن عبدXّ )  ھجری۵٨ - سال پيش از ھجرت ٩(ه عايش

 ھر گاه که از  و محمداو جز زيبايی و جوانی، زنی بسيار با ھوش و خوش سخن بود
» کليمنی يا حميرا«:ت?طم ھای دشوار خسته می شد، عايشه را می خواند و می گفت

 .بامن حرف بزن گلگون من

 

 بن علی و تابعانش و عايشه ھجری قمری بين ٣۶ اAخر جمادیـ جنگ جمل در ۴۶
نام عسکر سوار بود از اين  در اين جنگ عايشه بر روی شتری به. طالب رخ داد ابی
 .ناميده شد) شتر نر(اين جنگ جمل رو 

طالب يکی از مسلمانان را با قرآن بميان مخالفان فرستاد تا آنھا را به  علی بن ابی
صلح دعوت نمايد آنھا شخص فرستاده شده را کشتند و با اين عمل آتش جنگ شعله 

  .گرفت
  

گناه "ا ھمۀ كودكان، به خاطر گناه آدم و حوا، ب. زندگی با گناه آغاز می شود - ۴٧
درنتيجه، حتی اگر كودكی، در حالت جنينی، پيش از غسل  .متولد می شوند" ذاتی

  .تعميد از ميان برود، نمی تواند وارد بھشت شود بلكه در برزخ باقی می ماند
پس از ادعای واتيكان، در طی قرون پيش، مبنی بر وجود برزخی ويژۀ کودکانی که 

د اين برزخ را نفي نمود، بدون اينكه، تعيين عسل تعميد نشده اند، اخيرأ پاپ، وجو
  .که اين کودکان به كجا خواھند رفتکند 

  
  .ـ عزيزم۴٨
  

تاريخدان، جامعه شناس، اقتصاد دان ) ١٨٨٣- ١٨١٨(ـ کارل ھاينريش مارکس۴٩
  و متفکر انق?بی

اين فيلسوف آلمانی يکی از تاثيرگذارترين انديشمندان تمام اعصار و مولف کتاب 
او به ھمراه انگلس، مانيفست کمونيست که مشھورترين رسالهٔ . ستسرمايه ا

  .تاريخ جنبش سوسياليستی است را منتشر کرد
  آلمانی کمونيست و انق?بی فيلسوف) ١٨٩۵-١٨٢٠(فريدريش انگلس

، تدوين سوسياليسمگذاری تئوری علمی  ، برای پايهمارکسانگلس دوش به دوش 
  .رانه شرکت کردبرنامه مبارزاتی کارگران اروپايی و ايجاد حزب طبقه کارگر، پيگي

  
سندی است که يک حزب سياسی منتشرمی کند در اين سند : ـ مانيفست۵٠

ھايی را که حزب پس از در دست گرفتن قدرت بايد دنبال کند  ھا و ھدف برنامه
  .کند مشخص می

  
  از مجموعه سرودھای انق?بی و ترانه ھای مترقی» خلق ترکمن« سرود - ٥١

  وطنخلق ترکمن جان را ميدھد در راه 
 خلـق تـرکمــن ويـران مـی کنـد بنيـان کھـن

 طوفان مـی کنـد در دشت و دمن

  فـريـاد مــی کنــدخلــــق تــــرکمــــن
   زمين مال اوست که مـی کـاردش
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از معروفترين و نخستين سرودھا پس از انق?ب » بھاران خجسته« سرود - ٥٢

 عبدX بھزادی اين سرود کرامت X دانشيان بر اساس شعری از است که ١٣٥٧
 .را به کمک اسفنديار منفردزاده ساخت

 به خويشان، به دوستان، به ياران آشنا

 کنند به مردان تيزخشم که پيکار می

 به آنان که با قلم تباھی دھر را

 کنند به چشم جھانيان پديدار می

  
   ١٣٥٧از معروفترين و نخستين سرودھا پس از انق?ب » خلق متحد« سرود - ٥٣

 توسط آھنگساز ١٩٧٣در سال شعر اين سرود از علی نديمی است و اين سرود 
اين سرود بدليل حال و ھوای کمونيستی چه در .شيليايی سرجيو اورتگا ساخته شد

  .شيلی و چه در ايران ممنوع شد
  دشمن برپاخيز از جا کن بنای کاخ

  اگر فتد به پای مردمی/ چو در جھان قيود بندگی 
  به رای مشت تو است/ تو   است    به   دست   

  رھايی جھان ز طوق جور و ظلم

  
  


